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 پیشگفتار 

انسان در روند تکاملی خود نیاز به ارتباط را به خوبی حس کرده و از این رو همـواره تـلاش بـه    

برقراري ارتباط داشته است . تلاش انسانها براي برقـراري ارتبـاط بـا یکـدیگر از آغـازین زمـان       

کار گرفته شده است ؛ از  خلقت شکل گرفته و در این راستا تمام وسایل و امکانات قابل تصور به

ابتدایی ترین آنها که آتش و دود باشد تا به امروز که ارتباطات بین آدمیان در پرتو رشد خیـره  

کننده ي فناوري اطلاعات ، گستره و عمقی نوین یافته است به گونه اي کـه صـاحب نظـران و    

است در جامعه بین المللی اندیشمندان درصدد برآمدند تا آنچه را نظم نوین ارتباطات نام گرفته 

نان نیز نقشی به سزا ایفـا نمـوده و   حقوقدا ، ارتباطات نوین نظم گیري شکل در  محقق سازند .

ارتباطات بین انسانها را از منظر حقوقی در گستره داخلی و بین المللی مورد کنکاش و ارزیـابی  

و اطلاعات ، حقوق ارتباطات  قرار داده اند واز این روست که با پیدایش عناوینی چون ارتباطات

 نیز پا به عرصه وجود نهاده است .

حق برقراري ارتباط ، پایه ي حقوق ارتباطات می باشد و انسانها باید بتوانند آزادانه از این حـق  

 ، شـود  تلقی کار اساس و پایه عنوان به اگر ، ارتباط آزادي حق و ارتباط حق بهره مند گردند . 

 و ارتباطـات  اعتبـار  و صـحت  اصـل  جمله از ، شد خواهد مطرح راستا ینا در نیز دیگري اصول

 و ارتباطـات  شـدن  با فراگیر  ه گونه اي که قادر به جلب اعتماد عمومی باشد .ب ارتباطی وسایل

، حقوق داخلی توانایی و  این از بیش دیگر که شده مطرح جدیدي مسائل ، آن شدن جهانی نیز

قدرت لازم براي پاسخ گویی و نیز کنترل آنها را ندارد . بر همین اسـاس ، سـازمان هـاي بـین     

المللی دولتی در سطح جهانی و منطقه اي ، اقدام به ضابطه مند کردن این حـوزه نمـوده و بـا    
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ی در بهبـود  یاري گرفتن از ظرفیت هاي حقوقی و اجرایی در سطح ملی کشورهاي عضـو ، سـع  

وضع فعلی حاکم بر ارتباطات و اطلاعات دارند . علاوه بر این ، حقـوق بـین الملـل بـر واقعیـت      

جامعه مجازي ( یا جامعه اطلاعاتی ) که حاصل مهندسی وسایل ارتباطات است بی توجه نبوده 

ودر چهارچوب هاي ترسیم شـده توسـط حقـوق بـین الملـل ، سـعی در کنتـرل آن و نیـز بـه          

ي این واقعیت بر اساس اهداف موجود در حقوق بین الملل دارد که در منشـور سـازمان   کارگیر

 ماهیـت  و سـاختار  در مجـازي  جامعـه  ، طبیعتـاً  ملل متحد مواردي از آن انعکاس یافته است .

 تـوان  نمـی  دلیـل  همـین  به.  دارد اساسی هاي تفاوت موجود سنتی ي جامعه با خود وجودي

تی حقوق بین الملل که ناشی از جامعه سنتی موجود است بتـوان بـر   سن قواعد با داشت انتظار

 جامعه مجازي کنترل کامل و مناسبی اعمال نمود .

شالوده ي بنیادي حقوق ارتباطات بر حقـوق مطبوعـات کـه از جهـت موضـوعی ، هسـته ي       

ست و مرکزي و از جنبه ي تاریخی ، قدیم ترین زمینه ي آن به شمار می رود ، استوار گردیده ا

با در نظر گرفتن آنکه اساس حقوق مطبوعات برآزادي بیان و حق دسترسی همگان به اطلاعات 

پایه گذاري شده است و زمینه هاي مکمل آن ، مانند حقوق رادیو و تلویزون و حقوق اینترنـت  

 ، از"حقوق ارتباطات  "نیز تا حدودي با توجه به این آزادي تکوین یافته اند، می توان گفت که 

 یک ویژگی بسیار مهم ، در جهت کمک به حفظ و حراست آزادي مذکور برخوردار است.

حقوق مطبوعات ، به سبب تقدم تاریخی و پیشگام بودن در تـامین آزادي هـاي یادشـده، در    

پدیدآوردن اصول و مقررات حقوقی حاکم بر تاسـیس و اداره ي موسسـات ارتبـاطی ، محتـوا و     

همکاران حرفه اي فعالیت هاي ارتبـاطی و مسـئولیت هـاي حقـوقی     انتشار پیام هاي ارتباطی، 

ناشی از اداره ي موسسات ارتباطی ، و فعالیت هاي ارتباطی سـهم اساسـی داشـته اسـت و بـه      

همین سبب ، برشکل دادن ساختارها و شیوه هاي کار تمام وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژهاي 
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ر سامان دهی و نظام مندسازي حقـوق ارتباطـات ،   اطلاعات و ارتباطات ،تاثیر گذاشته است و د

 نقش مهمی ایفا کرده است.

لــذا در ایــن مجموعــه آموزشــی کــه بــراي دانشــجویان مقطــع کارشناســی ارشــد  ، بنــابراین 

حقــوق حرفــه اي روزنامــه ب مــرتبط [ یــده اســت بــه بهــره گیــري بخشــی از کتــتــدوین گرد

( نوشـته میـثم   و حقـوق بـین الملـل ارتباطـات      نـژاد  کاظم معتمد نـژاد و رویـا معتمـد   :  نوشتهنگاري  ( 

ضــمن بیــان کلیــات مفهــوم حقــوق و مســئولیت هــاي حقــوقی در حــوزه فعالیــت   ] آرایــی ) 

در ایــن مربوطــه خبرنگــاران فعــال  مــرتبط مــی پــردازیم و پــس از شــرح جزئیــات مباحــث  

 راستا خواهیم پرداخت . 
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 فصل اول 

 تعریف ها و طبقه بندي هاي حقوق

براي آگاهی از ماهیت علم حقوق و ابعاد و زمینه هاي آن ، معرفی مفهوم هاي مختلف حقوق  

،  "حقوق طبیعی و خصوصی موضوعه  "و ارائه طبقه بندي هاي گوناگون آن در جهت تفکیک 

حقوق داخلی یا ملی و حقوق خارجی یا بـین المللـی    "و  "حقوق عمومی و حقوق خصوصی  "

 ، ضروري  است."

 تعریف هاي حقوق )الف

 واژه ي حقوق، با توجه به کاربردهاي متعدد آن ، داراي معانی مختلف است: 

حقوق، گاهی در یک معناي وسیع فلسفی ، مانند اخلاق و عدالت ، به کـار مـی رود. ازایـن    .1

شامل اصول خاصی است که بر روابط متقابل افراد، حاکم اند. در این مورد  "حقوق  "لحاظ ، 

روابط متقابل افراد، حاکم اند.دراین مورد،شـناخت  محتواي اصول خاصی است که بر ، شناخت

محتواي اصول  حقوقی و ضابطه ي تفکیک آنها از سایر اصول آمره ي اجتماعی ، مثل قواعـد  

 مذهبی ، قواعد اخلاقی و قواعد همکاري جمعی، اهمیت ویژه اي دارد.

ار گرفتـه مـی شـود و شـامل مجموعـه ي      ، بـه ک ـ  "حـق   "غلب ، حقوق به معناي جمع .ا2

اختیاراتی است که به موجب آن ، هرفرد می تواند چیزي از دیگران بگیرد، آنـان را بـه انجـام    

امري یا انصراف از چیزي و امتناع از امري ، وادار سازند.حق بستانکاربر بـدهکار، ازایـن قبیـل    

این حـق،  وان بیان کرد. اگر است. در مورد مبناي این حق، ضابطه ي واحد و مشخصی نمی ت

به شمار  "حقوق شخصی  "امتیاز کسی که خواستار آن است تلقی گردد، می توان آن را جزء 

 "آورد. ولی اگر بر عکس ، حق مذکورتوانایی و امکان مطالبه محسوب شود، درایـن صـورت ،   

 مطرح می گردد. "حقوق ذاتی 
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شغل و فعالیت افـراد و دسـتمزد و پـاداش    در این مقوله ، واژه ي حقوق براي حق الزحمه ي 

 آنها نیز به کار می رود.

.حقوق ، به معناي اخص، شامل مجموع قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی است ، که 3

واعـد و  از طرف قدرت عمومی، وضع و اعمال می گردند و داراي ضـمانت اجـرا هسـتند. ایـن ق    

 و در هر کشور ، وضعیت و کیفیت خاص دارند. نامیده می شوند"حقوق موضوعه  "مقررات ،

، بـه عنـوان یـک زمینـه ي آموزشـی و پژوهشـی        "علم قواعـد قضـایی    ".معمولا ، حقوق، 4

دانشکده ي حـقوق ، مرکز مطالعات حــقوق و دانشـجوي   دانشگاهی را نیز مشخص می سازند. 

 می روند.   حقوق ، در این معنا به کار

و به عنوان تحصیلات و تحقیقات علمی ، داراي رشته ها و شاخه ها یا  حقوق ، به معناي اخیر

شعبه هاي متعددي است، که بیشتر براي سهولت آموزش و پـژوهش دانشـگاهی و رسـیدگی و    

آنها به طور بسـیاردقیق ،  دادرسی قضایی ، از یکدیگر مجزا می شوندوگرنه ، تقسیم بندي هاي 

 ند. نمی کن   همیشه با واقعیت ها تطبیق 

 

 طبقه بندي هاي حقوق) ب

طبقه بندي هاي حقوق، معمولا بر اساس سه معیار مهـم، صـورت مـی گیرنـد. بـا توجـه بـه        

و  "نخستین معیار ، که بر منشا پیدایی و ایجاد مقررات حقوقی استوار است ،گ حقوق طبیعی 

اع حقوق ، بـا در  ، از هم تفکیک می شوند. بر مبناي معیار دیگر ، که بر انو "حقوق موضوعه  "

 "نظر گرفتن روابط قدرت عمومی و افراد و نیز روابط خصوصی افـراد بـا یکـدیگر ، تکیـه دارد،    

از هم متمایز میگردند و بالاخره ، با در نظـر گـرفتن معیـار     "حقوق عمومی و حقوق خصوصی 

بـط  وضع و اجراي مقررات حقوقی، در سطح داخلی و ملی کشورها و نیز در سطح خارجی و روا
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، از یکدیگر مجـزا مـی   "حقوق خارجی یا بین المللی "و  "حقوق داخلی، یا ملی " بین المللی ،

 شوند.

 حقوق طبیعی و موضوعه

حقـوق   "و  "حقـوق طبیعـی    "در طبقه بندي رشته هاي حقوق ، پیش از هـر چیـز ، بـین    

 تفاوت گذاشته می شود: "موضوعه 

 حقوق طبیعی -1

به عقیده ي فلاسفه ي غربی ، طبیعـت در ذرت انسـانی    ، اصولی است که "حقوق طبیعی  "

سرشته است و جزء لاینفک وجود فرد به شمار می رود. به همین علت ، قانونگذار ناچار است به 

 ، حفظ و حراست آن راتضمین کند."حقوق موضوعه  "آن احترام بگذارد و از طریق  

ات الهـی و مـاوراء طبیعـی ، حقـوق     را، براساس نظری "حقوق طبیعی  "، بسیاري از متفکران 

مافوق فرمانروایان معرفی می کنند و معتقدند که اصول حقوق طبیعی بباید بر حقوق موضوعه ، 

حاکم باشند و تمام مقرراتی که از طرف قدرت سیاسی براي جامعه وضع می شوند، از آنها الهام 

 "وارند ،فرمانروایان بایـد تـابع   است بگیرند. به موجب این نظریات ، که بر مبناي مذهب و اخلاق

 باشند و افراد نیز باید رفتار خودرا با آن منطبق سازند. "حقوق طبیعی 

مفاهیم عدالت ، ارزش و مقام عالی انسان ، نظـم اجتمـاعی و منـافع عمـومی، در ایـن قبیـل       

 نظریات ،اهمیت فراوان دارند و همیشه ، مورد استناد قرار می گیرند.

متفکران غربی ، حقوق طبیعی را مجموع معتقداتی مـی داننـد کـه از دوران هـاي قـدیم در      

بسیاري از اجتماعات رواج یافته اندو در نظام زندگی گروهی ،نقـش مهمـی ایفـا نمـوده انـد.در      

فرمانروایان خودنمـایی  جوامع باستانی ، نمونه هاي پراکنده اي از این معتقدات ، در برابر قدرت 

د. در اواخر قرون وسطی ، به موازات گرایش به جدایی قدرت سیاسی از قدرت مذهبی می کردن
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، حقوق طبیعی به عنوان مهم ترین وسیله ي محدودیت قدرت پادشـاهان ، طـرف توجـه قـرار     

در ایـن مـورد ، تـاثیرفراوان     "سن توماداکن  "گرفت و عقاید برخی ازمتفکران مذهبی ، مانند 

 باقی گذاشتند.

جدهم ، فلاسفه ي سیاسی غرب ، مفهوم حقوق طبیعی را، که تا آن مبناي مـذهبی  درقرن ه

 ". مفهـوم اخیـر ، الهـام بخـش     داشت ، دگرگون ساختند و براي آن مبناي عقلی قائـل شـدند  

) گردید و تحت تاثیر آن اندیشه 1789انقلاب کبیر فرانسه ( "اعلامیه ي حقوق بشر و شهروند 

 ناي آزادي و حقوق فردي پایه گذاري شدند.هاي سیاسی جدید غرب بر مب

در حال حاضر حقوق طبیعی مهم ترین منبع و منشـا حقـوق موضـوعه محسـوب مـی شـود.       

مفاهیم عمده ي حقوق طبیعی همچون آزادي ، عدالت و حمایت فـرد ،در سـر لوحـه ي تمـام     

الهـام بخـش آراء   قوانین ، قراردارند و در مورد سکوت قانون یا ابهام آن ، نیز حقـوق طبیعـی ،   

قضات است. به این طریق ، حقوق طبیعی در نظام سیاسی جوامع معاصـر ، نقـش برجسـته اي    

 دارد.

با آن که از جهت تاریخی ، اصولا نظریه ي حقوق طبیعی ، بـه عنـوان وسـیله ي محـدودیت     

،  قدرت فرمانروایان ، براي مقابله با زور گویی و ستمگري به وجود آمده اسـت ، ولـی در عمـل   

 ممکن است دست آویز تحکیم قدرت نیز قرار گیرد.

طرفداران حقوق طبیعی ، از همان ابتدا در صف مخالفان فرمانروایان اقتـدارگراي زمـان بـوده    

و سایر متفکران مـذهبی قـرون وسـطی ، در برابـر سـلاطین       "سن توماس اکن  "اند. مخالفت 

هیجدهم ، علیه نظام هـاي اسـتبدادي ،   ستمگر و مبارزه ي فلاسفه ي روشنگر اروپایی در قرن 

به خوبی موید نقش مقاومت آمیز حقوق طبیعی در مقابل سوء استفاده از قدرت است. ارتباط و 

هماهنگی بین اصول حقوق طبیعی و خواست هاي مخالفان قـدرت فـردي ، بـا ماهیـت اصـلی      

عـی و حقـوق   نظریه ي حقوق طبیعی ، انطبـاق کامـل دارد. زیـرا قبـول دوگـانگی حقـوق طبی      
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موضوعه و تبعیت حقوق موضوعه از حقوق طبیعی ،خودبـه خـود سـبب تضـعیف و محـدودیت      

 قدرت فرمانروایان می شود.

عده اي از علماي حقوق معاصر ، برعکس، معتقدندکه حقـوق طبیعـی ، بـه وسـیله اي بـراي      

وایان قـرار  تحکیم قدرت تبدیل شده است و در بسیاري از ممالک ، مورد سوء استفاده ي فرمانر

حقوق طبیعی بر خلاف دوره هـاي مبـارزه بـا اسـتبداد دیگـر در انحصـار        می گیرد. زیرا اکنون

مخالفان دولت نیست و فرمانروایان نیز، براي جلب اعتقاد و اطمینان افراد و فرمانبرداري کامـل  

 مایند.آنان ، اغلب به حقوق طبیعی استناد می کنند و خود را بهترین مدافع آن معرفی می ن

بسیاري از مفاهیم  ارزشی پر جاذبه ، مانند عدالت اجتماعی ، منافع عمومی،آزادي و برابري و 

نظایر آنها ، که در برنامه هاي دولت ها دیده می شوند ، نشان می دهند که فرمانروایان هم می 

 ند.توانند ، از حقوق طبیعی براي تحکیم قدرت و ثبات فرمانروایی خود، بهره برداري کن

به طور کلی ، باید توجه داشت که ارزش و اهمیت حقوق طبیعـی ، بـه تـدریج سـبب نـوعی      

مقدس جلوه گر شدن حقوق به معناي اعـم شـده اسـت و براثـر آن ، نقـش اجتمـاعی حقـوق        

موضوعه در قدرت دولت نیز اعتبارخاص یافته است.تحلیل هاي مختلفی که از دولت به عنـوان  

صورت می گیرند، در واقع بر مفاهیم ارزشی عالی حقـوق طبیعـی   حامی خیر و سعادت عمومی 

استوارند. هرچند در عمل ممکن است موجب موجـه سـاختن قـدرت وتـامین رضـایت عامـه و       

 فرمانبرداري افراد باشند.

بااتمام احوال، نباید فراموش کردکه حقوق موضـوعه در تحـول تـاریخی قـدرت ، یـک عامـل       

با تکامل حقوق ، قدرت پراکنده و بی سازمان جوامـع اولیـه ، بـه     می رود. زیرا مثبت، به شمار 

قدرت متشکل و سازمان یافته، تبدیل می شود و قدرت زور آزما و ستمگر متزلـزل فـردي ، بـه    

 جاي خود را به قدرت منطقی ، داءمی و عمومی دولت ، یعنی قدرت نهادي می سپارند.
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 حقوق موضوعه -2

معین، در یک جامعه ي مشخص رراتی است ، که در زمان حقوق موضوعه مجموعه قواعد و مق

می شوند. این قواعد و مقررات ، شامل رسوم و عرف ها ، قوانین ، رویه هاي قضـایی و    ، اعمال 

 قراردادهاي عمومی و شخصی و امثال آنها هستند.

ن آزادي تمام این قواعد، منشاء الزام و اجبارند ووجه مشترك آنها ، ایجاد نظم و محدود کـرد 

از قواعـد   مطلق فرد ، در زندگی جمعی است. شک نیست که مهـم تـرین عامـل اطاعـت افـراد     

حقوقی ، وجود ضمانت اجراي این قواعد و بیم از مجازات است. ولی نبایـد فرامـوش کـرد، کـه     

معتقدات اشخاص نسبت به این قواعد و احترام به نظم و توجـه بـه وظـایف و مسـئولیت هـاي      

 فرمانبرداري آنان ، نقش اساسی دارند. فردي نیز ، در

دولـت هـا محسـوب مـی     در جوامع معاصر ، قانونگذاري یکی از وظایف و مسئولیت هاي مهم 

شود و به همین جهت ، حقوق موضوعه را قواعد و مقررات اجتماعی لازم الاجرایی ، که از طرف 

ت می شود ، تعریـف مـی   موجب مجازا ، وضع و اعمال می گردند و تخلف از آنهاقدرت عمومی 

 کنند.

باید در نظر داشت که توسعه ي حقوق موضوعه ، سبب تحکیم قدرت می گردد .تدوین قواعد 

اجتماعی و ملزم ساختن افراد ، به رعایت آنها یکی از مهم ترین وسایل اعمال اقتدار عمومی ، بر 

اعضاي جامعه به شمارمی رود و به طور کلی ، نظام و سازمان اجتماعی و اقدامات دولتی ، بر آن 

تمـاه قـوانین ،   توار شده اند.به این ترتیب ، می توان گفت که حقـوق مظهـر قـدرت اسـت و     اس

یین نامه ها و سـایر مقرراتـی کـه بـراي افـراد وضـع مـی شـوند اقتـدارات و          تصویب نامه ها ، آ

 اختیارات دولت را متجلی می سازند.

که مطابق اصول حقوق در مشروع ساختن قدرت سیاسی نیز نقش مهمی دارد. زیرا هر قدرتی 

، مشروع تلقی می شود و سعی می کند مشروعیت خـود را تحکـیم   حقوقی به وجود آمده باشد
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نماید و مقبول عامه قرار گیرد .به همین لحاظ ، در کشورهاي داراي نظام دموکراسی آزادي گرا 

 ، دولت مبتنی بر حقوق ، شاخص مهم این نظام معرفی می شود.

عین حال که عامل و مظهر قدرت است ، در تقویت مبانی حقـوق  بنابراین حقوق موضوعه در 

فردي هم تاثیر می گذارد. چون با وضع قواعد ثابت لازم الاجرا ، اساس حقوق افراد نیز مشخص 

می گردد و بر اثر آن ، قدرت وسیع فرمانروایان ، نیز به طور غیر مستقیم ، محدودیت پیدا مـی  

قانونی ، دولتی که طبق اصول حقوقی انجام وظیفه مـی   کند. به همین مناسبت است که دولت

 کند ، در برابر دولت غیر قانونی و استبدادي ، که بر اعمال زور استوار است ، قرار می گیرد.

 حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق موضوعه ، از قرن ها پیش تاکنون ، به حقوق عمومی و حقـوق خصوصـی تقسـیم مـی     

، حقوقدان معروف رومی ، در قرن  "اولپین  "گردد. این طبقه بندي که نخستین بار ، به وسیله 

 سوم میلادي ، صورت گرفت با وجود گذشت زمان ، هنوز در اغلب ممالک دنیا رعایت می شود. 

مل قواعد و مقرراتی است ، که بر تشکیلات قدرت سیاسی و منافع عمومی حقوق عمومی ، شا

و روابط دولت و افراد حاکمند. در صورتی که حقوق خصوصی ، عبارت از قواعد و مقرراتی است 

 که به روابط و منافع خصوصی افراد در برابر یکدیگر مربوط می شود. 

قیق ندارد زیرا ، علاوه بر حقوق عمومی این تقسیم بندي ، در جوامع معاصر جنبه ي واقعی د

، که در واقع حقوق دولتی است ، دولت ها بـیش از پـیش ، در روابـط فـردي و خصوصـی نیـز       

مداخله می کنند. به گونه اي که میتوان گفت ، حقوق به طور کلی جنبه عمـومی پیـدا کـرده    

انوادگی ، بـه منظـور   است و از این جهت ، مداخله دولت ها در امور کـارگري ، حرفـه اي و خ ـ  

 تامین و حفظ حقوق اجتماعی از نمونه هاي قابل توجه است .
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 حقوق داخلی یا ملی و حقوق خارجی یا بین المللی

حقوق عمومی و خصوصی ، به نوبه ي ، به حقوق داخلی یا حقوق ملی و حقوق خارجی و بین 

 المللی تقسیم می گردند:

حاکم بر نهادها و سازمان ها و طرز اعمـال قـدرت    حقوق عمومی داخلی یا ملی ، شامل قواعد

فرمانروایان و روابط آنان با فرمانبرداران ، در داخل کشور است و شاخه هـاي مهـم آن ، حقـوق    

اساسی ، حقوق اداري ، مالیه ي عمومی، حقوق جزا، آیین دادرسـی کیفـري و آیـین دادرسـی     

 یرند .مدنی ، حقوق کارو نیز حقوق ارتباطات را در بر می گ

حقوق عمومی خارجی ، عبارت از قواعد و مقرراتـی اسـت ، کـه بـر روابـط متقابـل کشـورها        

حکومت می کنند و حقوق بین الملل عمومی نامیده می شود. در کنار حقوق بین الملل عمومی 

، در چند دهه ي اخیر، زمینه هاي تخصصی حقوق بین الملل و از جملـه ، حقـوق بـین امللـی     

 ز اهمیت خاص پیدا کرده اند.ارتباطات ، نی

حقوق خصوصی داخلی ، روابط شخصی افراد در داخل یک کشور را تنظیم می کند و شـاخه  

ارتباطات هم از بعضی  جنبه ها ، جزء حقـوق   هاي مهم آن ، حقوق و حقوق تجارت اند. حقوق

 خصوصی داخلی است.

ت و بـه حقـوق بـین    حقوق خصوصی خارجی بر روابط افراد در کشورهاي مختلف حـاکم اس ـ 

 الملل خصوصی  ، معروف شده است.
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 حقوق ارتباطات و حقوق بین الملل ارتباطات : فصل دوم 

الملل ارتباطات باید در یک مجموعۀ منسجم گردآوري شـود. اگـر    حقوق ارتباطات و حقوق بین

ارتباطات (اعم از عناصـر ارتباطـات، وسـایل    هاي  معنا و مفهوم حقوق ارتباطات براساس موضوع

ارتباطات و اطلاعات) تعریف شود، هر چند که مفید فایده است، اما، باعث بروز مشکلات فراوانی 

هاي حقوقی، نظیر حقوق ارتباط جمعی، حقوق رسانه ها  حقوق  شود. به عنوان مثال، زمینه می

اي تخصصـی بـه     جـه بـه اینکـه بـه گونـه     سایبر، حقوق ارتباطات دور و حقوق اطلاعات، بـا  تو 

نگرد، از ارزش بالایی برخوردارند اما از آنجایی کـه باعـث اتخـاذ روش     هاي ارتباطات می موضوع

انـد. بـه طـوري کـه علـی رغـم        اند، از انسجام آن کاسته هایی گوناگون در فضاي ارتباطات شده

و حتی اتخاذ سیاسـت هـاي    وحدت موضوع ارتباطات، باورهاي متفاوتی را که در سطح حقوقی

اند که عملاً باعث تنشـنج  در   المللی موجب گشته فنی راجع به ارتباطات را در سطح ملی و بین

 عرصه ارتباطات شده است.

 حقوق ارتباطات

شود حقوق ارتباطات، از منظرهاي مختلف تعریف شده و توضیح دربارة  در این قسمت سعی می

تاریخچۀ مختصري از شکل گیري قواعد آن در سـطح کشـورها،   آنها ارائه شود. همچنین با ذکر 

هـاي آن احصـاء و اجمـال مـورد      سعی شده است کلیت آن تعیین گردد و در پایان نیز موضـوع 

 بررسی قرار گیرد.

 تعریف و تبیین حقوق ارتباطات

حقوق ارتباطات را جستجو حداقل «اگر در یکی از جستجوگرهاي اینترنتی نظیر گوگل، عبارت 

شود که این عبارت در آن وجود دارد. این مقیاس، گرچه چندین  صفحه یافت می 170000000
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الملـل اسـت امـا در     هاي حقوقی نظیر حقوق مدنی، حقوق جزایی و حقوق بین برابر دیگر زمینه

الملل، زمینۀ حقوقی مستقلی که واجد اصول حقوقی مختص بـه   هاي حقوق داخلی و بین حوزه

حقوق مدنی و جزایی و ... باشد و به صورتی منسجم حاوي مباحثی در ایـن   ارتباطات، شبیه به

 شود. زمینه باشد یافت نمی

باشد تحت عنـوان    می بندي خاصی که مورد شناسایی و توافق عمومی الملل، طبقه در حقوق بین

خورد. این عناوین صرفاً بـه صـورت پوششـی     حقوق ارتباطات و با حقوق اطلاعات به چشم نمی

براي یک سلسله موضوعات مختلف که با ارتباطات و اطلاعات مرتبط هستند بـه رفتـه اسـت و    

 شود:  دو امر خلاصه میعلت آن نیز در 

 اي نوظهور است . :  ارتباطات در قالب مدنی پدیده اولاً

علم حقوق براي این زمینه، همچون دیگر امور اجتماعی، اصل حقوقی وضع نکرده اسـت   ثانیاً: 

(به عنوان مثال در زمینۀ کار و امور مدنی و جزایی، اصولی متصور است که توسط علـم حقـوق   

شده است. نظیر اصل برائت و عطف به ماسبق نشدن قوانین در حقوق جـزا).  شناسایی و تثبیت 

الملـل   الملل (از جمله کتاب دو جلدي حقوق بین حتی در متون حقوقی و کتب برتر حقوق بین

توان مباحثی را راجع به حقوق ارتباطات یافت و این در صورتی  دین) نیز به ندرت می نوین کک

اند به طوري کـه   صصی مربوط به حوزه، بسیار قابل توجه و متنوعاست که اسناد و نهادهاي تخ

تـوان هماننـدي بـراي ایـن ارگـان (نظیـر        هاي وابسته بـه ملـل متحـد نیـز نمـی      در میان نظام

UNESCO  وTTU.یافت ( 

توان  تعاریف راجع به حقوق ارتباطات بسیار کم و محدود است و در همان موارد محدود نیز نمی

تعـاریف در بطـن خـود     تعریف حقوق ارتباطات، اجماعی وجود دارد امـا تمـامی  ادعا کرد که در 

هـاي آن داشـته و دارنـد. در تعریفـی از الیـزا       سعی در تحدید حدود حوزة ارتباطات و موضـوع 
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شـود و صـنعت    سوکت آمده است که حقوق ارتباطات به قواعد صـنعت ارتباطـات مربـوط مـی    

و رادیــویی، تلفــن و  اســت کــه خطــوط ســیمیهــاي متعــدد کــوچکی  ارتباطــات داراي بخــش

 گردد. هاي کابلی و انتشارات و ... را شامل می تلویزیون

کنـد کـه بـه بررسـی      اي تعریف مـی  جان دابلیو برسفورد نیز حقوق ارتباطات را عبارت از حوزه

هاي گوناگون این صـنعت را   پردازد و در تعریف صنعت ارتباطات نیز صورت صنعت ارتباطات می

 شمرد. برمی

نویسـد:   استوارت ان براتمن نیز در کتاب خود، در خصوص تفسیر و توضیح حقوق ارتباطات می

منـد کـردن    شود کـه بـه قاعـده    ها و قواعدي اطلاق می اي از رویه حقوق ارتباطات به مجموعه«

سـیم و   هاي پیشرفتۀ تلفنی، پخش رادیو و تلویزیون، ارتباطات رادیویی و بی تلفن، شامل شبکه

 » پردازد. اي می رتباطات ماهوارها

در سطح ملی نیز حقوق ارتباطات بـر محـور     شود، همان طور که در تعاریف پیشین مشاهده می

وسایل ارتباطات (آن هم وسایل الکترونیکی ارتباطات) تعریف شده است و تعریف دیگـري هـم   

اعـم از نشـریات و    ،که بسیار متنوع هستند، حقوق ارتباطات بر محـور دیگـر وسـایل ارتباطـات    

مطبوعات، رادیو و تلویزیون، تلگراف و تلفن، ماهواره و اینترنت و دیگر وسایل ارتباطات تبیین و 

 تعریف شده است.

هاي این حوزه بر محور یکـی از موضـوعات ارتبـاط (عناصـر بـا       نام گذاري در حال حاضر، تمامی

وسایل و یا خود اطلاعات) صورت گرفته است که اکثر آنها نیز مبتنی بر وسایل ارتباطاتاست. به 

هاي جمعی ، حقوق پخش، حقوق سایبر، حقوق  عنوان مثال، حقوق ارتباطات دور، حقوق رسانه

هـایی از حقـوق    ، حقوق ارتباطات الکترونیکـی و مـوارد دیگـري از ایـن دسـت، شـاخه      اطلاعات

گردنـد و بـا اینکـه اصـول و منـابع و قواعـد        ارتباطات هستند که بر محور وسایل ارتباطات مـی 

اند. علت عدم وجود یک بنیان خـاص در حقـوق ارتباطـات،     مشترکی دارند از هم متفرقّ گشته
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به این حوزه است و همان طور که ادوراد پلومان گفته است ایـن   شناسایی نشدن اصول مربوط

 اي واقعی از حقوق . عناوین تنها پوششی براي قوانین مربوط به این حوزه است و نه وجود شاخه

در نتیجه با توجه به اصول عرفی و اصول تصریح شده در متون قانونی راجع به ارتباطت، اعم از 

، اصل اخلاقی اطلاعاتی، اصل امنیت، اصل توسعه، اصل صـحت،  اصل حق ارتباطات، اصل آزادي

اصل صلاحیت و اصل گسترش و شتاب در ارتباطات، حقـوق ارتباطـات بـه مجموعـه اصـول و      

هـاي   موضـوع  گردد که حاکم بر فضاي ارتباطات است و این فضا شامل تمامی قواعدي اطلاق می

 شود. و اطلاعات موجود در یک ارتباط می فضاي ارتباطات اعم از عناصر ارتباط، وسایل ارتباط

 تاریخچۀ حقوق ارتباطات

با توجه به اینکه موجودیت حقوق ارتباطات با موجودیت قوانین مربوط به ارتباطات گره خورده 

است و قواعد و قوانین مربوط به این حوزه، همگام با ظهور فناوري ارتباطات و اطلاعات، توسـط  

ژرمنـی و توسـط مجـالس قانونگـذاري و      - اي با سیسـتم رومـی  مجالس قانونگذاري در کشوره

توان گفت تاریخچـۀ قـوانین    اند، می ها در کشورهاي با سیستم حقوقی عرفی ایجاد گشته دادگاه

 باشد. ارتباطات به نوعی همان تاریخچۀ حقوق ارتباطات می

زادي اطلاعـات  سوئد اولین کشوري است که فرایند مربوط به تدوین و تصویب حقوق و قواعد آ

نیز قواعـد مربـوط بـه ایـن      میلادي بوده است در ایالات متحده 1766را طی کرده که آغاز آن 

 شکل گرفت. 1791در  housekeeping statuteحوزه تحت عنوان 

بـه بعـد در ایـالات     1910هاي  هاي حقوقی و قانونی مربوط به ارتباطات از سال ترین رویه عمده

. بخش عمدة 1910ان، مصدف بود با تصویب قانون مقررات رادیویی متحده شکل گرفت. این زم

قواعد برشمرده شده در این قانون، راجع به صلاحیت عناصر ارتباط در برقراري ارتباط و امنیت 

ها اقدام به  دادگاه 19و  18هاي  ارتباطات و جامعه، از ارتباطات اشخاص بود. هر چند که از قرن
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یات و آثار صوتی و تصویري نمودند اما این اقدامات بیشتر مربوط بـه  ایفاي نقش نظارتی بر نشر

شد و بـه معنـاي واقعـی کلمـه، حقـوق ارتباطـات متصـور نبـود.          اطلاعات و مالکیت بر آنها می

توان گفت که با توجه به گستردگی حوزة ارتباطات، تاریخچۀ حقـوق و   رغم این واقعیت می علی

دارد. چـرا کـه نشـریات و آثـار صـوتی و       19و  18در قـرون  قواعد مربوط به ارتباطات، ریشـه  

هـاي   آیند و عدم ذکر آن، بـه عنـوان بنیـان    تصویري نیز بخشی از حوزة ارتباطات به حساب می

ناشی از محور قـرار دادن وسـایل    تاریخی و حقوق ارتباطات در کشورهایی نظیر ایالات متحدة 

باشـد. در ایـران نیـز اولـین      انان آن کشور مـی نوین ارتباطات در حقوق ارتباطات توسط حقوقد

شمسـی   18/11/1286قانون مربوط به حوزه ارتباطات، تحت عنوان قانون مطبوعات در تـاریخ  

 میلادي به تصویب رسید.  1907مصادف با 

بنیان نهاده شد و فصل جدیدي  FCC، با تصویب قانون ارتباطات در ایالات متحدة ، 1935در 

عنصر ناظر بر   نوان ارتباطات در قالب مدنی شکل گرفت. زیرا در این قانون،در ارتباطات تحت ع

ارتباطات به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل و عنصر سوم ارتباطات بـه رسـمیت شـناخته    

شد تا وظیفۀ نظارت بر ارتباطات و محتواي آن را نقطه نظر فنی و محتوایی برعهده داشته و در 

هاي موجود در آن اقدام نماید. مشابه چنین نهادي نیز در ایران  عجهت کنترل ارتباطات و موضو

به عنوان وزارت اطلاعات تحت قانون مربوط به تاسیس وزارت اطلاعات تأسیس شـد.   1342در 

تاسیس شد کـه   FCCبه عنوان نهادي مشابه با  OFCOMمیلادي  2003در انگلیس نیز در 

لویزیون و در کل، حوزه پخـش اسـت .از دیـدگاه    بخش عمدة فعالیتهاي آن مربوط به رادیو و ت

سـال هـم    1000هاي انگلیس به امـور ارتباطـات و اطلاعـات از     رویه، تاریخچه رسیدگی دادگاه

اي از ارتباطات مورد بررسی، ارتباطات در قالـب سـنتی آن    کند؛ که البته بخش عمده تجاوز می

اند تـا عناصـر    ن بیشتر مورد توجه بودهبوده و بر همین اساس هم، اطلاعات و مفاهیم ناشی از آ

 ارتباط.

25 
 



 مبانی حقوق بین الملل ارتباطات
 

البته اگر بخواهیم حقوق بنیادین مربوط به ارتباطات، اعـم از حـق آزادي بیـان، دسترسـی بـه      

توانیم بگوییم که  اطلاعات و ... را به عنوان ملاك و معیاري در حقوق ارتباطات لحاظ کنیم، می

هاي حقوق انسان در فرانسه،  عات را باید در اعلامیهاولین اسناد قانونی راجع به ارتباطات و اطلا

 میلادي هستند. 18و  17انگلیس جستجو کنیم که مربوط به به قرون 

 هاي حقوق ارتباطات بندي موضوع تقسیم

گرد که در علم حقوق  حقوق ارتباطات با توجه به گسترة ارتباطات شامل موضوعات متنوعی می

هاي حقوق ارتباطات را در سه گروه  توان موضوع گیرند. می یمنفک از یکدیگر مورد بحث قرار م

 اصلی خلاصه کرد که عبارتند از 

 ) اطلاعات.3) وسایل ارتباطات            2) عناصر ارتباطات (حقوق و تکالیف آن)      1

المللی مورد بحث قرار گرفتـه و در   اي در اسناد بین هاي حقوق ارتباطات به نحو پراکنده موضوع

انـد. ایـن روش بحـث دربـارة      آورده شـده  المللـی نیـز بـه صـورت غیرمنسـجمی      اکثر اسناد بین

هاي حقوق ارتباطات باعث تداعی این مفوم شده است که حقوق ارتباطات منحصراً ناظر  موضوع

هاي  شود که با توجه به ظرفیت گردد و این مفهوم، زمانی تشدید می ها می بر یکی از این موضوع

حائز اهمیت بیشتر باشد (به عنوان مثال، بـه علـت     ور معین، نوع خاصی از موضوعملی یک کش

اي از تجهیزات پخش اطلاعات و وسایل ارتباطات در یـران، نیـازي بـه     دولتی بودن بخش عمده

حمایت قانونی از این وسایل و حمایت سیاست گذاران و مسئولین از آنهـا احسـاس نشـده و در    

 اي) مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. ماهوارهعوض مطبوعات (تجهیزات 

 الملل ارتباطات حقوق بین

الملل ارتباطات، تا حد بسیار زیادي با حقوق ارتباطات راه دور متـرادف اسـت. علـت     حقوق بین
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استفاده از واژه راه دور نیز در این است که آن دسته از ارتباطاتی مورد نظر این شاخه از حقوق 

رود. بـا اینکـه دو    هاي درون مـرزي فراتـر مـی    گیرد که فاصلۀ مکانی عناصر آن از حوزه میقرار 

زمینۀن حقوقی تاحد زیادي با هم مترادف هستند اما نقطۀ فصلی دارند که در ادامه مورد اشاره 

 گیرد. قرار می

ي خـاص  هـا  الملل نوین در رشـته  هاي حقوق بین ترین شاخه حقوق ارتباطات راه دور، از قدیمی

نامۀ چندجانبه  است. پس از انعقاد چندین توافق نامۀ دو جانبه میان دول اروپایی، اولین موافقت

المللی تلگرافی و ایجاد تشکیلات اداري مخصوص این کار به  براي تنظیم مخابرات بین 1865در 

رات یابنـد. مطـالبی بـه مقـر     تصویب رسید. به تدریج که تکنولوژي جدید ارتباطات توسـعه مـی  

المللـی ارتباطـات    شود. امروزه کنوانسیون بـین  المللی و ساختار تشکیلاتی ذیربط اضافه می بین

) جـزء  ITUالمللی ارتباطـات دور (  شود و اتحادیۀ بین دور، شامل کلیۀ اشکال ارتباطات دور می

 ت.المللی در این زمینه اس مقررات بین نظام سازمان ملل محسوب شده و مسئول تقریباً تمامی

که نباید از نظر دور داشت این اسـت کـه حقـوق ارتباطـات دور، تنهـا قسـمتی از        مطلب مهمی

الملل ارتباطات بوده و به عبارتی رابطـۀ میـان ایـن دو عبـارت و یـا ا یـن دو زمینـه         حقوق بین

حقوقی، عموم و خصوص من و جه نیست بلکه عموم و خصوص مطلق است. با آنکه بخش قابل 

باشد. با این  می ITUها، تحت کنترل  ها و دولت و مقررات ارتباطات میان ملتتوجهی از اصول 

شود تـا مـا حقـوق     حال، مبحث ارتباطات میان ملل، تنها در ابزار و وسایل فنی آن خلاصه نمی

الملل را تنها ناظر بر وسـایل و ارکـان فنـی یـک ارتبـاط بـدانیم. ارگانهـاي دیگـري نظیـر           بین

UNESCOشر سازمان ملل متحد، شوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل ، کنسول حقوق ب

سـازمان نیـز نقـش قابـل تـوجهی در فراینـد        ها و حتی خود مجمع عمومی و همچنین کارگروه

ارتباطات (در محتواي ارتباطات) دارند. به طوري که مقررات منتسب به ایـن نهادهـا نیـز خـود     

اي این مقررات در حقـوق ارتباطـات دور خـالی    باشند که البته ج داخل در حقوق ارتباطات می
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 باشد.  تر از حقوق ارتباطات دور می المللی ارتباطات، بسیار گسترده است و در نتیجه، حقوق بین

الملل ارتباطات روشن شده و تاریخچـه   شود معنی و مفهوم حقوق بین در این قسمت، سعی می

الملل مورد بحـث قـرار    هاي ملی بر حقوق بین مختصري از آن ارائه گردد و در ادامه، تاثیر نظام

 شوند. الملل ارتباطات معرفی می گیرد و در نهایت نیز بسترهاي اجرایی حقوق بین می

 الملل ارتباطات تعریف و توضیح حقوق بین

المللـی، شـاهد زمینـۀ     همان طور که در مبحث قبل مورد اشاره قرار گرفت، مـا در عرصـۀ بـین   

هـاي   اي منسجم، ارتباطات را بررسی کند نبوده و هر یک از موضـوع  گونهحقوقی خاصی که به 

حقوق ارتباطات به عنوان یک زمینۀ حقـوقی مسـتقل، در یـک چهـارچوب قـانونی و مقرراتـی       

 گیرند. مخصوص به خود مورد بحث قرار می

شـود؛   این جریان، نه تنها اتفاقی نیست بلکه براساس منافع قدرتهاي بزرگ تعریف و رهبري می

ها و قواعد  الملل که منابع اصلی آن کنوانسیون چرا که با نظري گذرا به ساختار فعلی حقوق بین

الملل فعلی کاملا منشا و منبعـی ناشـی از ارادة    توان دریافت که حقوق بین باشند، می عرفی می

اشـد،  ب الملـل مـی   هاي حقـوق بـین   دولتها دارد و در صورت فقدان چنین منشأتی که از سازواره

الملل ارتباطات را متصور شد. از سوي دیگر مشکل عمدة دیگري هم  توان وجود حقوق بین نمی

وجود دارد که ناشی از وضعیت عینی موجود جهـان در چهـارچوب فضـاي مجـازي یـا جامعـه       

باشد.  المللی در مورد آن مشهود نمی اطلاعاتی است که از طرفی نوپا بوده و در نتیجه، عرفی بین

اي کـاملاً   ه هستی آن مسبوق به سابقه نیست) و از طرف دیگر، وضعیت جدید بـه گونـه  (چرا ک

کنـد کـه اصـول حقـوقی موجـود       متفاوت از جامعۀ فیزیکی و کنونی جریان دارد کـه وادار مـی  

 براساس آن دوباره باز تعریف شود.

ا بـراي  الملـل، وسـیعاً از سـوي دولته ـ    قواعد فعلی و چهارچوب کلی سیاستگذاري حقـوق بـین  
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المللـی در ایـن سـطح (یعنـی میـان دولتهـا) محـدود         شود، چون روابط بین ها تعیین می دولت

الملل  تابعان حقوق بین اي میان تمامی گردد. اما در جامعۀ اطلاعاتی، ما شاهد روابط گسترده می

الملـل در جامعـۀ    اعم از تابعان اصلی و فرعی هستیم چرا که روابط تابعـان فرعـی حقـوق بـین    

 الملل است. تر از تابعان اصلی حقوق بین تر و کاربردي اطلاعاتی بسیار گسترده 

الملـل   به عنوان مثال، در عرصۀ توسعه و استفاده از وسـایل ارتباطـات، از دیـدگاه حقـوق بـین     

ارتباطات، اصولی مشتمل بر حقوق و تکالیف عناصر ارتباط قابل ذکر است که خاسـتگاه حقـوق   

اما به دلیل عدم هماهنگی این اصول بـا منـافع کشـورهایی چـون ایـالات       بشري داشته و دارند

متحدة سعی شده توسعۀ ارتباطات و به کارگیري تکنولوژي ارتباطات، خارج از چهارچوب کلـی  

که یک فراینـد کـاملا    WTOحقوق ارتباطات و تحت نام حقوق ارتباطات دور و براساس مدل 

ایـالات   1996مضامین این ادعا از قـانون ارتباطـات دور   اقتصادي و رقابتی است، تعریف شوند. 

 شود. متحده برداشت می

در حال حاضر، ایالات متحـده رهبـري ایـن سـبک از ارتباطـات را برعهـده داشـته و در حـوزة         

هاي حقوقی مختلفی را براي لیبرالی کـردن ارتباطـات دور، ایجـاد کـرده      سرزمینی خود، زمینه

یعنی از زمانی که کمیسیون و شوراي اروپـا برنامـه درازمـدت     1990 است. اتحادیۀ اروپا نیز از

اتحادیه را تدوین نمودند، در خصوص بازار ارتباطات اتحادیه، چنین روشی را اتخاذ نموده است. 

قطعا اتخاذ چنین روشی صدمات جبران ناپذیري (از قبیل نادیده گـرفتن حـوزه ارتبـاط، آزادي    

المللـی وارد   به عناصر ارتباط) را به بدنه ارتباطات در سطح بـین ارتباطات و دیگر حقوق مربوط 

المللـی   سازد؛ چرا که لیبرالیزه کردن ارتباطات، گرچه باعث توسعۀ ارتباطـت در سـطح بـین    می

کند که تـوان حفـظ    ها و فواید ناشی از ان را تنها نصیب قدرتهاي بزرگ می گردد. اما آازدي می

هاي حقـوق   را داشته و دارند، اما همین روش در تضاد با آرمانموقعیت هاي خود در این عرصه 

هـاي   تـلاش  المللی بـوده و تمـامی   الملل در زمینۀ ارتباطات و آثار ناشی از آن در سطح بین بین
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 کند.) هاي ارتباط (عناصر ارتباطات را با شکست روبرو می سازمان ملل براي تضمین حقوق طرف

یک پارچه از ارتباطات و وجود افکار کاملاً منضاد در عرصۀ فقدان یک تعریف حقوقی منسجم و 

المللی، باعث شده است تا ارتباطات، تحت دو نظام حقوقی ناهمگون قرار گیرد که عبارتنـد   بین

که یکی از آنها از منظر رقابت اقتصادي و اصول آن به ارتباطات توجه دارد و  ITUو  WTOاز 

 وسعۀ ارتباطات.دیگري از منظر اصول حقوق بشري و ت

جامعۀ جهانی بدون گذار از ارتباطات با محوریـت اطلاعـات بـه صـورت جهـش یافتـه، فضـاي        

ارتباطات را مستقل از اطلاعات بنیان نهاده و همان طـور کـه در اجـلاس سـران بـراي جامعـه       

اطلاعاتی انعکاس یافت، ارتباطات و وسایل آن را نه فقط براي جامعۀ حقیقی فعلی بلکـه بـراي   

هـا بـا هـم در     گیرد که در آن مردم و دولتها فقط از طریـق داده  اي در نظر می امعه اطلاعاتیج

هـاي مجـازي    اي در نظر گرفته که در شـبکه  ارتباط هستند؛ به عبارت دیگر بري جهان فیزیکی

 خلاصه شده است.

هـی را  امروزه جهانی شدن، مفهوم جدیدي است که بر پایۀ ارتباطات باز تعریف شده اسـت و را 

اي با وسایل ارتباطات، آن هـم   کند که براساس آن، جامعۀ مدرن باید به طور فزاینده تعیین می

در مقیاس جهانی ارتباط برقرار کند؛  جریانی که استمرار آن به چیزي جز جامعـۀ اطلاعـاتی و   

 شود. موضوعات مربوط به شهروندان جهانی منجر نمی

ر آهنگ و در بستر جامعه، در طول تاریخ بشر، سه نمـود  بر این اساس باید گفت که ارتباطات د

 و سه شکل کلی به خود گرفته است که عبارتند از:

ارتباطات و اطلاعات در خدمت جامعه به صورتی بنیادي و صـرفاً بـه منظـور برقـرار کـردن       )1

 ها. ارتباط میان انسان

امعۀ فیزیکـی و حقیقـی بـه    ارتباطات و اطلاعات در خدمت توسعۀ جامعه (مرحلۀ گذار از ج )2
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 جامعۀ اطلاعاتی و مجازي).

ارتباطات و اطلاعات در قالب فضاي ارتباطات بـه معنـاي بنیـان و بنـاي جامعـۀ اطلاعـاتی        )3

 (مرحلۀ جامعۀ اطلاعاتی).

الملل ارتباطات را در نظر آوریم تـا هـم منـافع     به این ترتیب باید تعریف جامعهی از حقوق بین

ط تأمین گردد و هم بتوانیم حقوق و تکالیف عناصر ارتباط را به نحو مطلـوب  عناصر ارتبا تمامی

 شناسایی نماییم.

 الملل ارتباطات هاي حقوق بین چهارچوب

سـازي   تواند براي فعالیتهاي جاري مربوط به حـوزة ارتبـاط قاعـده    الملل فعلی می آیا حقوق بین

یا مجموعۀ حقوقی جدیدي باید در مورد کند؟ آیا حقوق فعلی خارج از رده و یا ناکافی نیست؟ آ

اینترنت و با تکنولوژي ارتباطی گفت و گو بحث کند؟ در مواقعی که به قواعد جدید  نیاز اسـت  

دهـد   چگونه باید به صورتی منطقی و متناسب قواعد را تنظیم نمـود؟ و ... . تجربـه نشـان مـی    

توانـد بـا تکنولـوژي ارتباطـات      مـی براساس رفتارهاي اتحادة اروپا و ایالات متحدة حقوق فعلی 

ریـزي   هماهنگ شود و تنها در موارد محدودي باید قواعد جدیدي که اکثراً نیز فنی هستند، پی

 و در نتیجه حقوق جدیدي را تدوین و ایجاد نمود.

اي براسـاس تبعیـت اسـتفاده از     نسل تمام دیـده «و » کیمیاگري ارتباطات«به گفتۀ الوین تافلر 

وسایل ارتباطات ایجاد شده که دنیایی دیگر با معادلات دیگري اسـت کـه در محـدوده دنیـاي     

متفاوتی از دنیاي فیزیکی ما قرار دارد؛ و جهانی شدن نیـز از ایـن طریـق عینیـت یافتـه اسـت       

گردد، الوین تافلر در کتاب خود با عنوان موج سوم بعد از بیان اینکـه مـوج    هده میچنانکه مشا

افزایـد: اکنـون نوبـت بـه ارتباطـات       اول (موج کشاورزي) و دوم (موج صنعت) سپري شده، مـی 
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تکنولوژي ارتباطات رسیده است که جهانی دیگر با قواعد خـاص خـود را تحـت عنـوان دنیـاي      

 مجازي خلق نموده است.

المللی ترجمه کنیم، به طور خلاصه  اگر بخواهیم بیانات تافلر را به زبان حقوق و به خصوص بین

المللی نـوینی اسـت    الملل حاکم بر این جامعۀ نوین، حقوق بین توانیم بگوییم که حقوق بین می

 الملل ارتباطات قرار گرفته است. هاي آن در حقوق بین که پایه

الملل در جامعۀ مجازي، حقـوق   جسورانه اظهار نمود که حقوق بینبا توجه به مطلب اخیر باید 

تراست و به همین دلیل است کـه شـاهد ظهـور حقـوق      الملل جامعه حقیقی بسیار متفاوت بین

 باشیم. الملل نوین می بین

نویسد: براي کنترل با قاعده مند کردن جامعۀ اطلاعاتی، توجـه   اي می پانلا ساموئلسون در مقاله

مبحث براي سیاستگذاران ضروري است که باید مورد دقت فـرد قـرار گیـرد. ایـن پـنج      به پنج 

 مبحث عبارتند از:

 ) حقوق قدیم یا حقوق جدید1

 ) تناسب2

 پذیري ) انعطاف3

 ها ) خط ارزش4

 ا مشارکت فراملی) شرکت ی5
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هاي جامعۀ اطلاعاتی، به این نکته توجـه نشـده اسـت کـه جامعـۀ مجـازي بـا         البته ، به رغم توجه به چالش

اطلاعاتی، سعی در معرض خود به عنوان بنیادي مستقل از جامعۀن حقیقی دارد و به همین دلیل است کـه  

 .طلبد اصول خاص خود را می

 الملل، عرصۀ اعمال و ظهور دو نقش اساسی است که عبارتند از:  در هر حال، ارتباطات در حوزة حقوق بین

 الملل فعلی  عرصۀ اعمال حاکمیت حقوق بین )1

 الملل نوین.  محل ظهور حقوق بین )2 

حقـوق  الملل ارتباطـات عبـارت اسـت از مجموعـۀ اصـول در عرصـۀ موجـود در         حقوق بین  بر همین اساس،

 الملل نوین. گسترة حقوق بین باشند) و تمامی الملل (که مربوط به حوزه ارتباطات و اطلاعات می بین

المللـی، پایـه و    الملـل در فضـاي ارتباطـات بـین     به علت ارتباط مستقیم اشخاص با دیگر تابعات حقوق بـین 

امروزه »  استگاه حقوق بشر دارد.زیربناي حقوق ارتباطات در جهت ایجاد جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات خ

 الملل ارتباطات است. حقوق بشر مبنایی براي تحلیل و تفسیر حقوق بین

الملـل ارتباطـات از واژة حکومـت یـا اعمـال نظـارت        توان در حقوق بـین  بر همین اساس است که امروزه می

 ه عبارتند از:پردازد ک جهانیصحبت به میان آورد که در محتواي خود به طرح سه سوال مهم می

 المللی براي جامعۀ اطلاعاتی ضروري است؟  سازي و نظارت بین چه فرایندي از قانون اول:

چگونه باید مسئولیتی را براي نظارت و ارجراي قوانین و همچنین اصدار سیاست در داخل نظـام ملـل    دوم:

 متحد تعیین نمود؟ 

 الملل ساختار جدیدي لازم است؟ آیا براي حقوق بین سوم:

الملل، سعی در هماهنگ نمودن  الملل ارتباطات با سیستم خاص خود در اعمال قوانین حقوق بین حقوق بین

سه نوع متفاوت از حقوق اساسی مربوط به سه شخصیت متفاوت را دارد. این سه شخصیت عبارتند از افـراد،  

 جامعۀ جهانی.ها و  ها و دولت حاکمیت

پذیر نیسـت و   نکتۀ با اهمیت در این فرایندها این است که اولاً فراهم کردن جمع کاملی از این حقوق امکان

کنـد.   ها در نمود یک تکلیـف در شخصـیت دیگـر جلـوه مـی      ثانیاً در بسیاري از موارد، حق یکی از شخصیت
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ر آن حقـوق و تکـالیف، میـان عناصـر هـم      (اهمیت این رابطه در این است که برخلاف یک جامعۀ ملی که د

الملل در یک سطح نیستند تا بتوان روابط حق و تکلیف را میان آنهـا   تابعان حقوق بین  شود، عرض برقرار می

 هماهنگ کرد).

الملل ارتباطات را در قواعد و عرف موجود در دو عرصـۀ متفـاوت امـا     توان چهارچوب حقوق بین مجموعاً می

 ک دیگر یافت و این دو عرصه عبارتند از:کاملاً مربوط به ی

 و ...) و  WTOو  ITUقواعد مربوط به حوزة مهندسی ارتباطات (تحت نظام  )1

 و ...) UN-DPIو  UNESCOقواعد مربوط به محتواي ارتباطات (تحت نظام  )2

توازن نبوده المللی ارتباطات در دو عرصۀ متفاوت خود، م همچنین، گفتنی است که روند پیشرفت حقوق بین

اي که در عرصۀ مهندسی ارتباطات، قواعد حقوقی به سرعت طی کرده و با کمتـرین مخـالفتی    است به گونه

مردم جهان  هایی که هستند که به طور مستقیم با تمامی گیرند. این قواعد شامل فرصت مورد پذیرش قرار می

عضو نباشـد. چـرا کـه قـدمت ایـن       ITUاند و هیچ کشوري نیست که در ارگان تخصصی آن مثل  در ارتباط

سازمان قریب به یکصد و پنجاه سال و سابقۀ تشکیل آن به یک قرن قبل از تشکیل سازمان ملل متحـد بـاز   

 گردد. می

 الملل ارتباطات موضوع حقوق بین

باشد بایـد بـدانیم    الملل ارتباطات مطرح می قبل از پرداختن به موضوعات دیگري که درخصوص حقوق بین 

 الملل ارتباطات چیست؟ که موضوعات محوري و اصلی ارتباطات و به تبعیت آن، حقوق بین

رد مناقشه به امروز مو 1960اي است که از  الملل ارتباطات، خود مسئله تعیین موضوعات حاکم بر حقوق بین

الملل ارتباطات بـه اجمـاع نرسـیم، جریـان      است و بدین علت، تا زمانی که بر موضوعاتی واحد در حقوق بین

یـابی بـه    هاي اجتماعی ادامه داشـته و دسـت   حاضر، یعنی مراحل جنینی ساخت یک زمینۀ حقوقی از رسانه

 الملل ارتباطات میسر نیست. تعریفی واحد از حقوق بین

در سطح سازمان ملل متحد در دسـتور کـار قـرار داشـته و دارنـد کـه حـول محـور موضـوعات          هایی  برنامه
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تـوان   ها بر موضوعات خاصی تمرکز دارند که با بررسی دستور کارها مـی  اند. این برنامه بخصوصی شکل گرفته

 المللی ارتباطات پی برد. دست کم به تعدادي از موضوعات مورد بحث در عرصۀ حقوق بین

هـاي تحـت    به این سو، رسـانه  1980هاي ارتباطی از دهۀ  و نیز جهان شمول شدن شبکه 1970دهۀ بعد از 

هـاي   عنوان: فراهم آوردن فرصت برابر براي دسترسی به فضاي ارتباطـات، در سـازمان ملـل متحـد و ارگـان     

رعـی  هـاي ف  اجرایی شد) برنامه 2005و  2004هاي  تخصصی آن (بخصوص یونسکو) طراحی شد و (در سال

بندي شبکه در جهت فراهم کردن امکان برابري  آن عبارت بودند از: اعمال مربوط به پرورش و کاهش تقسیم

 هاي اطلاعاتی. در دسترسی به شبکه و گسترش ورود و گنجایش اجتماعی شبکه

اهبـري  هاي وابسته به آن عبارت بودنـد از کنتـرل و ر   هاي سازمان و ارگان برنامۀ فرعی دیگر در سطح برنامه

تکنولوژي اینترنت براي آمـوزش و برنامـۀ گسـترش و تـرویج ادبیـات فرهنگـی وابسـته بـه تنـوع زبـانی در           

ابزارهاي مربوط به حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات اعـم از نشـریات و کتـب و اینترنـت و ابزارهـاي       تمامی

 ها). پخش همگانی (رادیو، تلویزیون، ماهواره

ها بـود   قی و ترویج آزادي بیان، استقلال و پلورالیسم (چندصدایی اطلاعاتی در رسانهبرنامۀ فرعی دیگر نیز تر

دار محتـواي ارتباطـات، آنهـا را مطـرح      که دربردارندة تعدادي از موضوعاتی است که یونسکو، به عنوان داعیه

م و بـه  هاي فرعـی کـه توسـط یونسـکو تنظـیم شـده دقیـق شـوی         نموده است. اما اگر در ماهیت این برنامه

فرایندهاي تاریخی آن بپردازیم و همچنین عدم توفیق این سازمان و یا سازمان ملل متحـد و اعضـاي آن در   

توان ادعا کـرد   الملل کنوانسیونی در حوزة ارتباطات را مورد توجه قرار دهیم و به راحتی می ایجاد حقوق بین

 باشیم. الملل ارتباطات می که در حال حاضر، حقوق بین

الملل که معمولاً عمر موضوعات آن قدمتی بس طولانی دارد، موضـوعات   هاي حقوق بین ف دیگر شاخهبرخلا

، 1990اي کـه تـا دهـۀ     الملل ارتباطات بسیار جدید و نیز دائماً در حال دگرگونی هستند، به گونه حقوق بین

هـاي   زمینـه داراي مجموعـه   الملل ارتباطات، مطلقاً مربوط به جریان اطلاعات بود (در این موضوع حقوق بین

هـاي متفـاوتی در    گیـري  شروع و با جهـت  ITUمیلادي با تشکیل  1865شده است که از  تري نیز می فرعی

وارد  1990المللی، سمت و سویی متفاوت یافـت). از اواخـر دهـۀ     هاي مختلف، به علت وقایع جامعه بین دهه
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ــی،  میلادي نیز به طور کاملا 2003ز مرحلۀ گذار از مباحث مربوط به جریان اطلاعات شد و ا ً محسوس

با تشکیل اجلاس براي جامعۀ اطلاعاتی، موضوع اصلی دیگري مطرح شده است کـه در حـال حاضـر جامعـۀ     

المللی را مسحور خود ساخته است و آن، مباحث مربوط به جهانی سازي در قالـب جامعـه اطلاعـاتی یـا      بین

 ارتباطات در حال پی ریزي است.جامعۀ مجازي است که بر پایۀ تکنولوژي 

الملل، توسط کارگروهی که مقر آن در هلند است، منشور ارتباطات انسان ها تهیه شـده   در عرصۀ حقوق بین

 که شامل اصولی متشکل از موضوعات مطرح در این زمینه است.

 این اصول عبارتند از:

استاندارهاي حقـوق بشـر و بـا احتـرام       : هر شخصی حق دارد تا با او براساس  ) حیثیت و رعایت احترام1

 رفتار شود.

ها و نظارت حکومتی و تجاري به  مردم حق دارند درنهایت آزادي و استقلال کامل از کنترل )آزادي : تمامی2

 هاي اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند. ها و شبکه همۀ کانال

صورت عادلانه و  برابر از حق دسترسی مند شوند، باید به  )دسترسی : براي اینکه مردم از حقوق خود بهره3

 به فضاي ارتباطات (اعم از وسایل و منابع آن) محلی و جهانی برخودار گردند.

مند شدن آنهـا سـاختارهاي مسـتقل ارتبـاطی،      )استقلال : فعلیت بخشی به حق مردم در مشارکت و بهره4

 المللی در جهت گسترش رسانه هاي مستقل است. هاي بین مستلزم کمک

وگوهـا و   هاي لازم بـراي مشـارکت  در گفـت    یابی به مهارت مردم حق کسب دانش و دست )سواد : تمامی5

 هاي جمعی و ارتباطات گستردة اجتماعی است. مشورت

نگاران حق دارند براساس اصول حقوق بشر، در برابر قوانین داخلی بـه   ) حمایت از روزنامه نگاران :  روزنامه6

هاي مسـلحانه جریـان دارد،    قرار گیرند. به خصوص در مناطقی که در آنجا درگیريطور کامل مورد حمایت 

 حق دارند در امنیت کامل به منابع اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند.

گویی و تقاضاي ترمیم و جبـران خسـارت را از    مردم حق پاسخ گویی و جبران خسارت :  تمامی ) حق پاسخ7

 ادرست را، دارند.ها به خاطر انتشار اطلاعات ن رسانه
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) هویت فرهنگی : همۀ مردم حق محافظت از هویت فرهنگی خود و نیز ترویج و گسـترش آن را براسـاس   8

اصول حقوق بشر دارند اما نباید استفاده از این حق باعث به خطر افتادن حقوق دیگران و سایر اصول منشور 

 حقوق بشر گردد.

لاعات به زبان مادر و حق دریافت اطلاعات به زبان مـادري و نیـز   ) تنوع و گوناگونی زبانی :  حق توزیع اط9

 آموزش علوم به زبان مادري یک حق پذیرفته شدة جهانی است.

هـاي مربـوط بـه حـوزه مقـررات       سـازي  ) مشارکت در سیاست گذاري :  همه مردم حق دارند در تصمیم10

 اطلاعات مشارکت داشته باشند.

هاي همگانی که به قصـد تـأمین    دارند به آن دسته از محصولات و رسانه) حقوق کودکان :  کودکان حق 11

انـد، دسترسـی    و پرورش روحی و روانی آنهـا طراحـی شـده    نیازها و پاسخگویی به علایق آنها و رشد جسمی

آور در محیط خانه، مدرسـه و ...   اي زیان داشته باشند. آنها همچنین حق دارند برابر خطرات محصولات رسانه

 محافظت حمایت قرا رگیرند. مورد

هاي جهانی و استفاده منصفانه و عادلانه از فضاي سبز و  ) فضاي سایبر : همۀ افراد حق دسترسی به شبکه12

سـایبر را دارنـد. ایـن حـق شـامل آزادي و تشـکیل جـوامعی در شـبکه آزادي نشـر در آن و نیـز نظــارت و           

 شود. سازي الکترونیکی نیز می حریم

سـازي   ی : همۀ افراد حق دارند در برابر اتهامات نـامربوط بـه حـوزة خصوصـی و عمـومی     ) حریم خصوص13

 اطلاعات شخصی (مثل عکس شخصی و ارتباطات خصوصی، نظیر ،تلفن و...) مورد حمایت قرار گیرند.

ها در زمینۀ تحریک و یا تشویق به جنگ و خشونت  ) آسیب، ضرر :  مردم حق دارند حساب اعمال رسانه14

 اي ندارند. ها حق تمسخر هیچ شخصی را به هر بهانه عیض و اتهامات ناجوانمردانه را مطالبه کنند. رسانهو تب

 ها دادخواهی کنند. ) دادخواهی : مردم حق دارند در برابر رسانه15

) مصرف  (اصل صحت): مردم حق دارند به اطلاعات صحیح دسترسی نداشته باشند و در برابـر اطلاعـات   16

 حافظت و حمایت شوند.نادرست م

هایی که به  هاي پاسخگو و قابل اعتماد برخوردار باشند. رسانه پذیري : مردم حق دارند از رسانه ) مسئولیت17
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 هایشان وفادار باشند. اصول طرح شده در اساسنامه

 دار باشند.ها باید از مکانیزم خودکنترلی و تنظیم کنندگی خودکار برخور یابی به این هدف، رسانه بریاي دست

الملل  مورد اشاره قرار گرفتند حاوي مهمترین موضوعات حقوق بین اصول فوق که در منشور ارتباطات مردمی

هاي جامعـۀ بشـري در    توان این طور ادعا کرد که این اصول از مهمترین دغدغه ارتباطات هستند. حداقل می

 بایست مورد توجه قرار گیرند. حوزة ارتباطات هستند که می

اي هسـتیم   شک در بدنۀ اصول مطروحه در منشور حاضر، شاهد موضوعات فراوان، با ابعاد بسیار گسـترده  بی

و چـه از لحـاظ کیفـی، افـزوده      که با پیشرفت روزافزون تکنولوژي ارتباطات بر دامنۀ آنها، چه از لحاظ کمـی 

 خواهد شد.

تند، موضوعات اصلی حقوق ارتباطات را تحت نامه هس شوراي اروپا نیز طی اسنادي که تقریباً همۀ آنها توصیه

عنوان حقوق بشر در عرصه ارتباطات، در اتحادیه مورد تأکید قرار داده کـه مهمتـرین اصـول آن کـه حـاوي      

 است، عبارتند از: موضوعات مهمی

 ) حق آزادي بیان در ارتباطات و اطلاعات1

 مراسلات.) حق احترام براي زندگی و حریم خصوصی و مکاتبات یا 2

 ) حق آموزش و اهمیت تشویق دسترسی به تکنولوژي جدید و استفاده از آنها با تمام اشکال عدم تبعیض.3

) ممانعت از بردگی و کار اجباري و سوء استفاده از بدن موجود انسانی براي حمل قاچاق (نوع جدید قاچاق 4

 گسترش یافته و باید کنترل شود) و پورنوگرافی بهره کشی جنسی از انسان. ICTکه از طریق 

 هاي حقوقی ) حق محاکمۀ منصفانه و مجازات نشدن خارج از چهارچوب5

 ) حمایت از اموال معنوي نظیر اختراعات، علایم تجاري، حق تألیف در کل عرصه ابزارهاي الکترونیکی.6

 ابعاد و فضاهاي منشعب از آن. در تمامی ) حق انتخاب آزاد در فضاي ارتباطات7

 ) آزادي اجتماع در فضاي ارتباطات.8

ذکر این مطلب نیز لازم است که در سطح اتحادیۀ اروپا، اسناد دیگري نیز مورد تصویب قرار گرفته است کـه  

 اهم آنها عبارتند از:
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 ) کنوانسیون حمایت از حقوق بنیادي انسان.1

 هاي شخصی) د در برابر پردازش خودکار داده) کنوانسیون حمایت از افرا2

 هاي فرامرزي ) کنوانسیون اروپایی تلویزیون3

 هاي جامعۀ اطلاعاتی. ) کنوانسیون اطلاعات و مشارکت حقوقی درخصوص سرویس4

 ) کنوانسیون جرایم سایبر و ... .5

اعلامیۀ اروپـایی   20ادة م  اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، 19موضوعات دیگري چون آزادي بیان (مصرح در مادة 

منشـور آفریقـایی حقـوق بشـر و انسـان) و حـق        9اعلامیۀ اروپایی حقوق بشر و مـادةن   3حقوق بشر، ماده 

 الملل ارتباطات موضوعیت داشته و مسبوق به سابقه است. دریافت اطلاعات نیز در حقوق بین

اوان دیگري را هم در خود گنجانده است الملل ارتباطات، موضوعات فر در پایان باید متذکر شد که حقوق بین

 شود. که مجال ذکر همۀ آنها نیست و به همین مختصر بسنده می

 الملل ارتباطات) الملل (هدف حقوق بین علت بررسی ارتباطات در حقوق بین

اوایـل  ارتباطات به عنوان پدیداري اثرگذار در زندگی بشر و نیز به عنوان پایه و اساس جامعۀ اطلاعاتی که از 

هاي  اي بسیار نزدیک مطرح شده است باید در چهارچوب به عنوان شعار تکنولوژیک بشر براي آینده 21قرن 

 انسانی خود حرکت کرده و به اصطلاح از حدود کارکرد مفید خود خارج نشود.

هاي فناوري ارتباطـات باعـث صـلح دادن و بـه سـازش افتـادن روابـط         شکی نیست که قانونمندکردن حوزه

هاي اقتصـاد خصوصـی بـا یکـدیگر شـده، از       قتصادي میان دولتها و یا نهادهاي وابسته به دولت و نیز بخشا

گیرد. و ناخودآگـاه، جامعـه    بازار اقتصاد در راه توسعۀ محصولات سمعی و بصري بهره می هاي عمومی توانایی

بسـیاري از مشـکلات فعلـی     کند که بسیاري از معادلات جهان مـادي را بـرهم زده و   اي مجازي را خلق می

نماید؛ فضایی که در آن، قتل و کشـتار و بسـیاري دیگـر از معضـلات کنـونی       دامنگیر نوع بشر را برطرف می

 دهند. جامعۀ بشري، موضوعیت خود را از  دست می

 تر بـوده و  البته جامعۀ اطلاعاتی، مشکلات خاص خود را نیز دارد که در مقایسه با مشکلات فعلی قابل تحمل

39 
 



 تر است. تر و آسان حل آنها نیز بسیار کم هزینه

هـاي   دگرگـونی 1980ها، به نحوي رادیکـال و افراطـی، در دهـۀ     بعلاوه، تحولات تکنولوژي در عرصۀ ماهواره

هاي بسیاري را میان انحصـارگرایان  و سیاسـتگذاران در داخـل     عمیقی در سطح ملل شده و زمینۀ درگیري

تواند با معیارهاي خاص خود این پارادوکس را رفع  الملل ارتباطات می حقوق بینکشورها فراهم کرد که البته 

 هاي فراواین را براي توسعه به وجود آورد. و فرصت

هاي اخیر مشکلاتی را دربرداشته است. مشکلاتی که بـا   البته قابل ذکر است که برخورد با این پدیده در دهه

تقویت شد. به این ترتیب که کشورهاي خاصـی بـا تنظـیم و    هاي بعد  هاي حقوقی بخصوصی در سال جریان

هاي حقوقی خود و نیز با صدور آرایی ناشی از طبیعـت   هاي قانونی، با توجه به زمینه نویس آماده کردن پیش

هـا و کنتـرل    هاي منبعث از سیستم سیاسی خود، الگوهایی از مالکیت بر رسانه شان و اتخاذ استراتژي حقوقی

 رح نمودند.بر آنها را مط

ها توسط قوه مجریۀ کشورها، باعث حذف دموکراسی و نادیـده گـرفتن    ناگفته نماند که موضوع کنترل رسانه

المللی ارتباطات، آنها را تعدیل نمود.  بایست با سازوکارهاي حقوق بین اي از حقوق بشر شده است که می پاره

عی با کنترل (سیاسـی) وسـایل بخـش متمـایز     چرا که اعطاي مجوز و یا کنترل حقوقی وسایل ارتباطات جم

هاي حقوقی، با استفاده از آن براي اعمال حاکمیـت تمـایز    ها تحت چهارچوب است. به عبارتی، کنترل رسانه

دارد؛ به این معنا که بحث کنترل رسانه هدایت و مدیریت آن متفاوت بوده و بدون اجماع جهانی درخصوص 

از این بخش ممکن است مشکل آفرین باشد. به عنوان نمونه، جنگ ضوابط حقوقی حاکم آن، صحبت کردن 

شـده   گرفته و توسط عناصري کنترل می ها مورد تشویق قرار می داخلی قتل عام اقوام در آفریقا توسط رسانه

الملل در  ترین اهداف حقوق بین اند و این در حالی است که یکی از عمده است که زیر نظر مقامات دولتی بوده

 ۀ ارتباطات و اطلاعات برخورد جدي با این قضیه است.زمین

الملل ارتباطات است کـه مکـرراً در اسـناد مربـوط ایـن       توسعه  ، پیشرفت بشر نیز از دیگر اهداف حقوق بین

هاي سران براي جامعۀ اطلاعاتی به کرارت مورد اشاره قـرار گرفتـه    حوزه مورد تأکید قرار گرفته و در اجلاس

در زمینه هاي  توسعه و کار در فضاي ارتباطات براي  ICTهایی که  تونس، باتوجه به فرصت است. لذا، تعهد
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کنـد.   هاي مربوطه را ضروري تلقی مـی  کند، تهیۀ  قواعد حقوقی و سیاست ها فراهم می جامعۀ بشري و دولت

بررسـی و یـا بـه     شود) که شامل علل طور که در زیر به آن اشاره می از تعهد (همان 15در این رابطه، بخش 

 الملل ارتباطات اشاره دارد:  باشد، تا حدودي به اهداف حقوق بین می ICTعبارت دیگر اهمیت ارتباطات و 

ابزاري است مؤثر در جهت تأمین صـلح، امنیـت  و پایـداري و ارتقـاي سـطح       ICTبا تأکید بر این نکته که 

المللی،  اصول جهانی   اي و بین ملی، منطقهدموکراسی، همبستگی اجتماعی و حامیت قواعد حقوقی در سطح 

گیرد که البته در این راستا، نیاز به  مورد تأیید قرار می ICTملل به  و غیر تبعیض آمیز براي دسترسی تمامی

هـاي مربـوط بـه توسـعه      محاسبۀ سطح توسعۀ اجتماعی و اقتصادي هر یک از کشورها، جهـت ایجـاد طـرح   

بایسـت در سـطوح    ز آن جهت که یکی از مقدمات جامعۀ اطلاعاتی است مییابد؛ چرا که توسعه ا ضرورت می

 مختلف کشورها حاصل گردد.

که در مورد حقوق بشـر و نقـش حقـوق در     2005با توجه به محتواي اعلامیۀ کمیتۀ وزاري شوراي اروپا در 

اي در  سـترده جامعۀ اطلاعاتی است و در آن آمده است که تکنولـوژي ارتباطـات و اطلاعـات نقـش بسـیار گ     

معادلات موجود در جامعه داشته و علاوه بر کـارکرد ارتباطـاتی نظیـر (تلفـن، رادیـو، تلویزیـون، مـاهواره و        

شـود.   هایی درخصوص سایر امور (مانند پایه و اساس جامعه اطلاعـاتی) نیـز مـی    اینترنت) باعث خلق فرصت

 »باشد. احصا می اي نیز قابل الملل اارتباطات در سطوح منطقه اهداف حقوق بین

تنیدگی عمیق هر دو و مثبت و منفی که  نسبت به پیوستگی و در هم«دارد که  این شورا، همچنین اظهار می

ICT  گاه است که «بر منظر حقوق بشر وارد نموده آگاهی دارد، و نیزICT اي حاصل بخش  به طور فزاینده

 »تواند حقوق بشر را به نحو مطلوبی اعلام کند. درست و صحیح فرایند دموکراتیک است و می

الملـل   الملـل (هـدف حقـوق بـین     اما فایدة این بحث، یعنی علل بررسی ارتباطات در حقوق بین

 ارتباطات) چیست؟

ت در حقوق بین الملل در این است کـه اهـداف و   توان گفت: حسن و مزیت توجه به علل بررسی ارتباطا می

الملل ارتباطات را روشن و با تحدید حـدود حوضـه ارتباطـات، باعـث تطبیـق       هاي آتی حقوق بین چهارچوب

 گردد. الملل در این حوزه می الملل موضوعه با رفتار تابعان حقوق بین قواعد حقوق بین
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هاي دولـت، در خـور مسـئولتی     طات نیز مثل سایر کنشها در عرصۀ فضاي ارتبا شکی نیست که رفتار دولت

المللی است (به عنوان مثال، اگر بتوان رابطۀ سببیت را که یک فرایند عملی اسـت، میـان نقـض قواعـد      بین

الملل و رفتار یک دولت اثبات نمود، چنانچه کشور اعمالی را مرتکب شـود کـه از دیـدگاه حقـوق      حقوق بین

 المللی خواهد شد). الملل باشد آن کشور درخور مسئولیت بین ف حقوق بینالملل ارتباطات، خلا بین

توان بـه نحـوه فعـل نظـارت بـر       در این رابطه باید یک سؤال اساسی دیگر نیز مطرح شود و آن اینکه آیا می

یـدار  ارتباطات و آزادي و نیز مظالم موجود در این حوزه و سایر امور مربوط به ارتباطات  بسـنده و آنهـا را پا  

هـاي متفـاوتی    هاي حقوقی این حوزه (اعم از عرفی و کنوانسیونی) را که خاسـتگاه  تلقی کرد؟ آیا نباید روش

گري حقـوقی و   سازي و یا سفسطه قاعده -توان  تنها به فرایندهاي خود  دارند با یکدیگر ترکیب نمود؟ آیا می

رایـت، نمـایش و تـرویج     حریم خصوصی، کپی دستانه در اموري چون افترا، مسایل مربوط به یا اقدامات پیش

 انگیز و موهن تکیه نمود؟ خشونت، محتواي سیاسی و مخل امنیت و صلح، سخنان کینه؟؟، نفرت

باید گفت که فضاي ارتباطات، فضایی هوشمندانه است و منطقـاً افـرادي را در خـود مـی پـذیرد کـه زبـان،        

م که این قاعده را رعایت نکنند با حذف کـردن از فراینـد   فهمند و کسانی را ه فرهنگ و ادبیات انسانی را می

کند. اما این مطلب دلیل آن نیست که ضد هنجارها در آن یافت نگردد. به همین دلیل  ارتباطات، مجازات می

آمـوزش افـراد و   «هم، به تناسب رفتار هنجارشکن، تدابیر خاصی مـی بایـد اتخـاذ گـردد. بـه عنـوان مثـال        

دور مجوزها و یا اقدامات قهرآمیز نسبت به متصدیان وسـایل ارتبـاطی و اشـخاص، بـا     سازي و نیز ص فرهنگ

 تواند اثرگذار باشد. از اقداماتی است که می» توجه به موقعیت آنها در فضاي  ارتباطات

شئون مربوط به وسایل  ارتباطـات،   ها در تمامی همچنین قابل ذکر است که صلاحیت حقوقی و قدرت دولت

اشین آلات و ابزارهاي ارتباطی و فرآیندهاي خدمات رسانی درون مرزهـاي  جغرافیـایی اسـت و    محدود به م

کننده ازارتباطات  و محتواي آنها (اطلاعات) تنها بـه   هاي ارتباطاتی و اشخاص استفاده کنندگان سرویس ارائه

محدودة آن کشـور   قانونی جوابگو هستند که تحت حاکمیت یک سرزمین قرار دارند و به صورت فیزیکی در

از کاربران به هیچ وجه در یک ارتبـاط   ٪99حضور دارند. این در صورتی است که در فضاي سایبر، قریب به 

المللی و بـه تبـع آن    گیرند. این مسئله مشکلی است که جامعۀ بین محدود به یک فضاي جغرافیایی قرار نمی
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الملل ارتباطـات حـل کـردن همـین مشـکل       بین کشورها با آن روبرو هستند؛ که یکی دیگر از اهداف حقوق

 اساسی است.

المللی تعبیه گردد تـا از   اي نیست جز آنکه ساختاري حقوقی براساس قواعد حقوق بین در این وضعیت، چاره

 دو طریق، مستقیم و غیرمستقیم، به وضع موجود سامان داده شود، که عبارتند از :  

هاي وابسـته بـه آن    الملل مثل سازمان ملل متحد و ارگان د حقوق بینهاي اجرایی موجو : از طریق ارگاناولاً

 مستقیماً کنترل فضاي ارتباطات را به دست گیرند 

الملل و با اعتقـاد بـه ثنویـت حقـوق داخلـی و حقـوق        : به اعتقاد به وحدت حقوق داخلی و حقوق بینثانیاً 

الملـل در   داخلی کشورها با قواعد حقوق بین الملل، به هماهنگ کردن حقوق المللی و تفویض حقوق بین بین

زمینه ارتباطات اقدام نمود، که البته، با توجه به رویۀ حاضر و به علت عدم توافق کشورها در اقـدام بـه روش   

مستقیم، به علت ارتباط مستقیم آن با مسئلۀ اعمال حاکمیت، امنیت ملی کشورها و روش دوم بیشتر مـورد  

 تأکید است.

برخـی کشـورها در فضـاي ارتباطـات بـر منـابع اطلاعـاتی ارتباطـاتی اعمـال            راساس رویۀ جاري،به علاوه، ب

 نظر مقر فیزیکی آنها، دسترسی یابند.  کنند و آن هم به صورتی که بتوانند به اتباع خاصی، صرف صلاحیت می

لال کشـورها در  سؤالی که در این باره مطرح است این است که آیا چنین رفتاري مخالف اصولی چون اسـتق 

توان به اتکا به قواعد مربوط به اجرا احکام خارجی در داخل کشورها، که خود  الملل نیست؟ آیا می حقوق بین

الملل خصوصی است (شناسایی احکام خارجی) این تضـاد را مرتفـع نمـود؟ و آیـا      یکی از مباحث حقوق بین

اسـت،   الملل عمومی جولان قواعد حقوق بین توان به قواعد حقوق بین املل خصوصی در جایی که عرصۀ نمی

استناد نمود؟ و باید به ساختار دگرگون اما متوازنی اتکا نمود؟ به عبارتی باید پرسـید کـه آیـا اصـلی تحـت      

 الملل پذیرفته شده است؟ عنوان صلاحیت جهانی در حقوق بین

ها در ارتباطـات اسـت،    لاحیتالملل ارتباطات، حل مشکل ناشی از تصادم ص یکی از وظایف اصلی حقوق بین

 باشد. چرا که امنیت و سلامت این پدیده (ارتباطات) مستقیماً با صلح و جهانی در ارتباط می

هـاي   دهـد تـا حقـوق خـود حـوزه      هاي مربوط به حقوق داخلی اجـازه مـی   الملل به سازواره چون حقوق بین
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 عتبر باشد.اي م اي اعمال کنند که واجد آثار منطقه فراسرزمینی، به گونه

منـد   در حقیقت کشورها، در حال حضار با موفقیت، جریان اطلاعات (و به عبارتی فضاي ارتباطات ) را قاعـده 

کنند. در همین راستا، اتحادیۀ اروپا تهیۀ دستورالعمل هماهنگ نمـودن حفاظـت اطلاعـات را کـه در دو      می

وتی  چـون اسـترالیا، چـین و عربسـتان     به پایان رسانده است. کشورهاي متفـا  1995بخش تنظیم شده، در 

اند تا بر نـوع اطلاعـاتی کـه در     سعودي نیز قوانین و قواعد سانسور اطلاعات را برفضاي ارتباطات حاکم نموده

 گردد کنترل داشته باشند. فضاي مورد دسترسی آنها ارسال ویا دریافت می

المللـی (کـه سـرآغازي  بـر      هاي بـین  نامه یهها و توص المللی و قطعنامه حال باید دید، صلاحیتی که عرف بین

انـد، از   باشد) به دولتها در مورد قانونمند کردن و کنترل فضاي ارتباطـات داده  قواعد کنوانسیونی مربوطه می

اي برخوردار است؟ اینکه ایـن اصـول حقـوق اساسـی کشـورها از جایگـاه تئوریـک         چه بنیان فکري و فلسفه

صل صلاحیت جهانی است؟ و یا نوعی از اعطاي صلاحیت است که براي مرحلۀ برخودار شده، آیا تأکیدي بر ا

 الملل است؟ قانونی در فضاي ارتباطات طرح ریزي شده و بنیان آن در حقوق بین گذار از بی

الملل، اعطاي چنین حقـی در صـلاحیت یـک کشـور و      رسد، از آنجا که براساس اصول حقوق بین به نظر می

هـاي حقـوق  داخلـی     الملل با استفاده از ظرفیت لمللی نیست و از آنجا که حقوق بینا هاي بین حتی سازمان

 سعی در قانومند کردن فضاي ارتباطات دارد.

الملـل   المللی داشته و تنها مشاهدة آثار این روش در حقـوق بـین   :  اعطاي صلاحیت، بنیان حقوقی بیناولاً 

منـد کـردن فضـاي     ملل متفـاوت اسـت، بهتـرین روش بهـره    ال ارتباطات که در آن، جایگاه تابعین حقوق بین

الملل است)، و لذا این امر بـه معنـی اعطـاي صـلاحیت      همکاري وسیع حقوق داخلی و حقوق بین  ارتباطات،

قـانونی   گـذار از وضـعیت بـی    جهانی نیست و ثانیاً: این وضعیت تنها به معنی اعطاي صلاحیتی ضمنی جهـت 

 است.

توان به وضعیت فعلی اینترنت محتواي آن اشاره کـرد   می  الملل، اطات در حقوق بیناز دیگر علل بررسی ارتب

تـرین منـع سـکس،     جهان با بزرگترین و غنـی  در یک زمان، بزرگترین کتابخانه و منبع علمی«به طوري که 

و فرهنگی و حتی امنیت دیگر  چنین وضعیتی، امنیت علمی» محتویات شرم آور و خطرناك تبدیل شده است
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اصلاح جهانی را با چالش روبرو   ها، اعم از اقتصادي و سیاسی ملتها را به مخاطره انداخته و به اصطلاح، زمینه

از محتواي اینترنت،  ٪20، با اینکه ITUدر سایت  2004کند، به طوري که به نقل از گزارش منتشره در  می

شود  همین محتواي غیراخلاقی اینترنت میاستفاده از اینترنت محدود به  ٪70غیراخلاقی است اما قریب به 

تـوان گفـت محتـواي     میلیـارد دلاري اسـتفادة کاربرانـه از شـبکه در جهـان مـی       130که با احتساب سرانۀ 

هـا عمرانـی و حمـایتی     میلیارد دلار دارد، یعنی چنـدین هـزار برابـر بودجـه     91اي برابر با  غیراخلاقی، سرانه

 فرهنگ، آموزش و ... .  هاي مربوط به ارتباطات، اعم از وسایل ارتباطات، نهسازمان ملل متحد به آفریقا در زمی

که تعدادي از آنها را در سطور قبـل    الملل ارتباطات، نتیجه اینکه، با توجه به موضوعات موجود در حقوق بین

مهمتـرین   الملل ارتباطات متصور شد که بـه تعـدادي از   توان براي حقوق بین اهداف متعددي می  برشمردیم،

 آنها اشاره شد.

 المللی ارتباطات حیات حقوقی حقوق بین

الملل ارتباطات و اهداف آن، ذکر توضیحات دربارة حیـات   بعد از بیان مباحثی راجع به موضوعات حقوق بین

الملـل   شباهت به مباحث طرح شده تاریخچۀ حقـوق بـین   رسد که البته بی این رشتۀ حقوقی لازم به نظر می

نیست، اما از آنجا که هدف از این بند طرح وقایع تاریخی راجع به این موضوع نیست، بحـث مـا در   ارتباطات 

الملل ارتباطات متفاوت خود بود. لذا در ایـن بخـش،    این زمینه تا حدود بسیار زیادي به تاریخچه حقوق بین

ذکر شویم که در خلال آن الملل ارتباطات را مت گیري حقوق بین شود به طور جامع ؟؟؟ فرایند شکل سعی می

 هاي زمانی آن اشاره خواهیم کرد. نیز به خصوصیات مختلف دوره

هـاي   هاي مختلف داراي شـاخه  ها و نهادهاي متولی حوزه الملل ارتباطات، با توجه به تعدد سازمان حقوق بین

 متفاوتی است که عبارتند از:

 هایی چون: مهندسی ارتباطات در حوزة عملکرد سازمان

 (WTO)سازمان تجارت جهانی  الف)

 (ITU)المللی ارتباطات راه دور  اتحادیۀ بین ب)

 (UPU)اتحادیۀ جهانی پست  ج)
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 هایی نظیر: جامعه شناسی ارتباطات در حوزة عملکرد سازمان ملل متحد و ارگان

 شود: تشکیل می هاي موقت آن که توسط مجمع عمومی خود سازمان ملل و کارگروه الف)

 UNESCO ب)

 UN-DPI ج)

مند کردن ارتباطـات کردنـد و    جوامع بشري، از آغازین لحظات تشکیل خود، با عرف و حقوق، اقدام به قاعده

مند کردن ارتباطات در سطح  جامعۀ جهانی نیز مثل هر جامعۀ نوپاي دیگر، از اواسط قرن نوزده اقدام به بهره

المللی ارتباطات راه دور) تشـکیل   ، (اتحادیۀ بیندر پاریس 1865المللی نمود. در همین راستا بود که در  بین

هـاي   هـا و سـازمان   سرمشـق دیگـر اتحادیـه     هاي بین الدولی بود که در آینده، شد که از جملۀ اولین اتحادیه

نیز نهادهاي دیگري به وجود آمده بودند که عمـلاً در   ITUالمللی قرار گرفت. قابل ذکر است که قبل از  بین

عملاً موفقیت خود را در عرصۀ ارتباطات اثبـات   1934بود که در  ITUاصل نشد و تنها کارشان موفقیتی ح

 آغاز شد. ITUکرد و به این ترتیب بود که تنظیم نظام ارتباطات از تأسیس 

ها حقوقی آن و یا به عبارتی،  ، قبل از سازمان ملل متحد تشکیل شده بود، اما چهارچوبITUبا وجود اینکه 

المللی آن از زمانی ملموس شد که این ارگان با یک ارگان تخصصی سازمان ملـل تبـدیل    نساختار حقوق بی

بـراي    و سـازمان ملـل،   ITUشد هر چند که قبل از آن نیز اعمال آن خالی از اوصاف حقوقی نبود. با پیوند 

تر  منسجم ارتباط برقرار شد و کارکردهاي این حوزه UNو   ITU هاي ارتباطات دور، میان عاملیت سرویس

المللی ارتباطات  توان ادعا کرد که به طورکلی، حیات حقوقی حقوقی بین بر همین اساس می تر گشت. و دقیق

 دورة تاریخی قابل تقسیم است که عبارتند از:

 (بر محور مهندسی ارتباطات) 1945تا  1865الف) از 

(اول: بر محور جامعه شناسی ارتباطات و محتواي آن تحت قیمومیت  سـازمان ملـل    2003تا  1945ب) از 

 ).WTOو  ITUو  UN  ها وابسته. دوم بر محور مهندسی ارتباطات، با ترکیبی از ارگان متحد و ارگان

 تا اکنون (بر محور جامعۀ اطلاعاتی، با تکیه بر محتوا و ارتباطات). 2003ج) از 

کی از مهمترین مباحثی که در ابتدا توجه جامعۀ جهانی را به خود جلب کرد، بحث تبادل اطلاعـات میـان   ی
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الملل که در آن کشورها بازیگران اصلی جامعـۀ   الملل بود. با توجه به وضع حقوق بین تابعان اصلی حقوق بین

 آمدند.  المللی به حساب می بین

 مفهوم حقوق و تکالیف عناصر ارتباطات

توان گفت که احصاي تک تک حقوق و تکـالیف عناصـر ارتبـاط،     ا توجه به مطالبی که تا اینجا بیان شد میب

الملـل   کاري عقلایی نیست چرا که هر یک از اعمال عناصر یـک ارتبـاط در برخـورد بـا اصـول حقـوق بـین       

فهوم جامعی از حقوق بایست م کند. از این روزي، می ارتباطات، صورت خاصی از حقوق و تکالیف را مطرح می

 و تکالیف عناصر ارتباط ارائه گردد.

البته باید گفت که نکتۀ مهم درخصوص مفهوم حقوق و تکالیف عناصر ارتباط، منبع منشـأ اصـدار حقـوق و    

تکالیف عناصر ارتباط است. به عبارتی، چه مرجعی حق تعیـین حـق تکلیـف را بـراي عناصـر ارتبـاط دارد؟       

 توان به این سؤال داد این است. ترین پاسخی که می جامع

باشد؛ یعنی حقـوق کنوانسـیونی (دو    الملل و منابع سنتی آن می که مرجع صالح در این خصوص، حقوق بین

 جانبه و چند جانبه و همه جانبه) و حقوق عرفی که در فصول آتی به جزئیات آن پرداخت.

تواند در یک ارتباط در جامعه  که هر یک میگفتنی است که حقوق و تکالیف عناصر ارتباط با توجه به نقشی 

الملل ارتباطات که در ادامه بـه   شود و نوع رفتار عناصر در برخورد با هر یک از حقوق بین ایفا کند، معین می

کند. پس با اذعان به ایـن نکتـه کـه حقـوق      آنها اشاره خواهد شد، شکل خاصی از حقوق و تکالیف را القا می

ر طول زمان و در طی فرآیندهاي عرفی کنوانسیونی خود واجد اصول ثابتی شده اسـت،  الملل ارتباطات د بین

باید مفهوم حقوق و تکالیف عناصر را در نسبت با این اصول، مورد بررسی و شناسایی قرار دهیم. بنابراین، در 

الملل  اصول بین اینجا، از اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداري کرده و در بخش دوم، دسته اي از مهمترین

ارتباطات را متذکر شده و حقوق و تکالیف هر یک از عناصر ارتباط را در رابطه با این اصـول بـه طـور مجـزا     

 .دهیم مورد بررسی قرار می
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 سیر تاریخی آزادي بیان و مطبوعات

 "که انسان ها به زندگی جمعی پرداخته اند و تابع سازمانی اجتماعی شده اند ، طبیعتا مسئله ي از زمانی  

 طرف توجه آنها بوده است .  "آزادي بیان 

به همین جهت ، رهبران مذهبی و فلاسفه ي باستانی هم به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، در کتاب ها و  

 د.،آثار خود ، به این امر اشاره کرده ان

نویسـنده کتـاب    "فوسـتل دوکـولانژ    "در تمدن هاي قدیم و به ویژه در دولت شهرهاي یونان ، بـه قـول   

 "... انسان ها فکر نمی کردند کـه غیـر از حقـوقی کـه آزادي بـه معنـاي        "،  "مدینه ي باستانی  "معروف 

رها نیز ممکن است حقوقی نموده است ، نسبت به دولت ها شهدر امور عمومی ، براي آنها تامین  "مشارکت 

 "داشته باشند... . 

، که اساس آزادي بیان به شمارمی رود مدت ها پیش از استقرار  "خود مختاري  "مفهوم آزادي به معناي 

در عصر جدید ، به دنبال رواج مسیحیت که قبـل از گرفتـار شـدن در     "نظام حقوقی فردگرا و آزادي گرا  "

هبی و روابط فئودالی ، از اندیشه هاي حقوق ذاتی انسـان در برابـر قـدرت    نظام پیچیده ي سلسله مراتب مذ

حاکم ، طرفداري می کرد در کشورهاي غربی پدیدآمد. اما هیچ نظام حقوقی خاصی در این مراحل نخستین 

آزادي جویی ، انتشارات که هنوز به صورت دست نویس بودند ، مورد حمایت قرار نمی داد و تمام شبکه هـا  

گ و کوچک ارتباطی و خبري ، چه سیاسی و چه نظامی یا تجاري ، منحصرا در اختیـار قـدرت هـاي    ي بزر

 حاکم بودند.

از اواسط قرن پانزدهم میلادي ، با پیدایش و پیشرفت صنعت چاپ ، به تـدریج کتـاب هـا و نشـریه هـا ي      

دهم ، با بهبـود وضـع راه هـا و    چاپی نامنظم گوناگونی در کشورهاي اروپایی انتشار یافتند و از اوایل قرن هف

توسعه حمل و نقل و تاسیس سرویس ها ي پستی منظم ، مطبوعات دوره اي نیز در بسیاري از ممالک اروپا 

 به ویژه در هلند ، آلمان ، انگلستان ، فرانسه ، ایتالیا و اسپانیا پا به عرصه ي وجود گذاشتند.

زادي اعی و همچنین حقـوقی ، کـه در آن آ  ی و اجتمبه این گونه مطبوعات دوره اي ، در یک محیط سیاس

بیان جایی نداشت پدید آوردند.در این زمینه ، باید یادآوري کرد که فلاسفه سیاسی اروپـایی خیلـی زود بـه    
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اهمیت عقاید عمومی به عنوان یک نیروي بزرگ اجتماعی ، پی برده بودند و توجه به آن را ضروري دانسـته  

خـود   "شـهریار   "فیلسوف معروف ایتالیایی در اوایل قـرن شـانزدهم در کتـاب     "نیکو لو ماکیاولی  "بودند. 

جیووانی باتیستا ویکـو   "عد ، دو قرن ب "حکومت کردن عبارت از معتقدساختن است .  "تاکید کرده بود که 

قدرتمندان باید خواه ناخواه قوانین را در جهت توجه به  "مورخ و فیلسوف دیگر ایتالیایی هم گفته بود که  "

اما قدرتمندان و مقامات کلیسایی و همچنین مقامات غیر مذهبی ، تلاش می  "مردم ، مورد نظر قرار دهند. 

اطاعت از قدرت هاي کلیسایی و سلطنتی و احتـرام بـه سلسـله مراتـب     کردند که مردم از معتقدات قدیم و 

مذهبی و قالبهاي اجتماعی حاکم ، روي بر نتابد و به همین سبب ، تمام آنچه را که به نظر آنان می توانست 

 آرامش فکري افراد را بر هم زند ، سرکوب می نمودند.

وسعه و اوج نظریه ي سلطنت استبدادي تقارن یافتـه  به این طریق ، ظهور مطبوعات دوره اي در اروپا ، با ت

که تکیه گـاه ایـن حقـوق اسـت دربرابـر       –بود.در چنین شرایطی براي هواداران حقوق فردي و آزادي بیان 

انگلیسی ، آن را بر پیمان  "توماس هابز  "که برخی از فلاسفه سیاسی ، نظیر  –قدرت مطلق پادشاه مستبد 

فرانسوي ، براي آن منشاالهی  "بنیی بوسوئه ژاك  "ستند و بعضی دیگر ، مانند اساسی بشري مبتنی می دان

از تحکـیم آن   "مصـلحت دولـت    "قائل بودند و پیش از آنان ، نیکولو ماکیاولی ایتالیایی نیز بـا اسـتناد بـه    

 طرفداري می کرد امکان مقابله ي موثر وجود نداشت .

قرن هفدهم ، که مشتریان محدود نشریات چاپی آن عصر را تشکیل می  "مردان شرافتمند "علاوه برآن ، 

دادند، به هیچ وجه در صحنه ي زندگی سیاسی و اجتماعی ، براي کسب ایـن آزادي علاقـه اي نشـان نمـی     

کمـک سلسـله مراتـب    دادند و به طور آشکار از نظم و معنوي موجود ، که به وسیله ي پادشاه مستبد و بـه  

 کلیسایی تامین می شد ، احساس رضایت می کردند . 
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 بخش یکم                                      

 آغاز مبارزه با کنترل و سانسور نشریات چاپی                  

مقامات صاحب قدرت مـذهبی و غیـر مـذهبی اروپـا ، مقـررات محـدود کننـده ي        پیش از اختراع چاپ ، 

شدیدي علیه تمام نوشته ها تحمیل کرده بودند. صنعت چاپ درآغاز ، مورد حمایت و تشویق رهبران کلیسا 

و پادشاهان قرار گرفت. اما از آغاز قرن شانزدهم ، مقامات سیاسـی و مـذهبی بـراي جلـوگیري از گسـترش      

 احبان چاپخانه ها ، به تبانی و همکاري پرداختند. فعالیت ص

، تمام نشریات چاپی غیر دوره اي ( کتاب ها )  1789در فرانسه از اوایل قرن شانزدهم تا انقلاب کبیر سال 

تبعیـت مـی کردنـد.     "سانسـور قبـل از انتشـار     "و دوره اي (روزنامه هاو مجله ها ) ، از نظام خودسرانه ي 

، کسانی که می خواستند کتاب یا نشریه ي دوره اي چاپ کنند ، باید قبلا اجازه یا امتیـاز   براساس این نظام

 "دانشگاه  "کسب می کردند . اعطاي انحصار چاپ کتب و مطبوعات و همچنین سانسور آنها ، ابتدا از طریق 

اختیـار  وابسته به کلیسا و سپس به وسیله ي ماموران مخصـوص سـلاطین مسـتبد ، صـورت مـی گرفـت .       

واگذاري اجازه یا خودداري از اجازه ي چاپ نشریات ، تابع مقررات خاص نبـود و کسـانی کـه بـدون کسـب      

اجازه قبلی ، به انتشار کتب و مطبوعات می پرداختند ، مجازات هاي سنگینی تحمل می کردنـد و حتـی در   

می گردید. کتاب فروش هـا کـه   قرن هاي شانزدهم و هفدهم ، گاهی مجازات اعدام نیز در این موارد اعمال 

، نوعی شـبه آزادي   "عاملان دانشگاه  "خود چاپ کننده ي و ناشر هم بودند و مدت ها با استفاده از عنوان 

 داشتند ، بعدا زیر فشار مقررات شدید حرفه اي ، گذاشته شدند. 

قرار ندادند . مفهوم  اروپا ، اصول سلطنت استبدادي را مورد اعتراض "اصلاح مذهبی  "نخستین پیشوایان 

آزادي بیان و مطبوعات ، به منزله ي حق هر انسان ، نیز پیش از آنکه به عنوان یک سلاح موثر علیه قـدرت  

و جنبش آزادي خواهانه آنـان ،   "اصلاح طلبان  "دولت به کار رود ، براي دفاع از مبارزات مذهبی و سیاسی 

 طرف توجه واقع شد.
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فدهم ، صدور تجاري نشریات دوره اي ، که به رغم عناوین ادبـی آنهـا ، محتـواي    در هلند ، از اواخر قرن ه

سیاسی داشتند و در کشورهاي دیگر اروپایی با استقبال روبه رو می شدند ، باعث گسترش انذیشه هاي ضـد  

 استبدادي گردید.

 آزادي مطبوعات انگلستان-1

نخستین نشانه هاي آزادي مطبوعات ، در انگلستان آشکار شدند. البتـه در انگلسـتان نیـز ماننـد     سرانجام ، 

سایر کشورهاي اروپایی ، در آغاز تمام نشریات چاپی تحت سانسور قرار داشتند و از مقررات اصی که هیئـت  

تبعیت می نمودند.  –در مورد آنها وضع کرده بود  "مجمع ستاره اي  "معروف به  –سانسور گران انگلستان 

، پارلمان انگلستان ، چارلزاول پادشاه این کشور را به لغو مقررات مذکور مجبور سـاخت و بـه    1641درسال 

اتحادیـه   "، باردیگر به بهانه ي حمایـت از  1643دنبال آن روز نامه هاي متعددي انتشار یافتند . اما در سال 

جان میلتون شـاعرمعروف   ب هاي آنها ، سانسور برقرار گردید.در برابر چاپ تقلب آمیز کتا "ي کتابفروشان 

انگلیسی ، علیه سانسور اخیر بپا خاست و رساله ي معروف خود براي آزادي چاپ بدون ضرورت کسب اجازه 

را که بیشتر به چاپ کتاب ها و نه روزنامه ها مربوط می شد به همین مناسبت انتشار داد و سانسور نشریات 

ي مطبوعاتی تشدید گردیدند و تا مدتی پـس از انقـلاب مشـروطیت انگلسـتان نیـز مقـررات       ، محدودیت ها

مربوط به آنها پابرجا ماندند. اما به زودي مخالفت علیه سانسور به سبب روش هـاي ناپسـند سانسـورچیان و    

داري بـه علـت خـود    1694افزایش یافت. تا سـراجام در سـال    "اتحادیه ي کتابفروشان  "ادعاهاي بی جاي 

مقررات مربوط به لزوم کسب اجازه ي قبلی انتشار  1662مجلس عوام انگلستان از تمدید قانون مصوب سال 

 و سانسور مندرجات نشریات به کلی لغو شدند.

پس از لغو مقررات مربوط به اجازه ي قبلی و سانسور ، مطبوعـات انگلسـتان گسـترش فـوق العـاده پیـدا        

در شـرایط جدیـد    "جریـان روز   "کردند. به طوري که نخستین روزنامه ي روزانه ي انگلستان ، موسوم بـه  

تان ، براي جلوگیري تاسیس گردید. اما در این سال ، هیئت حاکمه ي انگلس 1702ازادي مطبوعات در سال 

حـق تمبـر    "از پیشرفت مطبوعات ، به اقدامات تازه اي دست زد و با وضع مالیـات هـاي گونـاگون ، ماننـد     

 ن مطبوعات را در فشار مالی گذاشت.و امثال آنها ، مدیرا "عوارض کاغذ  "،  "مطبوعات 
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مات قضایی مختلف و محکومیـت  علاوه بر آن ، آزادي سیاسی مطبوعات نیز در طول قرن هیجدهم ، با اقدا

، وزیـر   "لرد مانسفیلد  "هاي سنگین روزنامه نگاران ، محدود می گردید. در این دوره ، به موجب نظریه ي 

دادگستري وقت انگلستان ، هیئت منصفه که معمولا به جرائم مطبوعاتی رسیدگی می کند فقط می توانست 

مانـه ، نظـر بدهـد و ارزیـابی مجـرم بـودن نویسـنده ، در        درباره ي نویسندگان نوشته هاي به اصطلاح مجر

ي ه صلاحیت قضات بود. البته ، قضات انگلیسی به سبب استقلال شغلی خود، گاهی بدون توجـه بـه روحی ـ  

اندیشـه هـاي نـو ازطریـق مطبوعـات نظـر       اعه ي شمحافظه کارانی هیئت حاکمه ي آن زمان که نسبت به ا

تبرئه می کردند . با تمام احوال  در نیمـه ي دوم قرهجـدهم ، خـی از مـان     مساعد نداشت روزنامه نگاران را 

، مـدیر   "ویلکـس   "، کوشش فراوانـی مـی نمودنـد.   نشریات دوره اي  مطبوعات انگلیسی براي آزادي واقعی

در نخستین شـماره ي ایـن روزنامـه ، آزادي مطبوعـات را      1762، که در سال  "نورت بریتون  "روزنامه ي 

روزنامه نگار اسرار آمیزي ، که مـدت   "جانیوس  "رین سنگر آزادي هاي کشور معرفی می کرد و مستحکم ت

با نوشتن نامه هاي سر گشاده ، علیه نظریه ي مانسفیلد مبارزه می نمـود ، از معروفتـرین مبـارزان    سه سال 

 آزادي مطبوعات در این دوره به شمار می رفتند.

، مطبوعـات  1771اواخـر قـرن هجـدهم جلـوه گـر شـدند. در سـال        نخستین اصلاحات آزادي گرایی ، در 

، تحـت فشـار مـدیران    1792انگلستان حق انتشار مذاکرات جلسات پارلمان را به دسـت آوردنـد و در سـال    

مطبوعات ، قانون خاصی از تصـویب پارلمـان گذشـت و بـه موجـب آن ، ارزیـابی عمیـق دربـاره ي جـرائم          

رجـل  "ادمونـدبورك   "صفه شناخته شد. در همین اوضاع و احوال بود که مطبوعاتی ، از اختیارات هیئت من

رکـن   "سیاسی معروف انگلیسی ، در پارلمان این کشور خطاب بـه خبرنگـاران حاضـردر آن ، مطبوعـات را     

  ، معرفی می کرد. "چهارم دموکراسی 
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  مطبوعات درفرانسه آزادي-2

دیشه هاي نو ، انتقادگر عقاید سنتی و نهادهـاي قـدیمی و   در قرن هجدم، مطبوعات فرانسه که جلوه گاه ان

تدارك جوي اصلاحات سیاسی و اجتماعی به شمار می رفتند ، محیط رشد مناسبی پیدا کردند. در آن دوره 

، نشریات مسلکی شدیداللحن و هیجان انگیزي انتشار می یافتند . اما این نشریات ، بیشتر غیروره اي بودنـد  

و رساله و جنگ ، به چاپ می رسیدند. در عین حال ، به زودي مجله هاي علمـی و ادبـی    و به صورت کتاب

 "، "دالامبـر   "،  "ولتـر   "دیـدرو   "گوناگونی نیز پدید آمدند کـه متفکـران و نویسـندگان معروفـی ماننـد      

روزنامـه   "نامه ي روزانه ي فرانسه ، به نـام  ، نخستین روز، با آنها همکاري می کردند. سرانجام  "کوندورسه 

 ، منتشر شد. 1777، در اول ژانویه ي  "از همه چیز غیر از سیاست سخن می گفت  "، که  "ي پاریس 

نظام حقوقی حاکم بر مطبوعات این دوره ، اصولا یک نظام احتیاطی و پیشگیرانه بود که از طریق الزام بـه  

سانسور قبلی مندرجات ، اعمال می گردید . متن هاي قـانونی مختلفـی ، کـه    کسب اجازه یا امتیاز انتشار و 

معمولا تمام نشریات چاپی دوره اي را در بر می گرفتند ، اختیار دولت بـراي بـازداري مطبوعـات از افشـاي     

اطلاعات ضروري و اجراي تصمیمات خودسرانه علیه آنها را گسترش مـی دادنـد. در کنـار مقـررات محـدود      

ي دولتی ، مقررات شدید حرفه اي نیز وجود داشتند. صـاحبان چاپخانـه هـا و کتـاب فـروش هـا  از       کننده 

سازمان خاصی نظیر سازمان اصناف ،تبعیت می کردند. آئین نامه هاي مربوط به تاسیس و اداره ي چاپخانـه  

مـی نمودنـد. در    ، به حدي محدود کننده بودند که در عمل ، انتشار کتـاب هـا را متوقـف   ها کتابفروشی ها 

مقررات راجع به چاپ و انتشار کتاب ها ، نه تنها براي ناشران ، بلکـه بـراي نویسـندگان نیـز مجـازات هـاي       

به مـورد اجـرا    1757سنگین ، پیش بینی شده بودند . به طور مثال ، به موجب تصویب نامه اي که در سال 

مومی می گردید، به مجازات اعدام محکوم می گذاشته شد، نویسنده ي هر نوشته اي که سبب تهییج افکار ع

، بـین آنهـا    شد. در سانسور مطبوعات و کتاب ها، مقامات مختلفی مداخله می کردندو گاهی در ایـن زمینـه  

بود. وي در آستانه ي انقلاب کبیر  "مدیر کتاب فروشی  "برخورد پدید می آمد. نیرومندترین مرجع سانسور 

اختیار داشت. سانسـورگران ، کتـاب هـا و نشـریات را توقیـف مـی کردنـد ،        یانسور چی در  1789فرانسه ، 

نویسندگان آنها را به زندان می انداختند و در آنجا آنان را به زنجیر می کشیدند و گاهی برخی از آنهـا را بـه   
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دار می آویختند . حکومت استبدادي وقت فرانسه ، به تعقیـب و مجـازات نویسـندگان مطبوعـات مخـالف و      

ایت از مطبوعات موافق خویش ، اکتفا نمی کردند و بعضی اوقات ، خود نیز روز نامه هـاي خـاص انتشـار    حم

می داد و اغلب ، اطلاعات و مقالات مخصوصی را که ماموران آن تهیه می کردند، در روزنامه هاي مختلف به 

 چاپ می رساند.

استبدادي و پیشـرفت اندیشـه هـاي    سلطنت با تمام احوال ، از اواسط قرن هجدهم ، بر اثر تضعیف قدرت 

روشنگرانه ي فلاسفه ي سیاسی و گسترش فعالیت علیه هواداران نظام حاکم ، عملا نوعی اغماض در مـورد  

مدیر کتاب فروشی نیز سانسور را مورد انتقـاد قـرار داد و    "گیوم مالزرب  "مطبوعات پدید آمد. تا جایی که 

 بوعات نوشت. رساله ي کوچکی درباره ي آزادي مط

نشریات دوره اي فرانسه در سال هاي پیش از انقلاب ، بدون تردید بـه گسـترش اندیشـه هـاي نـو کمـک       

فراوان کردند. مع الوصف ، توزیع این نشریات ، که از طریق کتاب فروشی هـا و روزنامـه فروشـان دوره گـرد     

ه ماموران دولتی می رساند ، به علت صورت می گرفت و گاهی با منافع سرشار همراه بود و سهم ثابتی هم ب

گرانی قیمت فروش آنها و بی سوادي اکثریت مردم و همچنین پیشـرفته نبـودن تجهیـزات چـاپی و سـخت      

 گیري هاي سیاسی محدود بود.
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 بخش دوم                                

 اســاسی                                     و قوانین بوعات در اعلامیه هاي حقوق بشر  آزادي بیان و مط  

جریان فلسفه ي سیاسی آزادي گراي غربی ، که تا اواخر قرن هجدهم در حـال گسـترش بـود زیـر بنـاي      

در آن عصر ، جریان مذکور به صورت هاي گونـاگون  مستحکمی براي آزادي بیان و مطبوعات فراهم ساخت .

را ابزار ضروري مبارزه بر ضد قدرت استبدادي تلقی مـی کردنـد و    جلوه گري داشت . کسانی که آزادي بیان

همچنین افرادي که مطبوعات را وسیله ي اعمال قدرت می شناختند، در مسیرهاي مختلف این جریان که با 

ژان ژاك روسـو  "و مکتب برابرجویی  "جان لاك  "مکتب حقوقی طبیعی   "رنه دکارت  "مکتب خردگرایی 

 ام برمیداشتند.                                                                مشخص می شدند گ "

در این میان، نویسندگان معروف دائره المعارف فرانسه ، نقش مهمی ایفا کردند. زیرا آنان نه تنها از فلسـفه  

زادي مطبوعـات  ي آزادي گرایی ، که بر حقوق طبیعی فرد مبتنی است ، حمایت مـی کردنـد و از مزایـاي آ   

از سخن می گفتند و آن را از حقوق عمومی آرمانی جهانیان می شناختند ، بلکه براي حفظ آزادي فـردي ،  

 "در مقالـه ي   "دنیس دیـدرو   "اصول اخلاقی حرفه ي روزنامه نگاري هم کمک می گرفتند. به طوري که 

کافی نیست که یک روزنامه نگار فقـط معلومـات    ..."در دائره المعارف ، نوشته بود :  "روزنامه و روزنامه نگار 

داشته باشد. او باید منصف باشد، صحیح و عمیق قضاوت نماید ، هیچ چیز را مخفی نسازد و حقیقت راقلـب  

 "نکند... .

استبذاذي قانونی  "لغو محدودیت هاي اقتصادي و صنفی و از یک ، که از  "فیزیوکرات ها "عقایداقتصادي 

   از طریق آزادي مطبوعات طرفداري می کردنـد ، نیـز فلسـفه ي آزادي گرایـی را تقویـت       محدود، به ویژه "

 می نمودند.

سرانجام ، در اواخر قرن هجدهم ، به فاصله ي چند سال ، آزادي مطبوعات رسما به عنوان یک حق طبیعی 

مستعمره نشـینان تـا آن   درنظر داشت که فرد ، در قوانین اساسی ایالات متحده ي و فرانسه ، درج شد. باید 

و ماموران انگلیسی ، سانسور شدیدي علیه نشریات آنها اعمـال مـی    زمان از آزادي مطبوعات برخوردارنبودند
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کردند. البته پیش از آن ، در بعضی از منشورهاي حقوق فردي ، که مسـتعمره نشـینان بـراي خـود تـدوین      

 ، آزادي فرد ، مورد تاکید قرار گرفته بود. "ماسوچوست  " 1641نموده بودند ، از جمله در منشور سال 

 در فرانسهویژگی هاي نظام هاي حقوقی آزادي بیان و مطبوعات -1

حق آزادي بیـان یـا حـق     "و همچنین  "آزادي مطبوعات  "،  "آزادي بیان  "درروند شکل گیري مفاهیم 

و انقـلاب   " ایـالات متحـده   انقلاب  "شی از ، اعلامیه هاي حقوق بشر و قوانین اساسی نا "آزادي ارتباطات 

کبیر فرانسه ، نقش بنیادي دارند. باید در نظر داشت که در انقلاب مشروطیت انگلستان ، که در حدود یـک  

قرن پیش از دو انقلاب اخیر روي داده بود ، به سبب وابستگی شدید جامعه ي آن زمـان بـه سـنت دیـرین     

 اعلام این ر ، از تدوین و تصویب متن مکتوب براي حقوق عرفی و غیر نوشته ي این کشو

مجلس عوام انگلستان راجع  1694حقوق و آزادي ها ، خودداري شد و به همین جهت ، تنها تصمیم سال 

، معـرف توجـه    "اجازه ي قبلی انتشـار کتـاب و مطبوعـات     "به عدم تمدید قانون مربوط به ضرورت کسب 

 آزادي بیان و مطبوعات ، به شمار می آید.رهبران انقلاب آن زمان به تامین 

بنابراین ،با توجه به عدم اعلام کتبی آزادي بیان و آزادي مطبوعات ، از سوي مشروطه خواهان انگلستان در 

یک اعلامیه ي حقوق یا قانون اساسی نوشته ، تنها می توان براساس اسناد بنیادي مصـوب رهبـران انقـلاب    

 دي ها ، سیر تحول آنها را مورد بررسی قرارداد.هاي فرانسه در مورد این آزا

بـه  به ضمیمه ي قانون اساسی آن کشور  1766باید در نظر داشت که قانون مطبوعات سوئد ، که در سال 

تصویب رسید، نخستین سند حقوقی مکتوب راجع به آزادي مطبوعات شناخته می شود. اما بـه سـبب عـدم    

وپایی ، طرف توجه قرار نمی گیرد ودر مطالعات حقـوقی مربـوط بـه    نفوذ زبان سوئدي در کشورهاي دیگر ار

و   این آزادي ، معمولا مورد استناد واقع نمی گردد. به همین لحاظ در ایـن مبحـث ، تجربـه هـاي تـاریخی     

فرانسه درباره ي چگونگی اعلام و معرفی آزادي هاي یادشده ، به عنوان دو نمونه ي خاص جهانی ، ارائه می 

 شوند. 
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 آزادي مطبوعات در نخستین قوانین اساسی فرانسه -2

و اعلام آزادي مطبوعات ، در شرایطی کـه هـیچ گونـه مقرراتـی      1789در فرانسه ، پس از پیروزي انقلاب 

،  1791ژوئـن   14مـارس و   17و  2براي تضمین این آزادي وضع نشده بودند و با صدور تصویب نامه هـاي  

هاي وابسته به مطبوعات نیز لغو گردیده بودنـد، روزنامـه هـاي فراوانـی      نظام صنفی و محدودیت هاي حرفه

نشریه بالغ شده بود. از همان زمان  1100انتشار یافتند . به طوري که در طول سه سال ، تعداد انها به حدود 

، مطبوعات فرانسه راه خاص خود را پیش گرفتند و جنبه هاي مسلکی و عقیدتی و شـیوه هـاي مبـارزه اي    

یدا کردند. در فاصله ي کوتاهی ، روزنامه هاي بی شماري که به اندیشه هاي انقلابـی مسـلح شـده بودنـد،     پ

روزنامه ها ، تازه پا به عرصه ي وجود گذاشته بودند که وارد صحنه ي نبردهاي بـزرگ  منتشر گردیدند. این 

ادند. عاملان حمله ها و دفاع و فریادهاي ستیزه جویی و تحریک و تهییج و حمله و دفاع سر د سیاسی شدند

کـه بازتـاب از بنـد رسـتن احساسـات       –ها ، گاهی از این هم فراتر می رفتند و به خشونت ها و تجاوزهایی 

،  "اعلامیه ي حقوق بشـر و شـهروند    "سیاسی بودند و به علت عدم تدوین قانون مورد نظر در اصل یازدهم 

 ی نمودند.نیز اقدام م –محیط مساعدي پیدا کرده بودند 

، یکی از رهبران سیاسـی معـروف    "اما نوئل ژوزف سی یس  "طرح قانونی که در این زمینه ، به وسیله ي 

انقلاب فرانسه ، تهیه شده بود ، جرائم مطبوعاتی را مشخص ساخته بود و براي رسیدگی به آنها یک هیئـت  

، مورد شور واقع نشد. بـالاخره ،   فرانسه "موسسان  "پیش بینی کرده بود ، در مجلس  منصفه ي مخصوص 

یک قانون مطبوعات و در سوم سپتامبر همان سال ، یک قانون اساسـی ،   1791اوت 22مجلس موسسان در 

به تصویب رساند که در آنها ، جرائم مطبوعاتی پیش بینی شده بودند و صلاحیت رسیدگی به این جرائم نیز 

 به عهده هیئت منصفه واگذار گردیده بود.

اعلامیـه ي   " 11، دربند دوم باب اول خود، حق آزادي مطبوعات را ، که در مـاده ي  1791ون اساسی قان

 پیش بینی شده بود ، به ترتیب زیر مورد تاکید قرارداد:  1789 "حقوق بشر و شهروند 
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طبیعـی و  قانون اساسی ، آزادي هر انسان را براي بیان و نگارش و چاپ و انتشار افکار او به عنوان حقوق  "

بدون آنکه نوشته ها پیش از منتشر شدن آنها تحت هیچ گونه سانسور و بازرسی قرار گیرند، تضمین مدنی ، 

 "می کند... .

، که به برکناري لویی شانزدهم پادشاه فرانسه و روي کارآمدن نظـام   1792اوت  10پس از حوادث خونین 

جمهوري در آن کشور منتهی گردیدند، مطبوعات فرانسه وضع جدیدي پیدا کردند. از آن زمـان ، در حـالی   

نقلابی قـدرت طلـب   درآمد و بین رهبران دو گروه ا "کنوانسیون  "که قدرت سیاسی ، تحت کنترل مجلس 

رقابت سختی در گرفت ، مطبوعات نیز به تبلیغات وسیع انقلابی پرداختند و در مناقشات و مبارزات روزانه ، 

ماکسـیمیلین   "، بـه رهبـري   "دیکتـاتوري ژاکـوبن هـا     "نقش مهمی ایفا نمودند. اما بعداز روي کار آمـدن  

آزادي  "،  "کنوانسـیون   "مجلـس   1793ژوئـن   24باوجود آنکه به موجب قانون اساسی مصوب  "روبسپیر 

 مطبوعات به صورت زیر پیش بینی گردیده بود: "نامحدود 

حق ابراز افکار و عقاید ، خواه از طریق مطبوعات و خواه به هر نحو دیگر ، حق تجمع به طـور دلخـواه و    "

 "آزادي انجام مراسم مذهبی ، را نمی توان ممنوع ساخت.

فرانسه ، که اعلامیه ي حقوق بشر و قانون اساسی اخیر را تدوین و تصـویب   "یون کنوانس "اعضاي مجلس 

اعلامیه ي حقوق بشر و شـهروند   "، که نخستین   "مجلس موسسان "در این زمینه از اعضاي کرده بودند ، 

د سوء اسـتفاده  را تهیه نموده بودند ، آزادي گراتر بودند. زیرا نویسندگان اولین اعلامیه ، با پیش بینی موار "

از آزادي مطبوعات ، راه مداخله ي قوانین سرکوب کننده ي آزادي داده بودند ، امکان پس گرفتن آن را هم 

 حفظ کرده بودند.

حـق ابـراز افکـار و عقایـد از      "، به طور صریح یادآور می شدند کـه   "کنوانسیون  "اما نمایندگان مجلس 

، آنان براي حفـظ آزادي مطبوعـات ، پـیش    "شدنی نیست  طریق مطبوعات ، یک حق مطلق است و ممنوع

، بلکه اقدامات قانونگذار را هم بـراي محـدود   بینی احتیاط آمیزي هم کرده بودند و نه تنها اقدامات حکومت 

59 
 



کردن آزادي مطبوعات ، ممنوع شناخته بودند و به عبارت دیگر ، بااعلام این اصل که آزادي بیان و مطبوعات 

 رجعی ممنوع شدنی نیست ، قانونگذار را از مداخله در این امر باز داشته بودند.از طرف هیچ م

قانون اساسی ، آزادي نامحدود مطبوعات را براي تمام فرانسوي ها تضـمین   122به همین جهت ، در اصل 

بله معلق ماند و حکومت انقلابی فرانسه براي مقا 1793. اما دیري نگذشت که اجراي قانون اساسی "می کند

 "با برخوردهاي شدید طرفداران و مخالفان خود، آزادي مطلق مطبوعات را متوقف ساخت. در همان زمـان ،  

  بـراي دشـمنان آزادي ،    "بـود کـه   یکی از رهبران حکومت انقلابی فرانسه ، در این باره گفته  "سن ژوست 

ي سـرکوب آزادي مطبوعـات و آزادي   این گفته پس از آن نیز اغلب برا "نمی تواند آزادي وجود داشته باشد.

 کشورها ، به کار گرفته شده است. هاي دیگر ، ازطرف رهبران سیاسی فرانسه و سایر

فرانسه هم اصل آزادي مطبوعات بار دیگر مورد تاکید قرار گرفتـه   1795اوت  22در قانون اساسی مصوب 

 این قانون ، چنین گفته شده بود:  353بود. در ماده ي 

اندیشه اش باز داشت. نوشته ها را پیش از انتشار را نمی توان از بیان وو نگارش و چاپ و انتشارهیچ کس  "

آنها نمی توان تحت هیچ گونه سانسوري قرارداد و هیچ کس را نمی توان جز در مواردي که در قانون پـیش  

  "بینی شده اند ، درباره ي آنچه نوشته یا منتشر کرده است ، مسئول شناخت.

در هر زمـان کـه    "همین قانون ، امکان محدود ساختن آزادي مطبوعات ،  355ین حال ، در ماده ي در ع

 نیز پیش بینی گردیده بود. "اوضاع و احوال آن را ضروري سازند.

کردند. اما پـس از مـدت کوتـاهی ،    مطبوعات فرانسه عملا آزادي پیدا  "مدیره  "در آغاز دوره ي حکومت 

اران تحت فشار و شکنجه قرار گرفتند و گروهی از آنها بـه طـور دسـته جمعـی بـه قتـل       ناگهان ، روزنامه نگ

 رسیدند.
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 امپراطوري ناپلئون بناپارتمحدودیت هاي آزادي مطبوعات در دوره ي  -3

 "امپراطـوري   "و  "کنسـولی   "سرانجام ، آزادي حقوقی و عملی مطبوعات فرانسه در دوره هاي حکومت 

ناپلئون بناپارت از میان رفت و بـا   "امپراتوري  "و  "کنسولی  "میان رفت و با استفاده از  بناپارت ازناپلئون 

مطبوعات ، که در تمام دیکتاتوري هـا و حکومـت    "هدایت  "و  "کنترل  "استفاده از شیوه هاي دوگانه ي 

دولتی پدید آمد. ناپلئون هاي آمرانه به کار گرفته می شوند ، یکی از نیرومندترین انواع مطبوعات و اطلاعات 

اگـر   "، در ایـن زمینـه گفتـه بـود:     1798از کودتا و به دست گـرفتن قـدرت در   بناپارت خود بلافاصله پس 

 "بندهاي مطبوعات را بگشایم ، سه ماه هم در قدرت باقی نخواهم ماند. 

باید دانست که در تمام دوره ي حکومت ناپلئون ، نه تنها هیچ گاه فشارهاي مختلف علیه مطبوعات کاهش 

پیدا نکردند ، بلکه محدودیت ها روز به روز شدت یافتند و سرانجام ،امور مدیریت تحریریه هاي روزنامه ها و 

 به دست ماموران دولتی سپرده شدند.موسسات مطبوعاتی نیز 

روزنامه ي موجود را تعطیل کرد تا مخالفان آزادي  73روزنامه ، از  60زمان حکومت کنسولی ،  ناپلئون در

ت ، گراي او نتوانند افکار عمومی را علیه وي تحریک کنند. در دوره ي حکومـت امپراطـوري ، تعـدادمطبوعا   

این نشریات نیز از طرف و سرانجام به یک روزنامه کاهش یافت. مدیران  4و بعد به  5و سپس به  13ابتدا به 

 دولت تعیین می شدند.

بود. این دفتر ، ابتـدا   "دفتر مطبوعات  "اداره ي امور روزنامه ها در دوره ي ناپلئون بنا پارت ، به عهده ي 

، سـازمانی بـه    1810علاوه بر روزنامه ها ، کتاب فروشی ها و چاپخانه ها را هم تحت کنترل داشت. در سال 

تاسیس شد و مدیران چاپخانه ها و کتاب فروشـی هـا ،    "می چاپخانه ها و کتابفروشی ها مدیریت عمو "نام 

به کسب پروانه ي فعالیت و رعایت مقررات خاص ملزم گردیدند. این سازمان ، تعداد چاپخانه هاي پاریس را 

نبایـد در اختیـار   چاپخانه زرادخانه اي است که  "چاپخانه محدود ساخت . زیرا ناپلئون معتقد بود که  60به 

 "همه کس قرار داشته باشد.
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خودکامـه ي  در زمان ناپلئون بناپارت ، مطبوعات فرانسه فقط نقش تبلیغات حکومتی را به عهده داشتند . 

 دولت ، پیروي می کردند.

 آزادي مطبوعات در انگلستان -4

روزنامـه   –مطبوعـات بـود   که استقلال سیاسی خود را مدیون مبـارزات  در همان عصر ، در ایالات متحده 

پدیدآمده بودند و در انگلستان نیز در سایه ي آزادي مطبوعات و با استفاده از هایی برخوردار از آزادي وسیع 

 پیشرفت هاي فنی و اقتصادي جدید ، روزنامه ها رو به گسترش گذاشته بودند.

کنترل پیشگیرانه ي روز نامه ها و  مطبوعات انگلستان ظاهرا در اوایل قرن نوزدهم ، به سبب از میان رفتن

به رسمیت شناخته شدن صلاحیت هیئت منصفه براي رسیدگی به جـرائم مطبوعـاتی ، آزادي بیشـتري بـه     

 دست آوردند.

هر کس آزاد است آنچه را که "وزیر دادگستري انگلستان تاکید کرده بودند : "لرد کنیون  " 1799در سال 

نبایـد فرامـوش کـرد کـه ایـن دوازده       امـا منتشرسـازد.  ش آمیـز نداننـد   دوازده تن از همشهروندان او سرزن

همشهروند ، که ابتدا از اشاعه ي اندیشه هاي نوین ناشی از انقلاب کبیر فرانسه و سپس از کشورگشایی هاي 

 .ناپلئون بناپارت بیمناك بودند ، مدت هازسرزنش کردن ، خودداري نمی نمودند

ه براي تعدیل کنترل مطبوعات انگلستان ، اقدامات مختلفی از قبیل ثبـت  در عین حال و در همان زمان ک 

اسامی نشریات به جاي کسب اجازه ي انتشار آنها و تاسیس سالن هاي عمومی مطالعه ي مطبوعات ، صورت 

می گرفتند ، حکومت انگلستان براي جلوگیري از توسعه ي نفوذ روزنامه ها ، به وضـع مالیـات هـاي جدیـد     

متوسل می شد . به همین جهت ، روزنامه ها ناچار بودند ، براي خودداري از افزایش قیمت نسخه  مطبوعاتی

هاي خود ، که آنها را عملا براي مطالعه ي انحصاري در اختیار ثروتمندان قرار مـی داد ، بـیش از پـیش بـه     

                                                                                                                                                                                       آگهی هاي تجاري توجه کنند.                                                

بوعات خبري اروپا ، مط – 1814و  1770بین  –به طور کلی ، در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم 

یر  و جنگ هاي انگلسـتان و سـا  بر اثر تحریک کنجکاوي هاي عمومی در جریان جنبش هاي انقلابی فرانسه 
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متحدان آن علیه فرانسه ي انقلابی و امپراطوري ناپلئون ،  پیشرفت هاي سریع پیدا کردند. در این دوره ، نه 

در ایالات متحده ي و انگلستان و فرانسه ، بلکه در آلمـان نیـز بـا وجـود سانسـور شـدید و در ایتالیـا و        تنها 

بـه رسـمیت    1798آوریـل   23که آزادي عملی مطبوعات آن بـه موجـب قـانون اساسـی      –همچنین هلند 

 تند.                                                                                      و حتی در اسپانیا هم با وجود تفتیش عقاید ، روزنامه ها رو به توسعه گذاش –شناخته شد 

                            سوم بخش 

 روپایی و آسیایی      اسی جدید برخی از کشورهاي ااس آزادي بیان و مطبوعات در قوانین اساسی ایران  و قوانین

در  "آزادي مطبوعـات   "و  "آزادي بیـان   "فرانسه ، براي اعلام ها و اقدام هاي انقلابیون به دنبال ابتکار   

قالب اعلامیه هاي حقوق بشر و قوانین اساسی ، این آزادي ها بـه عنـوان اصـول منـدرج در اسـناد حقـوقی       

 بنیادي ، در سایر کشورهاي جهان هم اهمیت و منزلت فراوانی پیدا کردند. 

طول قرن نوزدهم ، قوانین اساسی کشورهاي دیگر اروپایی و همچنین کشورهاي آمریکاي به طوري که در 

لاتین و در طول قرن بیستم ، قوانین اساسی کشورهاي آسیایی وآفریقـایی ، بـراي ایـن آزادي هـا ، جایگـاه      

 برجسته اي قائل شدند.

 قوانین اساسی ایران-1

درایران نیز بر اثر انقلاب مشروطیت ، که نخستین جنبش مردم سالاري و آزادي گرایـی کشـورهاي شـرق    

پیش از چین و ترکیه ، به شمار می رود ، آزادي بیان و مطبوعات ، طرف توجه واقع شد و به همین جهت ، 

یافتنـد. در قـانون   در اولین قانون اساسی کشور و همچنین متمم آن ، اصـول ویـژه اي بـراي آن اختصـاص     

اصول خاصی براي اساسی جمهوري اسلامی هم که پس از پیروزي دومین انقلاب ایران تدوین و تصویب شد، 

 این آزادي ، پیش بینی گردیده اند.

 قانون اساسی مشروطیت )الف

 قانون اساسی مشروطیت راجع به آزادي فعالیت مطبوعات ، چنین پیش بینی کرده بود: 13اصل 
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ام مذاکرات مجلس را ، روزنامه جات می توانند به طبع برسانند، بدون تحریف و تغییـر معنـی ، تـا    ... تم "

  عامه ي ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارش ها ، مطلع شوند.

هر کس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد، در روزنامه ي عمومی بر نگارد ، تاهیچ امري از امور ، در پـرده   

ستور نماند .لهذا ، عموم روزنامه جات ، مادامی کـه منـدرجات آنهـا مخـل اصـلی از اصـول       و بر هیچ کس م

اساسیه ي دولت و ملت نباشد ، مجاز و مختارند که مطالب مفید عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و 

ات و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به طبـع رسـانیده منتشـر نماینـد و اگـر کسـی در روز نامـه ج ـ       

قانونا مورد مطبوعات  بر خلاف آنچه ذکر شده و به اغراض شخصی ، چیزي طبع نماید یا تهمت و افترا بزند 

 "استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.

حقوق ملت ایـران   "که در فصل  –در متمم قانون اساسی انقلاب مشروطیت نیز به موجب اصل بیستم آن 

آزادي مطبوعات ، به رسمیت شناخته شده بود. در این اصل ، چنین پیش بینی گردیـده   –قرار گرفته بود  "

 بود :

عامه ي مطبوعات ، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین ، آزاد و ممیزي در آنها ممنـوع اسـت،    "

طبـق قـانون    ولی هر گاه چیزي مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود ، نشردهنده یـا نویسـنده ، بـر   

مطبوعات ، مجازات می شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ، ناشر و تابع و موزع از تعـرض مصـون   

  "هستند .

لازم به یادآوري است که به موجب اصل بیست ودوم متمم قانون اساسی ، محفوظ بـودن کلیـه مراسـلات    

متمم یاد  شده بود و بر اساس اصل بیست وسوم پستی و مصون بودن آنها از ضبط و کشف ، مورد تاکید واقع

 شده ، ممنوعیت افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه ي صاحب تلگراف ، خاطر نشان گردیده بود.

متمم قانون اساسی هم ضرورت دادرسی جرائم مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه ، بـه ترتیـب    79در اصل 

 زیر ، در نظر گرفته شده بود :
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 "ر مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات ، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهندبود. د "

 قانون اساسی جمهوري اسلامی ب)

 -ه  1358آذر مـاه   12پس از پیروزي انقلاب اسلامی ، در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران ( مصوب  

 ش  ) نیز به آزادي بیان و مطبوعات توجه ویژه اي مبذول گردید.

 چنین گفته شده است :  "وسایل ارتباط جمعی  "مقدمه این قانون اساسی ، درباره ي در 

... وسایل ارتباط جمعی ( رادیو ،تلویزیون ) بایستی در جهت روند تکاملی انقـلاب اسـلامی ، در خـدمت     "

د و از اشاعه اشاعه ي فرهنگ اسلامی قرار گیرد ودر این زمینه از برخورد سالم اندیشه هاي متفاوت بهره جوی

 "و ترویج خصلتهاي تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند ... .

سوم قانون اساسی هم دولت جمهوري اسلامی ایران را موظف کرده است کـه بـراي نیـل بـه اهـداف       اصل

از علوم و فنون و تجارب پیشرفته ي بشـري و تـلاش   ... استفاده "مذکور در اصل دوم این قانون و از جمله ، 

و ستم کشی و سلطه گري و سلطه پذیري و تامین قسط و نفی هرگونه ستم گري و  "،  "در پیش برد آنها...

، همه ي امکانات خـود را بـراي    "عدل در استقلال سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ...

...بالابردن سطح آگاهیهاي عمومی در همه ي زمینه ها  "اصل و در این میان ،  امور مورد پیش بینی در این

...تـامین آزادي هـاي  سیاسـی و     "، "با استفاده ي صحیح از مطبوعات و رسانه هاي گروهی و وسایل دیگر 

و  مشارکت عامه ي مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادي ، اجتماعی "و  "اجتماعی در حدود قانون ...

 به کار گیرد. "فرهنگی خویش ...

اختصـاص یافتـه اسـت نیـز بـه       "حقوق ملت  "در فصل سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران که به 

موجب اصول بیست و سوم ، بیست و چهارم و بیست و پنجم ، آزادي عقیده و بیان و مطبوعات و ممنوعیت 

 ردیده اند.مداخله در آزادي مکاتبات و مخابرات ، پیش بینی گ

 درباره ي ممنوعیت تفتیش عقاید ، چنین مقرر داشته است : اسی ،اصل بیست وسوم قانون اس
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تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده اي ، مورد تعـرض و مواخـذه    "

 "قراردارد.

 نین آمده است :در اصل بیست وچهارم این قانون ، راجع به آزادي نشریات و مطبوعات ، چ

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند. مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل  "

 "آن را قانون معین می کند.

، اصل بیست و پنجم قانون اساسی ، در مورد ممنوعیت مداخله و تعـرض بـه آزادي مکاتبـات و مخـابرات     

 چنین پیش بینی کرده است :

بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشـاي مخـابرات تلگرافـی و تلکـس ،      "

 سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون .

ان ، ماننـد برخـی از   باید یادآور شد ، با آنکه در اصل بیست وچهارم قانون اساسی جمهوري اسـلامی ایـر  "

قوانین اساسی قدیم و اکثر قوانین اساسی جدیدکشورها ، برتامین و تضمین آزادي مطبوعات تاکید نگردیـده  

قانون اساسـی راجـع بـه لازم و ملـزوم بـودن آزادي و      و به اعلام آن اکتفا شده است ، اما براساس اصل نهم 

 ینان داشت.استقلال ، می توان نسبت به تضمین این آزادي ، اطم

 در اصل نهم قانون اساسی ، درباره ي آزادي و استقلال ، چنین گفته شده است :

در جمهوري اسلامی ایران ، آزادي و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند  "

م استفاده از آزادي ، و حفظ آنها وظیفه ي دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نا

به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادي و نظامی و تمامیت ارضی ایران ، کمتـرین خدشـه اي وارد کنـد و    

هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ، آزادي هاي مشروع را، هرچند بـا وضـع   

 "قوانین و مقررات ، سلب کند.
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که روح کلی قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران در این زمینـه ، بـر تـامین و     همچنین ، باید اضافه کرد

تضمین آزادي بیان و مطبوعات و انتشارات ، استوار است و به همین جهت در اصل یکصد و هفتاد و پنجمین 

 آن درباره ي صدا و سیما ، بر تامین آزادي بیان و نشر افکار ، به ترتیب زیر تاکید شده است:

صدا وسیماي جمهوري اسلامی ایران ، آزادي بیان و نشر افکار بـا رعایـت مـوازین اسـلامی و مصـالح      در  "

 "کشور باید تامین گردد... .

مذاکرات مجلس شوراي  "پیش از اصل مذکور ، در اصل شصت ونهم قانون اساسی نیز تاکید شده است که 

و روزنامه ي رسمی بـراي اطـلاع عمـوم منتشـر      اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن ، از طریق رادیو

 "شود... .

یکصـد و  علاوه بر موارد یادشده ، ضرورت رسیدگی جرائم مطبوعاتی باحضور هیئت منصفه ، کـه در اصـل   

شصت و هشتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران پیش بینی گردیده است ، نیز تضـمین قضـایی مهمـی    

 و مطبوعات ، به شمار می رود.براي حفظ و حراست حق آزادي بیان 

 در اصل اخیر ، چنین مقرر شده است : 

رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی ، علنی است و با حضور هیئت منصـفه ، در محـاکم دادگسـتري     "

، براسـاس  صورت ي گیرد . نحوه ي انتخاب ، شرایط اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون 

 "، معین می کند.موازین اسلامی 
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 فصل چهارم 

 حقوقی آزادي مطبوعات و اطلاعات  مبانی فلسفی و ارکان

مطبوعات ، باید چگونگی تحول اندیشه هاي مربوط بـه آن در طـول سـه قـرن     براي شناخت بیشتر آزادي 

اخیر را مورد نظر قرار دادو ارکان و عناصر حقوقی آن را نیز مشخص ساخت . به این منظور ، در بخش یکـم  

طبوعات در میان انواع آزادي هاي عمومی ، پایه هاي اندیشه این فصل با توجه به جایگاه برجسته ي آزادي م

هاي فلسفی هواداران این آزادي هاي و هدف هاي مورد نظر در تامین و تضمین آنها ، بررسـی مـی شـوند و    

براساس آنها ، طبقه بندي هاي آزادي هاي عمومی ، به آزادي هـاي شخصـی و آزادي هـاي فکـري ، آزادي     

هاي واقعی ، معرفـی  ادي هاي مشارکت آمیز و همچنین آزادي هاي ظاهري و آزادي هاي مقاومت آمیز و آز

 می گردند.

که علاوه  –بخش دوم ، به شناخت مفاهیم آزادي مطبوعات و تفکیک آن به آزادي مطبوعات به معناي عام 

بر نشریات دوره اي چاپی، فیلم هاي خبري ، بخش هاي خبري رادیویی و تلویزیونی و پایگاه هاي اطلاعـاتی  

که فقط روز نامه ها و مجله  –و آزادي مطبوعات به معناي خاص  –و خبري الکترونی را هم در بر می گیرد 

 اصر این دو مفهوم ، اختصاص یافته است.و همچنین ارکان و عن –ها و نشریات دوره اي را شامل می شود 
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 خش یکمب

 جایگاه آزادي مطبوعات در میان آزادي هاي عمومی                

آزادي مطبوعات در میان آزادي هاي عمومی ، مقام بسـیار برجسـته اي دارد. ایـن آزادي در مجموعـه ي     

تقسیم می شوند، جزء  "آزادي هاي فکري  "و  "آزادي هاي شخصی  "آزادي هاي مذکور ، که به دو دسته 

 دسته ي اخیر قرار می گیرد و خود از مظاهر مهم آزادي عقیده و بیان نیز به شمار می رود.

براي شناخت بهتر آزادي هاي عمومی و جایگاه خاص آزادي مطبوعات در میان این آزادي ها ، ابتدا ریشـه  

می شوند و در پی آن ، انواع آزادي هاي عمـومی و هـدف    هاي تاریخی نظریه ي آزادي هاي عمومی بررسی

 هاي آنها معرفی می گردند.

 "آزادي عمومی  "ریشه هاي تاریخی نظریه ي -1

اندیشه ي محدود کردن قدرت دولت از طریق آزادي هاي عمومی ، اندیشه اي نسبتا جدید است که از سه 

قرن پیش در کشورهاي غربی ، طرف توجه واقع شده است . در دوره هاي قدیم ، برتري قـدرت قبیلـه اي و   

ی داد و در دوره ، آزادي فرد را تحت الشعاع خود قرار م ـ "دولت شهري  "گروهی و سپس قدرت جامعه ي 

محدودیت قدرت ، بر هاي بعد ، به سبب اختلاط قدرت سیاسی و قدرت مذهبی در شخص واحد ، اندیشه ي 

 اساس حقوق و آزادي هاي فردي پیشرفتی نداشت.

در طول قرون وسطی ، به موازات توسعه ي مسیحیت و توجه خاص آن به مقـام و شخصـیت انسـان ، بـه     

بر گروه ، مورد نظر قرار گرفت و سرانجام ، به دنبال تزلـزل و اضـمحلال قـدرت     تدریج اندیشه ي برتري فرد

مطلق امپراطوري مذهبی پاپ ها و ایجاد دولت هاي جدید و مستقل اروپـایی ، رهبـران کلیسـاي کاتولیـک     

اقتدارات حکومتی  –که خود را مروج و مدافع آن معرفی می نمودند  –کوشش کردند به نام مذهب و اخلاق 

اسـتبداد و تـرویج    "قوانین غیـر عادلانـه ي    "ا محدود کنند. اعتراض برخی از رهبران مذهبی کاتولیک به ر
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، از نخستین مظاهر اندیشه ي محدودیت قدرت ، در ایـن دوره شـناخته    "مقاومت در برابر ظلم  "نظریه ي 

 می شود.

قدرت دولـت ، از طـرف مخالفـان    مدتی بعد، اندیشه ي رهبران کلیساي کالتولیک در زمینه ي محدودیت 

سلطنت هاي استبدادي اروپا و به ویژه پروتستان هاي آلمانی و پورتین هاي انگلیسی دنبال شد. پس از آن ، 

در قرن هجدهم ، فلاسفه ي عصر روشنایی ، این اندیشه را از شکل مذهبی خارج کردند و بر مبنـاي اصـول   

اعلامیه ي حقوق بشر و شـهروند   "ي آزادي هاي عمومی ، که  عقلی استوار ساختند و بر این اساس ، نظریه

انقلاب کبیر فرانسه از بهترین و مشهورترین مظاهر آن به شـمار مـی رود ، پدیدآمـد. ایـن نظریـه ، تمـام        "

ي عقیدتی و مسـلکی  مبارزات سیاسی کشورهاي غربی در طول قرن نوزدهم را تحت تاثیر گذاشت و شالوده 

 ادي گرا ، در برابر احزاب محافظه کار ، قرار گرفت.احزاب موسوم به آز

اما در قرن بیستم ، تحول خاصی در مورد نقش آزادي هاي عمومی در برابر قدرت دولت پدیـد آمـد. براثـر    

این تحول ، آزادي ها تنها به عنوان وسایل مقاومت علیه دولت و محدودیت قدرت حکومت تلقی نمی شوند، 

دولت و اقدامات حکومت در برخی زمینه ها ، به منزله ي وسایل تضـمین آزادي ،  بلکه بر عکس ، مداخلات 

     معرفی می گردند.بنابراین ، محدودیت فرمانروایان ، دیگر در تمـام شـرایط بـه عنـوان یـک آرمـان شـناخته       

 نمی شود و شاید بتوان گفت که اندیشه ي محدود کردن قدرت ، اهمیت گذشته را از دست داده است.

 طبقه بندي آزادي هاي عمومی -2

هـاي  براي آنکه اهمیت آزادي مطبوعات در کنار آزادي هاي عمومی دیگر آشکار شود ، معرفی انواع آزادي 

عمومی و چگونگی طبقه بندي آنها و نیز اشاره به هدف هاي این آزادي هـا و مبـانی فلسـفی آنهـا ضـروري      

 است.

 زادي هاي فکريآزادي هاي عمومی: آزادي هاي شخصی و آ )الف

انقلاب  "اعلامیه ي حقوق بشر و شهروند  " 4نخستین تعریف حقوقی دقیق از آزادي عمومی ، در ماده ي 

آزادي  "اشاره اشاره گردید، بیان شده است . به موجب ایـن مـاده ،   فرانسه ، که در فصل قبلی به آن  1789
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د. بنابراین اعمال حقوق طبیعـی هـر شـخص ،    عبارت از انجام هر کاري است که به دیگري لطمه وارد نسازن

محدودیتی جز آنچه براي تامین حقوق طبیعی اعضاي دیگر جامعه در نظر گرفته شده اسـت ، نـدارد و ایـن    

 "محدودیت ها را فقط قانون معین می کند. 

آزادي هاي عمومی شامل اوضاع و احـوال حقـوقی معینـی هسـتند کـه در       "به طور کلی ، می توان گفت 

انین پیش بینی گردیده اند و به موجب آنها هر فرد ، حق زندگی و فعالیت بدون فشار و اجبار را ، در قالب قو

حدود مشخص قانونی ، زیر نظارت قضات و قدرت ماموران حفظ نظم عمومی ، تضمین شده می یابـد . ایـن   

 "ی گیرد. حق از طریق دادگستري و اصولا با اجراي حاکمیت قانون ، مورد حمایت قرار م

  طبقـه بنـدي    "آزادي هـاي فکـري    "و  "آزادي هاي شخصی  "آزادي هاي عمومی ، معمولا به دو دسته 

 می گردند :

   -                           آزادي هاي شخصی-1 

هم نامیده می شوند ، شامل  "آزادي هاي مدنی  "و  "آزادي هاي بنیادي فرد  "آزادي هاي شخصی ، که 

جسمانی ، آزادي رفت و آمد و مسافرت ، آزادي و تعرض ناپـذیري مسـکن ، آزادي مکاتبـات ، آزادي    امنیت 

ازدواج و آزادي آموزش و نظائر آنها هستند. آزادي هاي اقتصادي معمول در کشورهاي سرمایه دار ، از قبیـل  

دانـه آزادي مبادلـه و   حق مالکیت ، آزادي تاسیس و اداره ي موسسات ، آزادي تجارت و صنعت ، رقابـت آزا 

توزیع کالا و آزادي قیمت گذاري و مزد گذاري با توجه به شرایط بازار کالا و بازار کار را نیز می تئان در کنار 

 آزادي هاي شخصی و یا به طور جداگانه ، مورد توجه قرار دارد.

 آزادي هاي فکري-2

آزادي مذهب ، آزادي بیان آزادي عقیده ، هم معروفند، شامل  "آزادي سیاسی  "آزادي هاي فکري ، که به 

، آزادي مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی ، آزادي انجمن ها احزاب و جمعیت ها و آزادي اجتماعـات و  

تظاهرات اند. در این میان ، آزادي بیان و مطبوعات و اطلاعات به سبب آنکه حامی و حافظ سایر آزادي هاي 

 میت ویژه اي برخوردارند.فکري شناخته می شوند ، از اه
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 هدف آزادي ها : مقاومت یا مشارکت  )ب

 "و  "آزادي هـاي مقاومـت آمیـز     "آزادي هاي عمومی را با توجه به هدف آنها می توان بـه دو دسـته ي   

 ، طبقه بندي کرد : "آزادي هاي مشارکت آمیز 

  آزادي هاي مقاومت آمیز-1

 "در کشورهاي دموکراسی غربی که نظام سیاسی آنها بر اصالت فرد وآزادي فردي استوار گردیـده اسـت ،   

به عنوان یک هدف نهایی ، طرف توجه است و به همین لحاظ ، آزاد ي هاي پـیش بینـی شـده در     "آزادي 

ارنـد و در مـورد آنهـا    اعلامیه هاي حقوق بشر و قوانین اساسی ، در برابر قدرت دولت ، نقش مقاومت آمیز د

به کار می رود. مبانی فلسفی این طرز تفکر را می توان از جهـت سیاسـی در    "مقاومت  –آزادي  "اصطلاح 

در فرانسه و از لحـاظ اقتصـادي در عقایـد     "مونتسکیو  "در انگلستان و  "جان لاك  "عقاید آزادي خواهانه 

در  "جـان اسـتوارت میـل     "و  "آدام اسـمیت   "ویـژه   طرفداران آزادي اقتصاد و فعالیتهـاي بازرگـانی ، بـه   

 انگلستان جستجو کرد .

 آزادي هاي مقاومت آمیز نیز از دو نقطه نظر قابل تفکیک اند : 

 خود مختاري شخصی بر محدودیت قدرت آزادي به منظور )1

دود در نظام آزادي گراي غربی ، هدف بسیاري از آزادي ها حفظ خود مختاري و اسـتقلال شخصـی و مح ـ  

 "بنـژامن کنسـتان    "کردن زمینه ي مداخله ي دولت در امور جامعه است . بهترین تعریف این آزادي ها را 

آزادي بـه   "فیلسوف فرانسوي ، در قرن نوزدهم بیان کرده است . به عقیـده وي ، ایـن گونـه آزادي کـه بـه      

غربـی شـناخته مـی شـود ،     معروف است و اساس دموکراسی فرد گرا و آزادي خـواه جدیـد    "معناي جدید 

 است .  "برخورداري دلپذیر از استقلال شخصی  "عبارت از 

هم معرفی می گردند.  "محدودیت  –آزادي  "یا  "خودمختاري  –آزادي  "آزادي هاي مذکور ، به عنوان  

 آزادي هاي شخصی و آزادي هاي اقتصادي ، که در بالا به آن اشاره شد، از این قبیل به شمار می روند.
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 آزادي به منظور مخالفت و مقاومت علیه قدرت دولت  )2

اسی و آزادي هاي فکري ، از جمله آزادي هایی هستند که به جهت خاص آنها در پیشبرد اندیشه هاي سی 

انتقاد واعتراض درباره ي خط مشی ها و سیاستهاي حکومتی ، از عوامل مخالفت علیه قدرت دولت محسوب 

بسیاري ازآزادیهاي فکري که ، معروف شده اند.  "مخالفت  –آزادي  "می شوند و به همین لحاظ ، به عنوان 

از آنها علیه قدرت دولت مخالفـت ومقاومـت   دولتها دربرابر آنها حق مداخله نامحدود ندارند وافراد با استفاده 

می کنند،از این گونه اند.این آزادي هاي،در مبارزات سیاسی دوقرن اخیر نقش حساسی ایفـا کـرده انـد وبـه     

آزادي همین سبب هم به آزادي هاي سیاسی معروف شدهاند.مهمترین آنها،شامل آزادي عقیده ،آزادي بیان ،

 ها واحزاب وآزادي اجتماعات وتظاهرات اند. مطبوعات ،آزادي انجمن ها وجمعیت 

 آزادي هاي مشارکت آمیز-2

        درعصرحاضر، بر خلاف قـرن هجـدهم ،مـداخلات دولـت دراموراجتمـاعی نـه تنهـا مغـایر آزادي شـناخته          

         نمی شوند،بلکه بر عکـس،در برخـی شـرائط ،اقـدامات آن تـامین کننـده وتضـمین کننـده ي آزادي تلقـی         

 می گردند.به همین لحاظ ،آزادي ها،دیگر به عنوان وسایل مقاومت در برابر قدرت دولت ،قلمداد نمی شوند و

 در زندگی اجتماعی ،معرفی می گردند.مبناي مشارکت 

    ریـزي   طـرح  "مقاومـت   –آزادي "در زمـانی کـه نظریـه ي     باید یادآوري کرد که در همان قرن هجدهم،

در برابر آن پدید آمد وبـه رویکـرد هـاي فکـري      "مشارکت  –آزادي  "به عنوان  می شد ، نظریه ي دیگري

، فیلسوف شـهیر فرانسـوي ،    "ژان ژاك روسو  " از اندیشه هاي تضاد منتهی گردید. نظریه ي اخیر ،کاملا م

 در فرانسه شد.  "ژاکو بن ها  "سرچشمه گرفته بودو الهام بخش حکومت انقلابی  

  " "مشارکت  –آزادي  "تئوري ژاکوبن ها در مورد  )1

     بنژامن کنستان ، فیلسوف دیگر فرانسوي ، که در قلب مبـارزات آزادگرایـی اوایـل قـرن نـوزدهم زنـدگی        

را به خـوبی از هـم متمـایز سـاخته      "آزادي هاي مشارکت آمیز  "و  "آزادي هاي مقاومت آمیز  "می کرد، 

برخورداري دلپذیر از استقلال فردي  "ید بین آزادي به معناي جدید، که عبارت از است. به عقیده ي وي ، با
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مشـارکت فعـال در    "است و آزادي به معناي قدیم ( دموکراسی هاي باستانی یونـان و رم ) ، کـه شـامل     "

 –دي آزا "است ، تفاوت قائل شد . او شخصا با آزادي به معناي قدیم ، که اکنون به عنـوان   "قدرت جمعی 

 شناخته می شود ف مخالفت می ورزید و آن را نوعی سفسطه  و مغلطه قلمداد می کرد.  "مشارکت 

ان ژاك روسو در کتاب را چنان که اشاره شد باید در عقاید ژ "مشارکت  –آزادي  "سر چشمه ي نظریه ي 

، نتیجه می گیرد  "حدود قدرت حاکمه  "جستجو کرد . وي پس از بررسی مسئله ي  "قرارداد اجتماعی  "

معرف آزادي اوست . به عقیـده وي ، اراده هـاي شخصـی     "اراده ي عمومی  "که مشارکت هر فرد در ایجاد 

بنیانگذاري خلق و سازمان دهی سیاسـی آن ،  باید در برابر این اراده ي عمومی ، سر تسلیم فرود آورند . زیرا 

 یل می نماید.در مجموع ، هر فرد را به جزئی از یک کل بزرگتر تبد

نباید فراموش کرد که عقاید روسو پیچیده اند و به دشواري قابل طبقه بندي هستند. در زمینـه ي اخیـر ،   

به ویژه عقاید او پر تعارض جلوه می کنند. زیرا روسو در عین حال که یک فردگراي پر حرارت و به قول خود 

دارد خود را در وفـاق اجتمـاعی انسـان هـا و در      است ، انسانی است که آرزو "یک موجود کامل و تنها  "او 

جامعه را حل کند و  –گرماي اراده عمومی ، ذوب نماید. تمام اندیشه ي روسو متوجه آن است که تضاد فرد 

جامعه اي بسازد که فرد خود را با آن در حال تعارض احساس ننماید . آنچنان جامعه اي که به هیچ وجه در 

آن مسئله ي مقاومت و مخالفت مطرح نباشد . به همین سبب ، وي اساسا متمایل به آن است که آزاد ي را 

 جو کند.و در مشارکت در اراده ي عمومی ، جست

گابریل مونه دو مابلی  "مورد ، نظریه هاي روسو به وسیله ي یک فیلسوف دیگر فرانسوي موسوم به  در این

بنـژامن   "که از مریدان او به شمار می رود ، دنبال شده است و همین فیلسوف اخیـر اسـت کـه از سـوي      "

مشـارکت معرفـی    –، به عنوان نماینده ي اصلی هواداران آزادي به معنـاي قـدیم  یعنـی آزادي     "کنستان 

او می خواهـد کـه شـهروندان     "گردیده است . کنستان ، اندیشه ي مابلی را با این بیان خلاصه کرده است : 

 "کاملا مقید باشند ، تا ملت حاکم باشد و فرد برده باشد ، تا مردم آزادباشند.
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امعه ي مـورد آرزوي  ژاکوبن هاست. زیرا در جدر عمق آن همان نظریه ي  "مشارکت  –آزادي  "نظریه ي 

بایـد   "اراده عمـومی   "رهبران معروف جناح تندرو انقلاب کبیر فرانسه ، که  "سن ژوست  "و  "روبیستر  "

در آن دیکتاتوري شدیدي برقرار کند ، آزادي به منزله ي مقاومت شهروندان در برابر قدرت ، تلقی نمی شود 

رکت دارند.از همین جا ، استنباط خاصی از دموکراسـی و  ، بلکه نشانگر آن است که آنها در این قدرت ، مشا

و نظـام   "لنـین   "و  "مـارکس   "از آزادي ، ریشه می گیرد که آثار آن را می توان مدت ها بعد ، در عقایـد  

لنینیسـت   –اتحاد جماهیر شوروي سابق بازیافت. در دهه هاي اخیر ، هـواداران نظـام مارکسیسـت    سیاسی 

اتحاد جماهیر شوروي ، در برابر کسانی که از نبودن آزادي ها در این کشور سخن مـی گفتنـد ، پاسـخ مـی     

دادند که در اتحاد جماهیر شوروي ، هر فرد آزاد است . زیرا مردم قدرت را در دست دارند و بنابراین ، آزادي 

باشـد و   "خوب  "باشد ، اما اگر حکومت  " بد "تنها در مواردي مقاومت آمیز شناخته می شود که حکومت 

 فرو می ریزد. "مقاومت  –آزادي  "شناخته شود ، اساس نظریه ي  "اراده ي عمومی  "مظهر 

 "آزادي هاي واقعی "و  "آزادي هاي ظاهري  "نظریه ي مارکسیست درباره ي  )2

زادي ، تاثیر قـاطع نداشـته   ، در تحول اندیشه ي آ "مشارکت  –آزادي  "راجع به  "ژاکوبن ها  "نظریه ي 

 است و در این زمینه ، نقش نظریه ي مارکسیست ، مهم تر و موثرتر بوده است.

زحمت کشان صـنعتی در شـهرهاي اروپـا ،     باید در نظر داشت که در اواسط قرن نوزدهم با گسترش تعداد

خـاص قـرار   طـرف توجـه   مسئله کاربرد آزادي هاي حقوقی مورد پیش بینی براي افراد در قوانین اساسـی ،  

گرفت. از آن زمان ، این پرسش ها مطرح شدند که آزادي مسکن براي افراد بی خانمان و یا سـاکنان بیغولـه   

ها چه معنایی دارد؟ یاآزادي مطبوعات ، هر گاه شرایط اقتصادي ، به گونه اي باشند که تمام روزنامه هـا در  

چه مفهومی پیدا می کنـد ؟ یـا آزادي اندیشـه ، بـراي     ، متمرکز گردند ، "هاي سرمایه هاي قدرت  "دست 

رخورداري از آموزش را ، کسانی که از همان زمان کودکی ناچارند جهت تامین معاش خودکار کنند و امکان ب

که لازمه ي پرورش و گسترش اندیشه ها است ، به دست نمی آورند ، چه نتیجه اي دارد؟ به ایـن ترتیـب ،   

عمـلا آزادي عـده ي    زادي هاي مورد نظـر آزادي گرایـان   ور مشخص می شد که آدر برابر پرسش هاي مذک

 بسیار کمی را تامین می کنند.
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 "توده هاي مردم "بدون تردید ، در طول تاریخ و تا آن زمان ، همیشه همین وضع برقرار بود. به طوري که 

خـود خـو گرفتـه بودنـد و آن را      ، که بیشتر در روستاها به سر می بردند و با روش زنـدگی آبـاء و اجـدادي   

د، وضع پست تر خویش نسبت به اشراف و زمین داران بـزرگ را طبیعـی مـی    اجتناب ناپذیر تصور می کردن

علاوه برآن ، تـا قـرن   شناختند. اما ظهور گروه هاي جدید زحمت کشان شهري ، وضع را کاملا دگرگون کرد.

تیلا داشت و اندیشه هاي راجع به قدرت ، که در افکار نوزدهم ، نظریه ي مشروعیت دولت حاکم بر جامعه اس

یافته بودند ، آزادي هاي عمومی و حق همگان به برخورداري از آنها را نپذیرفته بودنـد و نظـام   عمومی رواج 

هاي سیاسی موجود هم ضرورت این آزادي ها را اعلام نکرده بودند . در صورتی که از آن پـس ، تـوده هـاي    

ین اساسی رسما به ضیافت آزادي دعوت شده بودند ، از اینکه نمی تواننـد پشـت میـز ایـن     مردم که در قوان

 ضیافت بنشینند و از نعمات آن برخوردار گردند ، احساس حقارت می نمودند.

در اواخر قرن هجدهم ، بورژوازي اروپایی که شـرایط برخـورداري مـادي از آزادي را دارا بـود و بـه سـبب       

و حقوقی ، نمی توانست از آن بهره برداري کند ، علیه نظام استبدادي اشراف زمـین  محدودیت هاي سیاسی 

جریان این مبارزه ، نظریه دار، به مبارزه پرداخت و چون محرومیت از آزادي ها جنبه ي سیاسی داشت ، در 

اعلامیه هاي ي آزادي هاي مقاومت آمیز پدید آمد. اما در اواسط قرن نوزدهم ، توده هاي مردم که از طریق 

حقوق بشر و قوانین اساسی ، رسما داراي انواع آزادي ها شناخته شده بودند ، به علت شرایط نامساعد زندگی 

خود ، نمی توانستند این آزادي ها را اعمل کنند. بنابراین ، محرومیـت آنـان از آزادي ، جنبـه ي اقتصـادي     

ظـاهري و آزادي هـاي واقعـی ، طـرف توجـه       داشت و براي مقابله بـا آن ، نظریـه ي تفکیـک آزادي هـاي    

قرارگرفت. در آن زمان ، مکتب مارکسیسم در مورد محرومیت اقتصادي توده هاي زحمـت کـش ، تجزیـه و    

تحلیل دقیقی به دست می داد. به عقیده ي متفکران این مکتب ، در ارزش کاري که انسـان هـا انجـام مـی     

حداقل نیاز حیاتی کارگران ضـروري  این کار ، که براي تامین دهند ، دو عنصر وجود دارند. قسمتی از ارزش 

نام دارد و از  "ارزش کافی  "در نظر گرفته می شود و قسمت دیگر مهم تر آن ، که  "مزد  "است ، به عنوان 

خصلت آفریننده ي فعالیت انسانی ناشی می گردد ، برجاي ي می ماند. در این میان ، مالک وسایل تولیـد و  
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کارگر را به حـداقل   "مزد  "را تصاحب می کند و  "ارزش اضافی  "دیگر ، کارفرماي سرمایه دار ،  به عبارت

 حیاتی بسیار کمی ، محدود می سازند.

از دست دادن قسـمتی  پدید می آید . استثماري که کارگر را به  "استثمار سرمایه داري  "به این ترتیب ، 

واقعی وي ، منتهی می گردد. بنابراین ، محرومیـت اصـلی ،    "انگی از خودبیگ "از وجود او می کشاند  و به  

سبب ایجاد محرومیت زحمتکشان به  ، "استثمار انسان به وسیله ي انسان ها  "محرومیت اقتصادي است و 

  وسیله ي سرمایه داران و برانگیختن نبرد طبقاتی می شود.

تندي از آزادي هـاي سیاسـی ، بـه ترتیبـی کـه      در همین اوضاع و احوال ، مکتب مارکسیسم انتقاد بسیار 

آزادي گرایان عنوان می کردند ، عرضه می نمود. به عقیده ي مارکسیست ها ، این گونه آزادي ها براي توده 

و بدون محتواي واقعی نیستند . حتـی ، ایـن آزادي    "آزادي هاي ظاهري  "هاي بزرگ کارگران ، چیزي جز

انقیاد و محرومیت زحمت کشان از طرف سرمایه داران ، به کار مـی رونـد.   ها عملا به عنوان وسیله ي حفظ 

سرمایه داران در ظاهر ، با آزادي مطبوعات آزادي انجمن ها و احزاب و حقوق سیاسی و امکانات مخالفت بـا  

قدرت دولت براي همگان ، روي موافق نشان می دهند. امادر عمل ، وضعی ایجاد می کنند که این امتیـازات  

یتی که زحمت کشان قربانی آن قط به وسیله ي خود آنان اعمال گردند و براي سرپوش گذاشتن بر محرومف

          به خدمت گرفته شوند. بـه عنـوان مثـال ، بـه کـارگران حـق راي و شـرکت در انتخابـات عمـومی          د،هستن

ند. هیئت هاي حاکمـه ،  می دهند، در حالی که وسایل تبلیغات انتخاباتی در دست صاحبان سرمایه ها هست

ظاهرا به کارگران حق تشکیل سندیکاها و احزاب می دهند ، اما سرمایه داران درعمل ، کنترل این سندیکاها 

آزادي هـاي   "و احزاب را در دست می گیرند . بنابراین ، مارکسیست ها معتقدند که ، تمام این آزادي هـا ،  

امکـان   "آزادي هـاي واقعـی    "و نبرد طبقاتی پابرجا باشند ،   اندو تا زمانی که نظام سرمایه داري "ظاهري 

 پذیر نخواهند بود و تنها با نابودي این نظام می توان رهایی انسان در برخورداري از آزادي ها را تامین نمود. 

به طور کلی ، انتقادهاي فلاسفه مارکسیست از نظریه هاي کلاسیک آزادي گرایی و متضاد شناختن آزادي  

 وارد کردند. "مقاومت  –آزادي  "ي ظاهري و آزادي هاي واقعی از طرف آنان ، ضربه سختی به مفهوم ، ها
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انتقاد مارکسیست ها به آزادي هاي فردگراي غربی ، به آنجا منتهی می شود که آزادي هـاي پـیش بینـی    

فی می کنند. به عقیده شده در اعلامیه هاي حقوق بشر و قوانین اساسی را به عنوان آزادي هاي ظاهري معر

انـد و چـون شـرایط اقتصـادي و      آنان ، این گونه آزادي ها ، فقط بر روي کاغذ بـه رسـمیت شـناخته شـده    

بهترین مثالی که در این مورد  شمار نمی روند.ردیده اند، آزادي ها ي واقعی به اجتماعی تحقق آنها تامین نگ

که این آزادي براي افراد فقیـر و بـی سـواد کـه قـدرت      عنوان می کنند آزادي مطبوعات است . آنها معتقدند

خرید روزنامه و یا امکان مطالعه آن را دارا نیستند، جنبه ظاهري دارد و قابـل تحقـق نیسـت. بنـابراین ، تـا      

زمانی عوامل فقر مادي و معنوي از میان نرفته اند و شرایط اقتصادي و فرهنگی استفاده از مطبوعـات و نیـز   

 روزنامه و مجله براي همگان فراهم نشده اند ، آزادي واقعی مطبوعات برقرار نمی شود. امکانات انتشار

 دگرگونی مفهوم آزادي هاي عمومی )پ

در قرن بیستم ، تحت تاثیر دگرگونی هاي بزرگ سیاسی و اقتصادي ، در کشورها ي آزادي گرا نیز مسـئله  

و مقاومت آمیز ، اهمیت سابق را از دست داد. به  ي مقابله با قدرت دولت از طریق آزادي هاي محدود کننده

طوري که این اندیشه که ابتکار خصوصی در امور اقتصادي به خودي خود خوب و مداخله دولت دراین زمینه 

و تمام دولتها ، حتی آنها که مانند ایالات متحـده رسـما بـه آزادي گرایـی      بد است ، مورد تردید قرار گرفت

بودند ، عملا مداخله ي دولت در امور اقتصادي را گسترش دادند.صرف نظر از نظام ها  اقتصادي وابسته مانده

همه ي کشورهاي دیگر ، به نظام  ي سوسیالیستی که درآنها تمام زمینه هاي اقتصاد در اختیار دولت بودند ،

ین نظـام هـا ،   درا اي اقتصادي کم و بیش ارشادي ، که از طریق دولت ها رهبري می شوند ، روي آوردند .ه

امور مربوط به تعادل پولی ، تثبیت قیمت ها ، نظارت بر سرمایه گذاري ها و گسترش کارها ي عام المنفعه و 

 امثال آنها ، همه در اختیار دولت قرار دارند.
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 حقوق اقتصادي و اجتماعی  -1

مفهـوم آزادي هـاي    از اواسط قرن بیستم ، مداخله ي بیش از پیش دولت ها در امور اقتصادي و اجتماعی

عمومی هم را دگرگون کرد. براثر این دگرگونی ، زمینه ي تازه اي براي آزادي هاي عمومی پدیـد آمـد و در   

 زمینه ي قبلی آنها نیز راجع به مفاهیم سنتی تجدید نظر شد .

کـرد   است . البته باید یادآوري "حقوق اقتصادي و اجتماعی  "زمینه ي جدید ازادي هاي عمومی شامل ، 

، در قـانون اساسـی    1793از سـال    "حق کـار   "که این زمینه ، در واقع کاملا تازه نیست . به طور مثال ، 

ها در فرانسه به رسمیت شناخته شده بود . اما این حق ، تا دوران معاصر تحقـق  کمک حکومت انقلابی ژاکوبن

ن شرایط مادي برخورداري از آزادي ها ، جدید ، تامی "حقوق اقتصادي و اجتماعی  "نیافته بود. هدف اصلی 

، تضمین یک حداقل مالی حیاتی ، حق برخورداري از مسکن مناسـب ، حـق   براي تمام افراد است . حق کار 

استفاده از فراغت ، نظام تامین اجتماعی براي حمایت افراد در برابر خطرات ( بیماري ها ، حـوادث ، پیـري ،   

کمک مالی خانوادگی و نظایر آنها ، از جمله حقوق اقتصادي و اجتماعی جدید افراد ، بـه شـمار   بیکاري...) ، 

می روند. به این گونه رویکرد آزادي گرایان کلاسیک ، که دولت را انگل جامعه تلقی می کردنـد ، دگرگـون   

 ، پدید آمد .  "رفاه عمومی  "شد و رویکرد تازه اي در نقش دولت در تامین 

 ید دولت ها در تامین و تضمین آزادي هاي عمومینقش جد -2

نظر در آزادیی هاي سنتی ، در دوره پس از جنـگ جهـانی دوم ، نیـز بـه تحـول آزادي هـاي        تجدید      

محتـواي آنهـا   عمومی کمک فراوان کرده است. در این تجدید نظر ، آزادي هاي سنتی رها نشده اند و فقـط  

ا سعی براین نیست که آزادي ها از معرض مداخله دولت بر کنار بماننـد ،  تغییر نموده است. اکنون دیگر تنه

ي عنی نیرو هاي اقتصادي سـرمایه دار ، ی "قدرت ها ي خصوصی  "بلکه کوشش می شود که در برابر تجاوز 

نیز محفوظ نگه داشته شوند . این امر ، گاهی مداخله ي دولت را ایجاب می نماید و با رویکرد آزادي گرایان 

کلاسیک مبنی بر عدم مداخله ي دولت در این زمینه ، تعارض پیدا می کند. به عنوان نمونه ، براي حمایـت  

از استقلال مطبوعات کوشش می شود که منابع سرمایه ها ي موسسات مطبوعاتی و به ویژه سـرمایه هـایی   

 که در راه تبلیغات بازرگانی صرف می شوند ، مورد کنترل قرار گیرند.
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ادآور شد که دولت فرانسه در اواخر جنگ جهانی دوم ، پس از آزادي این کشور از اشغال آلمان ها ، باید ی 

تمام موسسات مطبوعاتی را که در طول جنگ با اشغال گران همکاري نموده بودند ، ضبط کرد و آنها را بین 

ند ، تقسیم نمود . به این طریق ، گروه هاي روز نامه نگارانی که علیه آلمان هیتلري به مبارزه پرداخته بوده ا

مطبوعاتی کاملا آزاد در برابر قدرت هاي مالی سرمایه داران بزرگ پدید آمدنـد. هـر چنـد کـه مـدتی بعـد،       

هـا   داران دوباره اداره ي اکثر این مطبوعات مستقل را به چنگ آوردند. در کشورهاي دیگر هم دولت سرمایه

انجمن ها و جمعیت هاي سیاسی کنتـرل برقرارکننـد. در تمـام ایـن     کوشش کرده اند ، در مورد منابع مالی 

زمینه ها هدف مداخله دولت ، تامین شرایط برخورداري عینی و واقعی افـراد از آزادي هـاي عمـومی اسـت.     

بنابراین، چنین به نظر می رسد که از این پس به جاي آنکه آزادي ها براي محدودیت اقتدارات حکومت هـا  

   شوند ، اقتدارات حکومت ها باعث حمایت آزادي ها می گردند.به کار گرفته 
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 بخش دوم                                     

 مفهوم ها، نظام ها و معیارهاي آزادي مطبوعات                 

براي شناخت آزادي مطبوعات ، معرفـی مفـاهیم ایـن آزادي و همچنـین شـیوه هـاي تاسـیس و فعالیـت         

 موسسات مطبوعاتی و معیارهاي ارزیابی آنها ، ضروري است.

 مفهوم هاي آزادي مطبوعات -1
 در مورد آزادي مطبوعات ، از لحاظ حقوقی می توان دو تعریف عام و خاص در نظر گرفت :

 آزادي مطبوعات به معناي عام )الف

ار و اطلاعـات و عقایـد   آزادي مطبوعات به معناي عام ، جست و جو ، جمع آوري و کسـب آزادانـه ي اخب ـ  

عمومی ، انتقال و مخابره ي آزادانه ي آنها ، انتشار آزادانـه ي روزنامـه هـا و پخـش آزادانـه ي برنامـه هـاي        

 رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی ، دریافت و مطالعه ي آزادانه ي برنامه هاي مذکور رادر بر می گیرد.

شار آزادانه ي روزنامه ها و مجله هاي گوناگون از طرف افراد و به این ترتیب ، آزادي فعالیت خبرنگران ، انت

گروه هاي سیاسی و پخش آزادانه و بی طرفانه و واقع بینانه ي برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی و 

تبـاط جمعـی ، از شـرایط اساسـی آزادي     انعکاس آزاد افکار و عقاید عمـومی در مطبوعـات و سایروسـایل ار   

و  "آزادي اطلاعـات   "مطبوعات محسوب می شوند . آزادي مطبوعات دراین معناي وسیع ، اکنون به عنوان 

 معرفی می گردد. "آزادي ارتباطات  "همچنین 

هرچند در عصرحاضر ، دیگر تنها توجه به ، آزادي ها ، پاسخگوي نیازهاي اجتماعی انسان نیسـت و ایجـاد   

از آزادي ها ، به عنوان یکی از حقوق مسلم بشري نیز ضروري شده است و به امکانات لازم براي بهره برداري 

در اعلامیه ها، میثاق ها و عهدنامـه  همین سبب ، به جاي آزادي مطبوعات و یا آزادي اطلاعات به طور عام ، 

و  "باط حق ارت "و یا به طور وسیع تر از  "حق اطلاع  "هاي حقوقی بین المللی و قوانین اساسی جدید ، از 

الزام دولت ها به تامین این گونه حقوق ، سخن گفته می شود . بنابراین اگر دولت ها نتوانند همه ي شرایط 

و از آن جمله ، تامین اطلاعات صحیح و مشارکت دادن آنان در  "حق ارتباط  "لازم براي برخورداري افراداز 
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و فیلم هـاي  ا ، برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی محتواهاي کتاب ها، روزنامه ه -آفرینش هاي فرهنگی مانند

را فراهم سازند ، باید حداقل از هرگونه محدودیتی که ممکن است در راه تامین آزادي مطبوعات  –سینمایی 

 به معناي خاص ایجاد شود، خودداري کنند.

  آزادي مطبوعات به معناي خاص )ب

بـدون هـیچ گونـه    آزادي مطبوعات ، به معنـاي خـاص ، نشـر آزاد روزنامـه هـا و سـایر نشـریات دوره اي        

محدودیت و نظارت قبل از انتشار وعدم توقیف و تعطیل خودسرانه ي آنها بعداز انتشار و پیش بینی ضـوابط  

باحضـور هیئـت   دي مسئولیت هاي قانونی نشریات و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان در دادگـاه هـاي عـا   

منصفه را شامل می شود که با رعایت اصل تعدد و تنوع فکـري و سیاسـی نشـریات دوره اي و رسـانه هـاي      

 دیگرو حفظ استقلال آنها در برابر صاحبان ثروت و قدرت ، تحکیم می گردد.

 نظام هاي تاسیس و اداره ي  مطبوعات -2

در مورد تاسیس و اداره ي مطبوعات ، در کشورهاي مختلف دنیا ، با توجه به نظام هاي سیاسـی آنهـا ، دو   

 روش متفاوت و متضاد وجود دارند : 

 نظام هاي پیشگیري یااحتیاطی  )الف 

در کشورهاي داراي نظام آمرانه ، مانند کشورهاي استبدادي قـدیم ، کـه هیئـت هـاي حاکمـه ي آنهـا از        

هاي سیاسی بیمناك بودند ، انتشار مطبوعات ، تابع روش احتیاطی یا پیشگیري است. به این معنا که  آزادي

در این گونه ممالک ، براي مقابله با فعالیت افراد و نیروهاي سیاسی مخالف و پیشگري از انتقادها و افشاگري 

ت امتیاز موکول مـی گـردد و بـه ایـن     هاي آنها  ایجاد روزنامه ها و مجله ها به کسب اجازه ي قبلی و دریاف

 حکومت ، قرار می گیرند.  "مورد اعتماد  "گونه ، معمولا مطبوعات در اختیار افراد یا گروه هاي 

 نظام تعقیبی یا تنبیهی )ب

تعقیبی یا تنبیهی ، استفاده می شود. در کشورهاي داراي نظام آزادي گرا ، براي انتشار مطبوعات ، از روش 

گر ، در این ممالک هیچ گونه محدودیتی ، جز در موارد استثنائی پیش بینی شـده در قـوانین ،   به عبارت دی
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براي تاسیس و اداره ي مطبوعات وجود ندارد و افراد و شرکت ها و جمعیت ها می توانند با آزادي کامل و یا 

       مـورد نظـر خـود را منتشـر    تنها با تسلیم اعلام نامه یا تقاضاي ثبت نام نشریه ، روزنامه هـا یـا مجلـه هـاي     

می کنند. قوانین مطبوعاتی این کشورها ، درعین آزاد گذاشتن انتشار روزنامـه هـا و مجلـه هـا ، بـا در نظـر       

به ویژه در زمینه  –گرفتن مصالح و منافع واقعی مردم ، محدودیت هاي مطبوعات را در چاپ برخی از اخبار 

هایی که به استقلال و نظم امنیت ملی ، آسایش و سلامت جامعه ، اخلاق حسنه و عفت عمومی و حیثیت و 

پیش بینی می کنند و پس از انتشار روزنامـه هـا و مجلـه هـا ، در      –زندگی خصوصی افراد لطمه وارد شود 

به عبارت دیگر ، هرگـاه جـرم هـاي مطبوعـاتی      صورتی که مطالبی مغایر قانون در آنها وجود داشته باشند و

وقوع یافته باشند، از طریق دادگاه هاي عادي و اغلب با حضور هیئت منصفه ، مورد تعقیب و رسیدگی ، قرار 

 می گیرند و متخلفان ، محکوم و مجازات می شوند.

کردن روزنامه ها و مجله ها به این طریق ، انتشار آزادانه ي مطبوعات بدون کسب اجازه یا امتیاز ، سانسور ن

، عدم توقیف و تعطیل خودکامه ي نشریات و پیش بینی معیارهاي قانونی مسـئولیت هـاي آنهـا ، از ارکـان     

اصلی آزادي مطبوعات اند و در بسیاري از کشورها ، که ضرورت رسـیدگی بـه جـرائم مطبوعـاتی در حضـور      

بینی گردیده اند ، رعایـت ایـن امـر نیـز از ارکـان      هیئت منصفه هم در قوانین اساسی یا قوانین عادي پیش 

آزادي مطبوعات شناخته می شود . بنابراین ، هر قانون و هر رویه اي که به تبعیت از شیوه هـاي پیشـگیرانه   

ي نظام هاي استبدادي قدیم یا نظام هاي آمرانه ي جدید ، دریافت امتیاز یا اجازه ي انتشـار روزنامـه هـا و    

ي مالی در مورد آنها را الزامی سازد ، سانسور و ممیزي و کنترل مندرجات مطبوعات پیش مجله ها و سپرده 

از انتشار آنها را معمول دارد و امکان توقیف و تعطیل خودکامه ي نشـریات و تعقیـب و تنبیـه غیـر اصـولی      

هاي دموکراسی ، که روزنامه نگاران را فراهم سازد ، با اصل آزادي مطبوعات ، مغایرت دارد و از تحقق آرمان 

بیان ، در جهت گسترش آگاهی هاي سیاسی و ایجاد زمینه ي مساعد براي شرط اصلی آن ، آزادي عقیده و 

 مشارکت عمومی در زندگی سیاسی و تامین برابري هاي اقتصادي و اجتماعی است ، جلوگیري می کند.

یا و تفکیک کشورهایی کـه کسـب   بررسی تطبیقی قوانین اساسی و قوانین مطبوعاتی کشورهاي مختلف دن

اجازه ي قبلی و صدور پروانه ي انتشار روزنامه ها را ضروري شناخته اند و کشورهایی که آزادي کامل انتشار 
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را انتخاب کرده اند و تنها اعلام انتشار و یا ثبت نام نشریات را کافی دانسته اند ، ماهیت نظام هـاي سیاسـی   

 "اجـازه   "یـا   "امتیـاز   "ونه بررسی نشان می دهد که ضرورت صدور امتیـاز  آنها را آشکار می سازد . این گ

براي انتشار مطبوعات ، که میراث استبداد گذشته است ، فقط در نظام هاي آمرانـه و قـدرت گـراي کنـونی     

 معمول است و در نظام هاي آزادي گرا در مورد آن ، محدودیتی وجود ندارد.

در این باره ، برخی از کشورها مانند ژاپن براي تاسیس و فعالیت روزنامه ها ، آزادي مطلق در نظـر گرفتـه   

نام نشریات را هم ضروري ندانسته انـد و درج نـام مـدیر و نشـانی نشـریه ي و      اند و حتی اعلام نامه یا ثبت 

 ب جرم مطبوعاتی ، کافی شناخته اند.چاپخانه در هر شماره را براي تعقیب قضایی احتمالی ، در صورت ارتکا

 معیارهاي سنجش آزادي و استقلال مطبوعات -3

مـورد   1950سنجش میزان آزادي و محدودیت مطبوعات در کشورهاي مختلف جهان ، از اواخـر دهـه ي   

 توجه پژوهشگران ارتباطی و نهادهاي دفاع از آزادي هاي بنیادي ، قرار گرفته است.

ش براي تدریس در کلاس هاي آزاد روزنامه نگاري  –ه  1330، که در اواسط دهه ي  "ریموند نیکسون  "

نتـایج تحقیقـی را کـه دربـاره ي وضـع آزادي      نخسـتین   1960دانشگاه تهران ، به ایران آمده بود ، در سال 

یوه ي پـژوهش و حـوزه و   کشور دنیا انجام داده بود . وي پس از آن ، با دقیق تر کردن ش ـ 85مطبوعات در 

به عمل آورد کـه نتـایج آن در سـال     64-1963نمونه هاي بررسی خود ، تحقیق دیگري در طول سال هاي 

 انتشار یافتند. 1965

در دو تحقیق مذکور ، تنها به طبقه بندي کشورها از لحاظ میزان و سطح آزادي مطبوعات توجه شده بـود  

ار واحد و جامع براي اندازه گیري درجـه ي آزادي مطبوعـات در   و سنجش این آزادي ، که مستلزم یک معی

 هر کشور است ، مورد نظرقرار نگرفته بود.

بـه یـک بررسـی     1966هم در سـال   "مرکز آزادي اطلاعات مدرسه ي روزنامه نگاري دانشگاه میسوري  "

کرد. بررسی مذکور ، بر  اقدام "رالف لوونشتاین  "جهانی درباره ي آزادي مطبوعات ، به سرپرستی پروفسور 

صورت گرفت . در شـروع ایـن بررسـی ، مرکـز یادشـده       "استقلال و قابلیت انتقاد گري مطبوعات  "مبناي 
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تصمیم گرفته بودکه آن را هر سال به صورت منظم انجام دهد ، تا علاوه بر در اختیار داشتن شاخص انـدازه  

دگرگونی سیاسی در کشورهاي جهان را نیز به دست  "پیش نشان  "گیري آزادي مطبوعات ، احتمالا نوعی 

 آورد.

 مطبوعات آزاد و مطبوعات تحت کنترل) الف

، با توجه به تعریـف  "مرکز آزادي اطلاعات مدرسه ي روزنامه نگاري دانشگاه میسوري  "بررسی مورد نظر 

 انجام شد :، تدوین کرده بود  "مطبوعات تحت کنترل  "و  "مطبوعات آزاد  "هایی که درباره ي 

مطبوعات گاملا آزاد، شامل ، روزنامه ها ، نشریات دوره اي ، خبرگزاري هـا ، کتـاب هـا و رادیوهـا و      " -1

تلویزیون هایی هستند که از استقلال و قابلیت انتقاد به صورت مطلق برخوردارند ، به استثناي مـوارد پـیش   

چنین مطبوعـاتی ، داراي مالکیـت تمرکـز یافتـه ،     بینی شده در قوانین مربوط به افترا و مطالب مستهجن . 

 "واحدهاي اقتصادي حاشیه اي یا ارکان خود نظام دهی نیستند.

وضعیتی ، مطبوعات کاملا تحت کنترل کنترل ، از استقلال و قابلیت انتقادبرخوردار نیستند. در چنین  "-2

وها و تلویزیون هـا ، بـه طـور کامـل و بـه      روزنامه ها ، نشریه هاي دوره اي ، کتاب ها ، خبرگزاري ها و رادی

صورت مستقیم یا غیر مستقیم ، ازسوي دولت ، ارکان خود نظام دهی یا مالکیت هاي تمرکز یافته ، کنتـرل  

 "می شوند. 

 معیارهاي استقلال و قابلیت انتقادگري مطبوعات )ب

، اي سنجش آزادي مطبوعـات  دربررسی مذکور، عوامل زیربراساس جامعیت فراگیري و مقایسه اي آنها ، بر

 انتخاب شده بودند :

غیر ازقوانین مربوط به افترا و مطالب مستهجن ( شامل قوانین مربـوط بـه   .کنترل هاي قانونی مطبوعات ،1

سانسور ، بی احترامی ، تصحیح و توضیح اجباري ، توقیف و تعطیل نشـریات ، زنـدگی خصوصـی ، امنیـت ،     

 تحریک به شورش و غیره )؛
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 .کنترل هاي خارج از قانون ( تهدید ، خشونت ، حبس مصادره و غیره )؛2

 .قوانین مربوط به افترا؛3

 .خودنظام دهی (شوراي هاي مطبوعاتی ، دادگاه هاي شرافتی )؛4

اخراج ، تایید و انتصاب به وسـیله  .کارکنان خبري و تحریریه اي ( در تمام وسایل ارتباط جمعی )، موارد 5

 ي دولت ؛

 .ترجیح گرایی و استثناگذاري در دادن اخبار دولتی؛6

 .وسایل ارتباط جمعی داراي امکان استفاده ي از خدمات خبرگزاري هاي خارجی؛7

 .کنترل دولت برخبرگزاري هاي داخلی؛8

 .رسانه هاي چاپی ملزم به کسب اجازه ي انتشار از دولت ؛9

 ؛ظر گرفتن سرویس هاي پستی .کنترل دولت بر پخش و توزیع نشریات ، بدون در ن10

 .درجه ي انتقاد مطبوعات راجع به مسئولان حکومتی محلی و منطقه اي و مقامات رسمی داخل کشور؛11

 .درجه ي انتقاد مطبوعات از دولت ملی ومقامات رسمی در داخل کشور؛12

خبرگزاریهـاي   تلویزیون هـا و (از جملـه،رادیوها،  بروسـایل ارتبـاطی   "حـزب دولتـی  " .مالکیت دولتی یا13

 )؛داخلی

 .ممنوعیت نشریات احزاب سیاسی مخالف؛14

 (مالکیت متمرکز)؛ .واحدهاي رادیو وتلویزیون ومطبوعات تحت مالکیت شبکه ها وگروه ها15

 .کنترل دولت بر تهیه وتوزیع کاغذ؛16
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 تجهیزات چاپی؛ . کنترل دولت بر مبادلات ارزي خارجی یا تهیه ي17

 یا رشوه به مطبوعات و کارکنان خبري. یارانه هاي دولتی 18

 . پاداشهاي دولتی به وسایل ارتباط جمعی؛19

 .وابستگی وسایل ارتباط جمعی به آگهی هاي دولتی؛20

 ؛سطح بالا یا پایین آن) در مقایسه با فعالیتهاي اقتصادي دیگر . نرخ مالیات مطبوعات (21

سیاسـت تحریریـه اي درتوقـف     اثیر قـرار دادن فشارهاي ناشی از اتحادیه هاي کارگري ( در تحـت ت ـ . 22

 )؛انتشار

 . تعداد واحدهاي مطبوعاتی حاشیه اي ( نامطمئن از لحاظ اقتصادي ).23

در نظر گرفته شده  "استقلال و قابلیت انتقاد گري مطبوعات  "مجموعه ي عوامل بالا به عنوان معیارهاي  

 بودند.

اسـتاد   "دیوید ویور  "مطبوعات در کشورهاي جهان ، تحقیقات در بررسی هاي مربوط به آزادي و کنترل 

آزادي  "و  "مطبوعات و کنترل دولـت   "روزنامه نگاري مدرسه ي روزنامه نگاري دانشگاه ایندیانا ، در مورد 

کـه نتـایج گـزارش هـاي     1970و1960،  1950در دهـه هـاي    "مطبوعات ، وسایل ارتباط جمعی و توسعه 

در دانشگاه کارولیناي شمالی عرضه شدند و دنبالـه  1974ر رساله ي دکتراي او در سال نخستین آنها ابتدا د

 هاي آنها در سال هاي بعد در مجله هاي تخصصی انتشار یافتند ، نیز از اهمیت خاصی برخوردارند .

 "انستیتوي بین المللـی مطبوعـات    "در سه دهه ي اخیر ، چند موسسه تخصصی معروف ارتباطی ، مانند 

نمایـه ي   "گزارش گران بدون مرز در فرانسه و مجله  "در ایالات متحده ،  "خانه ي آزادي  "ر سوییس ، د

در انگلستان هم گـزارش هـاي سـالانه ي خـود در مـورد وضـعیت آزادي هـا و محـدودیت هـاي           "سانسور 
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ي خاص ، به صورت مطبوعات ، و سطح هاي بالا یا پایین آنها در کشورهاي مختلف جهان را براساس معیارها

  منظم منتشر کرده اند.
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 بخش سوم                   

                 "آزادي اطلاعات  "تا  "آزادي مطبوعات  "از

روزنامـه هـا و   توانایی انتشار آزادانه ي اخبار و عقاید ، از طریق  "آزادي مطبوعات ، که معمولا ، به معناي 

شود و از لحاظ تاریخی و حقوقی ، یک آزادي فردي کلاسـیک در مجموعـه ي آزادي   معرفی می  "مجله ها 

هاي بنیادي و عمومی به شمار می رود ، در دهه هاي اخیر دامنه ي وسیع تري پیدا کـرده اسـت و وسـایل    

، بـه  ارتباطی جدید ، نظیر سینما ، رادیو و تلویزیون و اینترنت را هم ، که در کنار روزنامـه هـا و مجلـه هـا     

آزادي  "انتقال اطلاعات و اندیشه ها مـی پردازنـد ، در برگرفتـه اسـت. بـه همـین سـبب ، مفهـوم قـدیمی          

 "آزادي اطلاعـات   "، دیگر تمام این وسایل را پوشش نمی دهد و در این زمینه از مفهوم جدید  "مطبوعات 

 استفاده می شود.

ره ي پیش از جنگ جهانی دوم ، در مباحثـه هـاي   ، براي نخستین بار ، در دو "آزادي اطلاعات  "واژه ي 

در کنفرانس بین المللی آزادي جامعه ي ملل مطرح شده بود. این واژه ، پس از تاسیس سازمان ملل متحد ، 

در ژنوتشکیل شـد، موردتوجـه خـاص قـرار گرفـت. طبـق       1948اطلاعات ، که از سوي این سازمان در سال 

ومی ملل متحد راجع به برگزاري کنفرانس مذکور دربـاره ي آزادي  تعریفی که در یک قطعنامه ي مجمع عم

اطلاعات ، ارائه شده است ، این آزادي شامل توانایی جست و جو ، انتقال ، انتشار و دریافت آزادانه ي آگاهی 

ها و اندیشه هاست. بنابراین ، آزادي اطلاعات ، آزادي مطبوعات را نیز شامل می شود و حمایت حقوقی مورد 

را در بر  –از منشا اصلی آنها تا وصول به مخاطب نهایی  –نظر ازاین آزادي ، تمام گذرگاه خبرها و اندیشه ها 

ي جسـت و جـو و   ، آزادي فعالیت روزنامه  نگاران در مرحله  "آزادي اطلاعات  "می گیرد. به عبارت دیگر ، 

مراکز خبري و انتشار آنها از طریق مطبوعات  به خبرگزاري ها و سایرجمع آوري اخبار و عقاید و انتقال آنها 

و فرستنده هاي رادیویی و تلویزیونی ، فیلم هاي خبري و سینمایی ، پایگاه هاي اطلاعاتی و خبري اینترنتی 

 و همچنین آزادي مخاطبان در دریافت پیام هاي وسایل ارتباطی مذکور را پوشش می دهد.
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دیگر مانند مورد آزادي مطبوعـات بـه معنـاي خـاص آن ، تنهـا از      به این گونه ، در مورد آزادي اطلاعات ، 

 "دریافـت   "و  "انتقـال   "و  "جست و جو  "اخبار و عقاید حمایت نمی شود، بلکه آزادي  "انتشار  "آزادي 

 آنها هم طرف توجه قرار می گیرد. 

نیست ، یکی از انواع فرعی  "آزادي مطبوعات  "، مترداف  "آزادي اطلاعات  "بنابراین ، می توان گفت که  

آن و حتی نوعی از آزادي که در کنار آن قرار دارد، نیز به شمار نمـی رود ، بلکـه شـکل گسـترش یافتـه ي      

 همان مفهوم کلاسیک آزادي مطبوعات ، که در صفحات پیش مورد بررسی قرار گرفت ، شناخته می شود. 

محقق ارتبـاطی بلژیکـی و اسـتاد و     ،"وژه کلوس ر "واژگانی ، ملاحظات نظري در زمینه ي این دگرگونی 

 دانشگاه آزاد بروکسل ، جالب توجه اند :  "مرکز ملی مطالعات فنون انتشار جمعی  "مدیر پیشین 

... گسترش مفهوم آزادي مطبوعات ، به آزادي اطلاعات ، در سال هـاي اخیـر ، در چنـد جهـت صـورت       "

 گرفته است :

 مطبوعات و همچنین تمام تکنیک هاي سمعی و بصري آزادي بیان و اطلاعات براي-1

جریـان آزاد آنهـا ( آزادي   آزادي گردآوري اخبار ، همراه با دسترسـی آزادانـه بـه محـل وقـوع اخبـار و       -2

 )؛اطلاعات

 آزادي دریافت و همچنین انتشار اخبار ( آزادي اطلاع رسانی ) -3

مسئولیت حرفه اي ، شرایط آزادي بدون سوء استفاده و تبدیل اطلاعات به نوعی خـدمت بـراي منـافع    -4

  "عمومی ... .

، که جانشین آزادي مطبوعات به معنـاي عـام آن    "آزادي اطلاعات  "از مفهوم وسیع در دهه هاي اخیر ، 

بـه   "آزادي اطلاعـات   "و  "ی آزادي اطـلاع رسـان   "شده است ، در حقوق فرانسه دو مفهوم جدیـد، شـامل   

 معناي خاص آن ، سرچشمه گرفته اند:
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 آزادي اطلاع رسانی -1

آزادي اطلاع رسانی ، که همکاران و گردانندگان وسایل ارتبـاط جمعـی ، از آن بـراي اطـلاع رسـاندن بـه       

مفهـوم  وین گان و کاربران بهره برداري می کنند ، یکی از شکل هاي ویژه و ندخوانندگان ، شنوندگان ، بینن

اعلامیه ي حقـوق بشـر و    " 11است ، که بیش از دو قرن پیش در ماده ي  "آزادي بیان  "وسیع و قدیمی 

، به رسـمیت شـناخته   "... یکی از گرانبهاترین حقوق انسانی ... .  "انقلاب کبیر فرانسه ، به عنوان  "شهروند 

 است .

هوم آزادي بیان و شرایط فعالیت انحصاري مطبوعات با توجه به وسعت منطقی مفبنابراین ، اصل مذکور را 

در محیط آزادي گراي دو قرن گذشته ممالک غربی ، می توان براي اطلاع دادن و بیان کردن وقایع از طریق 

بر مطبوعات ،از تکنیـک  در دوره ي معاصر ، که آزادي بیان علاوه  سایروسایل ارتباطی نیز معتبر شناخت. اما

وبـه عبـارت دیگـر ، آزادي     "آزادي اطلاع رسـانی   "ارتباطی دیگر هم برخوردار گردیده است ،هاي نیرومند 

اهمیت ویژه پیدا کـرده اسـت   انتشارفرآوردهاي فکري در میان مخاطبان وسیع وسایل ارتباط ارتباط جمعی ،

طرف توجه  ،دنشریات دوره اي را در بر می گیر، به معناي خاص آن ،که فقط "آزادي مطبوعات  "وبیش از 

 قرارگرفته است .

عصر تکنیک هـاي   در "آزادي اطلاع رسانی  "نظریه ي آزادي گرایی غربی ،براي تامین حداکثر احترام به 

 ت می کند :متشکله ي این آزادي هستند ، حمای از اصول سه گانه ي زیر ،که عناصر ،ارتباطی توده گیر

 اصل آزادي فعالیت موسسات ارتباطیالف) 

در مـورد موسسـات    ،قق نظریه ي آزادي فعالیـت اقتصـادي  ،تح"آزادي اطلاع رسانی  "اصول مهم  یکی از

ارتباطی است .به همین جهت ، در ممالک داراي نظام اقتصاد آزاد ،اصل آزاد ي ابتکار ورقابت ،کـه در تمـام   

بـه موجـب    ،.بنـابراین شود  ،در زمینه ي ارتباطات نیز رعایت میفعالیتهاي صنعتی وبازر گانی معمول است 

قالب قوانین حاکم بـر تمـام    اید بر اساس اصول حقوق موضوعه ودرنظریه ي مذکور ،موسسات ارتباطی هم ب

 تشکیل گردند  واقدامات مربوط به تاسیس وفعالیت وآنها کاملاً آزاد باشند.موسسات اقتصادي 
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ارتباطی ، ایجاب می کند کـه اصـولا   در مورد موسسات زادي فعالیت اقتصادي به این طریق ، اجراي اصل آ

این گونه موسسات ، از کسب هرگونه اجازه ي قبلی و از سپردن هر نوع تضمین مالی ، معاف باشند. به بیان 

که براي تاسیس و فعالیت موسسـات   – "نظام احتیاطی و پیشگیري  "دیگر ، در این زمینه ، باید از اجراي 

که تنها پـس از   – "نظام تعقیبی و تنبیهی  "خودداري می گردد و  –ارتباطی شرایط خاصی قائل می شود 

 اعمال شود. –آنها توجه می کند تاسیس این موسسات ، به جنبه هاي غیر قانونی فعالیت 

 محدودیت هاي مبتنی برقانون )ب

، برقبول این اصل که محدودیت هاي اعمـال ایـن    "آزادي اطلاع رسانی  "دومین عنصر تشکیل دهنده ي 

آزادي ، تنها باید به موجب قانون مشخص شوند ، استوار است. باید یادآوري کرد که با توجـه بـه مسـئولیت    

، به صورت یـک اصـل    جمعی در برابر فرد و جامعه ، ضرورت محدودیت هاي این آزاديهاي وسایل ارتباط 

کلی در آمده است و درباره ي آن ، اتفاق نظر وجود دارد. اما براساس نظریه ي آزادگرایی ، محدودیت هـاي  

کم و بیش وسیع و شدید آزادي مذکور ، فقط باید از اراده و تصمیم قانونگذار ناشی شوند و به طور دقیق در 

 متن هاي قوانین ، مورد تصریح قرار گیرند.

 زوم کمک دولتل )پ

، مستلزم آن است که دولت به موسسات ارتباط جمعـی و بـه ویـژه     "آزادي اطلاع رسانی  "تامین شرایط 

 مطبوعات ، کمک کند.

را نفی کنند ، اغلب حمایت باید در نظر داشت که دولت ها بدون آنکه اساسا اصل آزادي فعالیت موسسات 

خ گوي منافع عمومی هستند ، ازجمله وظایف خود می شناسـند  از این نوع موسسات را ، که به نظر آنها پاس

، دولتها بـا توجـه بـه خـدمات عمـومی      ، مستقیما به آنها کمک می کنند . علاوه بر آن و از لحاظ اقتصادي 

موسسات ارتباط جمعی ، می توانند به شیوه هاي گوناگون ، مخارج سنگینی را که این موسسات و مخصوصا 

نند کاهش دهند . معافیت ها و تخفیف هاي مالیاتی و گمرکـی و امتیـازات تخفیفـی    مطبوعات تحمل می ک
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خاص در مورد بهاي کاغذ و نرخ هاي حمل و نقل پستی و ارتباطات تلگرافی و تلفنی از جملـه کمـک هـاي    

 غیر مستقیم دولت ها به موسسات ارتباط جمعی ، به شمار می روند . 

به این ترتیب ، این قبیل کمک ها در عین حال که برخی از موسسات مطبوعـاتی را از مشـکلات مـالی و     

ورشکستگی احتمالی نجات می دهند، آزادي انتخاب افراد براي مطاله ي روزنامه ها یا مجله هاي مورد علاقه 

 ي آنان را نیز ، حداقل به طور نسبی حفظ می کنند.

، برخلاف دو عنصر دیگر ، یکـی آزادي   "آزادي اطلاع رسانی  "تشکیل دهنده ي بنابراین ، سومین عنصر 

گرایی جدید را جانشین آزادي گرایی قدیم می کند. زیرا دولت با کمک به وسایل ارتباط جمعـی ، از حالـت   

شـود و  قدرت نیرومندي که افراد براي حفظ و حراست آزادي ها باید در برابر ان به دفاع بپردازند، خارج می 

 به صورت عاملی که آزادي ها به کمک آن تامین و تضمین می گردند، جلوه گر می شود .
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                                      چهارمبخش 

           "حق ارتباط  "و  "حق اطلاع  "تا  "آزادي اطلاعات  "از 

، که بر  "آزادي اطلاعات  "، به   "آزادي مطبوعات  "در دوره پس از جنگ جهانی دوم ، به موازات تعمیم 

اثر پیدایی و پیشرفت وسایل ارتباطی نوین سمعی و بصري در کنار روزنامه ها و مجله هاي چاپی و ضـرورت  

. اصول فکري این آزادي هم ، که واژه گزینی جدید براي در بر گیري آزادي تمام این رسانه ها صورت گرفت 

مداخلـه هـا و محـدودیت هـاي      "آزادي از"و به عبارت دیگر ،  "آزادي منفی  "در گذشته بیشتر بر مفهوم 

دولت در امور مطبوعات و سایر وسایل ارتباطی ، استوار بوده اند دگرگون شدند و در کنار آنها ویـا بـه جـاي    

فعالیت مطبوعات و  "برايآزادي  "هوم آزادي مثبت و به بیان دیگرآنها ، اندیشهاي جدیدي در حمایت از مف

سایر رسانه ها ، در جهت خدمت به جامعه ، پدید آمدند. بدون تردید ، در فرایند این دگرگونی هـا ، اندیشـه   

مبتنـی بـرآزادي هـاي     "دموکراسـی سیاسـی    "، که دیگـر   "دموکراسی اجتماعی و اقتصادي  "هاي نوین 

اي پیشرفت جامعه کافی نمی دانستند و براي ایجاد دموکراسی واقعی ، تامین حقوق اجتماعی و عمومی را بر

 اقتصادي و فرهنگی تمام اعضاي جامعه را خواستار بودند ، نیز تاثیر خاص داشتند.

براي همگـان را مطـرح    "حق اطلاع  "در چنین شرایط تازه اي ، ابتدا برخی از متفکران غربی ، اندیشه ي 

 را خاطر نشان ساختند.  "ارتباط  حق "کردند. سپس بعضی دیگر از آنان ، اهمیت و ضرورت توجه به 

 حق اطلاع -1

، استاد بلژیکی علوم ارتباطات ، در یکی از کتاب هاي خود ضـمن معرفـی مفهـوم آزادي     "روژه کلوس  " 

 ، چنین نوشته است:"حق اطلاع  "اطلاعات ، درباره ي ظهور واژه ي جدید 

... در کنار آزادي اطلاعات ، که در ادامـه ي رونـد منطقـی آزادي عقیـده و بیـان و آزادي مطبوعـات ف        "

اطلاعات را مورد شمول خود قرار می دهد ، اندك اندك ، یک مفهوم جدید دیگـر و یـک حـق بـالقوه ، بـه      

. مفهوم اخیر نشانه  مشخص می شود ، نیز "حق اطلاع  "یا  "حق همگان براي آگاهی از رویدادها  "عنوان 

 –ن است که دیگر آزادي هاي سنتی در این زمینه کافی نیستند. این مفهوم به عناصر آزادي اطلاعـات  آي  
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عناصردیگري چون حقیقت و عینیت گزارش هاي خبري  –که بیشتر معرف امکانات و وسایل انتقال اخبارند 

موسسات انتشاراتی و ارتباطی را هـم اضـافه مـی     ، جامعیت اطلاعات و دسترسی تمام افراد به فرآورده هاي

  "کند... . 

تعریـف   "حق اطلاع  "استاد علوم ارتباطات انستیتویی مطبوعات دانشگاه پاریس ، براي  "فرانسیس بال  "

 زیر را ارائه کرده است :

زارش هـاي  ... حق اطلاع ، ضرورت برخورداري همه ي شهروندان ، از امکان دسترسی به تمام اخبار و گ ـ "

مربوط به انها را در بـر مـی   جاري ، چه درباره ي خود رویدادها و چه در مورد بیان و تشریح نظرات و عقاید 

آنها ، به شیوه ي قابل درك براي هر فرد ارائه شوند. در غیر این  گیرد.مشروط بر آنکه رویدادها بازتاب ها ي

  "هد شد ... . صورت ، آزادي به امتیازي براي چند نفر ، تبدیل خوا

 "باویر  "حق اطلاع ،براي نخستین بار ، به طور صریح در قوانین مطبوعات دولت هاي ایالتی دو منطقه ي 

، پیش بینی شد . اما بررسی متن هاي دو قانون ایـالتی   1949جمهوري فدرال آلمان ، در سال  "هس   "و 

، حمایـت   مـورد نظـر آنـان    "حق اطـلاع   "ز نی اد که منظور اصلی قانونگذاران آلمامذکور مشخص می ساز

ازآزادي جریان اطلاعات و دسترسی آزادانه به منابع اطلاعات و اخبار ، بوده است . به همین لحاظ ، در قانون 

در نظـر گرفتـه شـده     "حق دسترسی به اطلاع منابع دولتـی   "، براي مطبوعات ، "باویر  "مطبوعات ایالت 

، بر وظیفه ي مقامات دولتی ، براي انتقال اطلاعات مورد "هس  "وعات ایالت است . در حالی که قانون مطب

 تقاضاي مطبوعات تاکید کرده است.

براي نخستین بار، در یک اعلامیه ي مذهبی واتیکان، راجع   "حق اطلاع"معرفی عناصر تشکیل دهنده ي 

ایـن اعلامیـه ،    12شد،صورت گرفت . درماده صادر1963آوریل  11به اهمیت مسالمت وصلح جهانی ، که در

حـق   "به عنـوان   "حق اطلاع  "که به صورت نامه اي خطاب به کشیش هاي کاتولیک تدوین گردیده بود ، 

جالب توجه این اعلامیه آن بود تعریف شده بود. موضوع  "هر موجود انسانی براي استفاده از اطلاعات عینی 

ق نوآورانه ي دیگري که در گذشته ، هیچ گاه واتیکان نسبت به آنهـا نظـر   ، حقو "حق اطلاع  "که علاوه بر 
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مساعد نداشت نیز در آن مطرح گردیده بودند. به همین جهت ، باتوجه به دشواري هاي دیـرین واتیکـان در   

 در اعلامیه ي مذکور ، تا حدودي غیر قابل انتظار بود.  "حق اطلاع  "برابرمسئله آزادي بیان ، شناخت 

عین حال ، پس از آن نیزبه مناسبت هاي دیگر ، ضرورت توجه به این حق ، از سوي واتیکان مورد تاکید در

، بـه هنگـام ملاقـات    1964قرارگرفت. از آن جمله ، پاپ پل ششم رهبر کاتولیک هاي جهان ، در ماه آوریل 

براي استفاده از اطلاعات حق همگان  "سمینار سازمان ملل متحد درباره ي آزادي اطلاعات ، اهمیت اعضاي 

 را خاطر نشان ساخت. "عینی 

در اعلامیه ي ویژه اي که به همین مناسبت ازسوي رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک ، براي سمینار مذکور 

 صادر گردید ، چنین گفته شده بود :

حـق ، بـر    ... حق اطلاع ، یک حق همگانی ، خدشه ناپذیر و تحریف نشدنی انسان نوین اسـت. زیـرا ایـن   "

طبیعت انسان استوار است . حق مذکور ، یک حق فعالانه و همچنین یک حق غیرفعلانه اسـت: ازیـک سـو،    

جست و جوي اطلاعات را شامل می شود و از سوي دیگر ، امکان همگان براي دریافت اطلاعات را در بر می 

 "گیرد... .

 

 حق ارتباط -2

ان و اطلاعات و مطبوعات ، براي نخستین بار به وسـیله ي  در کنار آزادي بی "حق ارتباط  "اهمیت جایگاه 

فرانسوي ، مدیر پیشین برنامه هاي تلویزیون فرانسه و بنیانگذار برنامه ي تلویزیونی سراسري  "ژان دارسی  "

 –اتحادیه ي اروپایی رادیـو   "در مجله ي  1969، در مقاله اي که در نوامبر  "اورویزیون  "اروپا ، موسوم به 

حـق   "وي در مقاله ي مذکور ، ازاین حق ، بـه عنـوان   ،به چاپ رسید ، طرف توجه قرار گرفت.  "تلویزیون 

 سخن گفته بود. "انسان براي ارتباط 

 در مقاله ي خود ، به ویژه بر نکات زیر تاکید کرده بود : "ژان دارسی  "
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آن ، حق انسان  19ن بار در ماده ي ... اعلامیه ي جهانی حقوق بشر ، که بیست سال پیش ، براي نخستی"

براي اطلاع مشخص شده بود، باید روزي یک حق گسترده تر را که حق انسان براي اطلاع مشخص شده بود، 

 "باید روزي یک حق گسترده تر را که حق انسان براي ارتباط است نیز به رسمیت بشناسد... .

 "، در مقاله ي دیگري که در مجلـه ي فرانسـوي    "ژان دارسی  "مقاله ي یادشده ، ده سال پس از انتشار 

حـق   "منتشر کرد ، خصوصیت آینده نگرانه ي پیشنهاد خود براي به رسـمیت شـناخته شـدن     "ارتباطات 

پژوهشـی  به عنوان یکی از اجزاي حقوق بشر را مطرح نمود و امکان طراحی و اجراي یک برنامه ي  "ارتباط 

حق ارتبـاط   "براي  "ژان دارسی  "ن ساخت. به بیان صریح تر، خواست خاص دراین زمینه را نیز خاطر نشا

، یک وجه جدید آرزوي دیرین انسان ها براي تفاهم مشترك و ارتباط متقابل بود. در واقع ، آنچه در ایـن   "

در کانون اصلی مباحثه هاي مربوط به آزادي هاي  1980و1970باره طرف توجه او بود ، در طول دو دهه ي 

 "ی و نقش هاي اجتماعی وسایل ارتباط جمعی ، قرارگرفت. ار مقاله ي اخیر خویش در مجله فرانسوي عموم

 چنین نوشته بود : "حق ارتباط  "، راجع به "ارتباطات 

حـق ارتبـاط ،    پیاپی آزادي ها و مسئولیت ها، در واقع در کانون اصلی مسائل مربـوط بـه   ل...مفهوم تحو"

نهاد،آن نیست که یک حق حذف شود و حق دیگري جاي آن را بگیرد، بلکه هـدف  این پیشقراردارد. منظور 

آن است که به جریانی که مارامی برد، توجه پیداشود. این پیشرفت آهسته اي که بشریت طی می کند، ایـن  

کوشش محتاطانه ي گام به گام و بیش اازپیش مصممانه ، که براي تسلط برمحیط ، صورت می گیرد و ایـن  

هاي پیاپی برزمان و مکان ، هر کدام از آنها ، هرگاه که ما بخواهیم می توانند موجد آزادي هاي بیشـتر  پیروز

و حقوق و مسئولیت هاي تازه تري شوند. این یک مرحله ي جدیداست که باید امروز یافردا، امکـان گـذار از   

 "آن را به دست آوریم ... .
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  دلایل توجیهی حق ارتباط )الف

در هواداري ازاین حق جدید ، بردو استدلال اصلی استوار بود : نخستین استدلال  "ژان دارسی  " دفاعیه ي

او بر توانایی هاي بالقوه ي تکنیک هاي نوین ارتباطات براي تحقق آن تکیـه داشـت و اسـتدلال دوم وي آن    

 "شریت براي ایجاد یک بودکه این پیشنهاد جدید ، چیز دیگري جز یک شیوه ي بیان تازه از آرمان دیرین ب

 ، یک جامعه ي سرانجام برادرانه و صمیمی و آشتی کننده با خود، به شمار نمی رود. "جامعه ي ارتباطی 

       وي با توجه به دگرگونی هاي اخیر وسـایل ارتبـاط جمعـی ، نـوعی بازشناسـی دربـاره ي انهـا را ضـروري        

خاطر نشان می ساخت که اکنـون پـس از یـک دوران    می شناخت و به عنوان نقطه ي آغاز این بازشناسی ، 

طولانی ارتباطات یک سویه و عمودي ، بالاخره به کمک تکنیک هاي نوین ، امکان ارتباطات تعاملی و افقی ، 

پدید آمده است. به طوري که همزمان با به پایان رسیدن عصر ارتباطات کمیاب و گران قیمت ، رسانه هـاي  

باطات فراوان تر و اصیل تر درمیان افراد و گروه هاي انسانی و در میان کشورها و جدید، فرا رسیدن عصر ارت

 فرهنگ ها را اعلام می کنند.

دلایـل جدیـد در جهـت    به عقیده ي او، پیروزي برزمان و فضا ، امروزه براي بشریت امیدهاي جدید و نیـز  

خود ، پدید آورده است. وي در این باره ، یک جامعه ي کمتر تبعیض آمیز و کمتربیگانه با  مبارزه براي ایجاد

 در دومین مقاله ي خویش نکات زیر را خاطر نشان ساخته بود :

...آنچه امروز، به طور ناگهانی به آن وقوف می یابیم ، نقش بسیار مهمی است کـه ارتباطـات در پیشـبرد     "

ند. اکنون بر اثر نوعی انفجـار  کوشش هاي انسانی و موفقیت هاي شگفت انگیز زندگی اجتماعی ، ایفا می کن

و جهش سریع امکانات ارتباطی که شاهد آن هستیم. بیش از پیش اهمیت ارتباطات را درك می کنیم . اگر 

تنهـا توجـه بـه دگرگـونی هـاي       ی همیشه حائز اهمیت بوده اسـت ، امـا  چه نقش ارتباطات در زندگی انسان

 "افراد و براي جوامع را ، امکان پذیر می سازد... . تکنیکی ، شناخت جایگاه درست وسایل ارتباطی براي 
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،درباره ي تامین حق ارتبـاط و ایجـاد جامعـه اي ارتبـاطی و     "ژان دارسی  "تصویري از امیدها و آرزوهاي 

، نویسنده و اندیشمند معـروف آلمـانی ،    "برتولت برشت  "تفاهم آمیز ، در حدود چهار دهه پیش ، از سوي 

 ام خروج او از آلمان هیتلري نیز ارائه شده بود. وي در این زمینه ، چنین نوشته بود :، به هنگ1932درسال 

رادیـومی توانـد   ... باید رادیو را از یک وسیله ي پخش و انتشار ، به یک وسـیله ي ارتبـاط ، تبـدیل کرد.    "

زنجیره یک شبکه ي  بهترین و جالب ترین وسیله ي قابل تصور ارتباطی براي مخاطبان باشد...رادیو به عنوان

اي بسیار گسترده ، قادر است نه تنها براي دریافت پیام ها، بلکه براي انتقال و انتشار آنها نیز مـورد اسـتفاده   

قرارگیرد. این وسیله ي ارتباطی ، به شنونده امکان می دهد که نه فقط گوش بدهد، بلکه حـرف بزنـد و بـه    

 "پیدا کند... .جاي منزوي شدن ، براي تماس داشتن ،آمادگی 

 زمینه هاي حق ارتباط )ب

بیان کـرده اسـت، هنـوز بـا شـکل مشـخص و        ، اولین بار ، مفهوم آن را"ان دارسی ژه  براي حق ارتباط ، 

محتواي دقیقی ، معرفی نشده اند. اما دراین مورد می توان دو زمینه ي خاص اعمال حق مذکور ، در سـطح  

 و هر فرد را امکان پذیر شناخت. بین المللی و همچنین در سطح هر کشور

که بین حق مورد توجه و پیشنهاد برنزدیکی و همبستگی خاصی ، در این باره قبل از هرچیز"ژان دارسی  "

وي و خواست بیش از پیش همگانی و جهانی براي حراست از هویت هاي ملی یا هویت هاي فرهنگی وجـود  

 دارد، تاکید می کرد .

 در دومین مقاله ي خود ، چنین گفته بود:او راجع به این موضوع ، 

... پس از هزاران سال ، که نماینگر توسعه گرایی فرهنگ هـا ، در عصـرهاي بسـیار قـدیم بـه وسـیله ي        "

ازچـین تـا مصـر و از     –امپراتوري ها و ادیان مختلف در جهت تحمیل و ترویج تمدن جهان بینی خاص آنها 

اند، عصر ما آهسته آهسته احترام به دیگران را کشف می کنـد و بـه بـه     بوده –یونان تاهند و از رم تا اسلام 

تدریج محقق می سازد که ثروت کنونی ، براي تمام بشریت ، از گوناگونی و نه از یگانگی تصنعی و تحمیلی ، 

 سرچشمه می گیرد.
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یم که سهم هرکـدام از  با بازگشت به گذشته ، براي اندازه گیري وارزیابی راه پیموده شده ، می توانیم دریاب

هرشـاخه ، کـه   فرهنگ ها ، در کمک به پیشرفت همگان ، چه بوده است. به این گونـه ، چگـونگی بـاروري    

خودرا همگانی و جهانی تصور می کرد، در شکوفه هایی درخت تمـدن بشـري ، مشـخص مـی گـردد. بـراي       

، متفکـر  "تایـار دوشـان    "قول  بشریت ، رشد او هیچ گاه جنبه ي خاص و یک جهتی نداشته است، بلکه به

دینی فرانسوي ، درخت مانند بوده است.به طوري که هر برگ ، هر شاخک و هر شـاخه ، تنـه ي درخـت را    

 "تغذیه کرده است و در برابر آن ، با استفاده از ریشه ها و جریان زندگی موجود درآن ، رشد نموده است... .

، یک منبع الهام بخش جدید براي سیاستمداران ، که سوداي بیشترین "حق ارتباط  "، در  "ژان دارسی  "

بهره گیري ها از طرفداري خود براي پیشرفت و گسترش تکنیک هاي ارتباطی را در سر داشتند نیز مشاهده 

می کند تا به ایجاد سازمان ها و به عقیده ي او ، این حق قبل از هرچیز ، دولت ها را ترغیب می کرد. زیرا ، 

نهادهاي مامور طراحی و اجراي یک سیاست جامع ارتباطی ، دست بزنند و با تکیـه برضـرورت تـامین حـق     

که بدون آن ، سازگار سازي امکانات رسانه هاي همگانی  – "برنامه ي ملی ارتباطات  "ارتباط همگانی ، یک 

 –ات ارتباطی بی نهایـت نویـد دهنـده ي منـابع ترکیبـی رادیـو       داراي ارتباط عمودي و یک سویه ، با امکان

به تصویب برسانند. زیرا تنها چنین برنامه هاي مـی توانـد شـرایط     –تلویزیونی و ارتباطات دور میسر نیست 

 لازم براي بیان عقاید و دیدگاه هاي افراد و گروه ها ، از طریق ارتباط آزاد آنان را، فراهم سازد.

     "حـق ارتبـاط    "معتقد بود که فقط بـا هـواداري از ضـرورت تـامین     ، به ویژه "ژان دارسی  "در این باره، 

می نامید، دست یافت. او عقیده داشت که چنـین طـرز    "تفکر ارتباطی  "می توان به ایجاد آنچه وي آن را 

ارتباطات میان فردي و می کند و براثرآن ، شیوه هاي بیانی محلی ،  "اسطوره زدایی  "تفکري ، از رسانه ها 

 بازسازي یا باز توزیع رسانه ها نیز تسهیل می گردند.

منتشر شد، با نوعی افتخارجویی سـاده دلانـه،    1979متفکرفرانسوي در دومین مقاله ي خود، که در سال 

 را با عبارات زیر مشخص ساخته بود : "حق ارتباط  "طرح موردنظر خویش درباره ي 
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رتباط ...خواهد توانست اساس یک قانونگذاري جدید را که پاسدار آزادي هاي پیشـین  ... حق انسان براي ا"

خواهد بود و با پیشرفت هاي بسیار تازه ي ما در زمینه ي تکنولوژي نیز انطباق خواهد داشت ، فراهم کند... 

." 

وجود براي به که فردي واقع بین و همچنین خوش بین بود، به ضرورت رفع موانع متعدد م "ژان دارسی  "

یک حق جدید نیز توجه داشت . او به خوبی می دانست که پیش از این هـم تـاریخ آزادي هـا    وردن آاجرا در

مبارزات خستگی ناپذیر علیه محدودکنندگان و انحصار گران امکانات بیـانی و ارتبـاطی و مسـاعی     همیشه با

، همراه بـوده اسـت. وي معتقـد بـود کـه      فراوان براي تامین شرایط پرورش افکار عمومی و روحیه ي مدنی 

قدرت هاي سیاسی ، به هرشکل و کیفیت که باشند ، در برابر پیدایش و گسـترش رسـانه هـا ، بـی تفـاوت      

در کشورهایی کـه خـودرا    نیستند. به عبارت دیگر ، واقعیت هاي گذشته ، اکنون نیز پابرجا هستند ، هرچند

، فهرست هاي ممنوعه ، سانسورگري ها و اقدامات مشابه آنها ،  آزادي گرا معرفی می کنند ، کتاب سوزي ها

 از میان رفته اند.

طـرز تفکـر    "بـه عنـوان   ، در آنچـه وي ازآن   "حق ارتباط  "، مانع اصلی تامین  "ژان دارسی  "ازدیدگاه 

رعمـودي و  نام می برد ، نهفته است. طرز تفکري که به عقیده ي او ، از درك هر نوع ارتبـاط غی  "رسانه اي 

 غیر یک سویه ، عاجز است.

 وي در این مورد ، نکات زیر را یادآوري کرده بود :

طرزتفکر رسانه اي ما در برخورد با مسئله حق ارتباط ، تنها بر مبناي افزایش جریان عمـودي ، عمـل    ... "

جـا و بـه ویـژه در     می کند : تعداد روزنامه ها، گیرنده هاي رادیو و تلویزیون و سالن هـاي سـینما رادرهمـه   

کشورهاي در حال توسعه ، افزایش می دهیم. بدون آنکه در نظر بگیریم که همـین مفهـوم عمـودي، عامـل     

اصلی عدم توسعه است. کشف یک مفهوم جدید، که جریان افقی مبتنی برحق ارتباط را امکان پـذیر سـازد،   

 "فوریت دارد... .
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 "حق ارتباط  "جذابیت ها و محدودیت هاي  -3

 "استاد فرانسوي علوم ارتباطات ، ضمن بررسی درباره ي جذابیت ها و محدودیت هـاي   "رانسیس بال ف "

دو برتـري قائـل    "حق اطلاع  "، با تکیه بر شرایط اعمال آزادي بیان، براي حق اخیر نسبت به "حق ارتباط 

 شده است.

 "یـا آنچـه بـه طـور معمـول       "اطلاعـات   "از یک سو، معرف آن است که  "حق ارتباط  "به عقیده ي او، 

به صورت مندرج در مـاده   – "انتقال افکار و عقاید  "هدف خوانده می شود، تنها موضوع یا تنها  "اطلاعات 

بلکه بـه سـبب گسـترش     به شمار نمی آید، –فرانسه  1789اعلامیه ي حقوق بشر و شهروند انقلاب  11ي 

کاربرد تکنیک هاي جدید بیان و انتقال اندیشه، سهم بیش از پیش ازآن را در بر می گیرد. این حق ، ازسوي 

حـق   "محسوب مـی شـود و از    "حق انسان براي ارتباط  "دیگر، نوعی دفاعیه براي پشتیبانی و پاسداري از 

به سوي رسانه هاي غیر از مطبوعات فرا می خواند، فراتر ، که مخااطبان را "همگان براي استفاده ازاطلاعات 

را شامل نمی گردد، همـان گونـه کـه آزادي    می رود. بدیهی است که آزادي مطبوعات ،تمام آزادي اطلاعات 

اطلاعات نیز تمام آزادي بیان را در بر نمی گیرد.بنابراین ، چرا برخی از اصول داراي اعتبار بـراي مطبوعـات،   

 رد سایر وسایل بیان و انتقال اندیشه نیز اعمال شوند؟نباید در مو

وي براي نتیجه گیري در این باره، جنبه هاي حقوقی مسـئله را مطـرح کـرده اسـت. بـه نظراو،تفکیـک و       

دو حق مذکور از لحاظ حقوقی ، باآنچه به طور معمـول در مـورد آن تصـور مـی شـودد ، تفـاوت دارد.       تمایز

به حقوق موضوعه به کـار مـی    "حق اطلاع  "را به سهولت براي وارد کردن  تکنیک حقوقی ، ابزارهاي خود

گیرد. به همین جهت ، اختصاص مقرراتی که به موجب آنها ، به دولت ماموریت داده شود که برخی از انـواع  

ن اطلاعات سودمندقابل استفاده ي شهروندان را در اختیار آنان بگذارد،آسان است. در صورتی که به کارگرفت

، به عنوان یک حق مسلم و تضمین شده ، با دشواري روبـه روسـت. اگـر در ایـن     "حق انسان براي ارتباط  "

به  "حقوق بشر  "هاي عمومی ، راجع به  ، استاد معروف فرانسوي حقوق آزادي"ژان ریورو  "زمینه ، تعریف 

ر تحمیل بعضی تعهدات مثبت توانایی شناخته شده از سوي جامعه براي یک فرد مشخص ، به منظو "عنوان 

با یک مشـکل   "حق انسان براي ارتباط  "، پذیرفته شود، در این صورت، شمول حقوق موضوعه بر "و منفی 
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تعهـدات   –مرتفع نشدنی روبه رو می گردد. به این معنا، که معلوم نیست برخـی تعهـدات مثبـت یـا منفـی      

 "بـراي   که به منظور تضمین توانـایی افـراد  –یک امر  مربوط به انجام یک امر یا تعهدات راجع به عدم انجام

موثر با دیگران ایجاد می شوند، علیه چه کسانی باید اعمال گردند؟ در این باره ، می توان از دولـت   "ارتباط 

خواست که محرمانه بودن بعضی از اطلاعات را از میان بردارد، اما نمی تـوان برخـی از شـهروندان را مجبـور     

 با آنان ، پاسخ دهند. "ارتباط  "تمایل شهروندان دیگر براي ساخت که به 

 "به عقیده فرانسیس بال، یک موضوع مهم مربوط به این امر ، وادار کردن نمایندگان قـدرت عمـومی، بـه    

اطلاعات مشخص یا اطلاعات منطبق با یک هدف خاص، به برخی از شهروندان است. موضـوع مهـم    "انتقال 

با فرد معینی را تضمین کنـد. در   "ارتباط  "دولت خواسته شود تا براي هرکس، امکان  دیگر، آن است که از

این میان، براي حقوقدانان تنها حق اطلاع ، معناي لازم آن رادربردارد و نه حق ارتباط ، که معرف نوعی حق 

  علاقه و دوستی با دیگران ، محسوب می شود.

رد حق ارتباط تنها می توان ئو معناي خـاص ، کـه از لحـاظ    محقق ارتباطی فرانسوي معتقداست که در مو

 حوزه شمول و همچنین از حیث دامنه ي تاثیر با هم متفاوت اند،در نظر گرفت :

در نخستین معنا،حق ارتباط می تواند تعهد دولت براي انتقال اطلاعات به تمام کسـانی را کـه خواسـتارآن    

روزنامه نگار ، مشخص سازد، اطلاعاتی که افراد را به شهروندان و  هستند، چه روزنامه نگاران و چه افراد غیر

نه تبعه ها ، تبدیل کنند.در این صورت ، معناي حقیقی حق اطلاع ، حداقل در مـواردي کـه خواسـت آن از    

 سوي دولت به منظور توجیه قیمومیت بر رسانه ها، مطرح نمی گردد، به خوبی جلوه گر می شود.

شهروندان از قدرت عمومی ، دولت را  ارتباط ، با در نظر گرفتن وجود نوعی بستانکاريدر معناي دوم ، حق 

و آثارفکري را، با آزادترین، سیال ترین و فراوان وادار می کند که شرایط لازم براي تسهیل جریان اندیشه ها 

دراین معنـا، حـق ارتبـاط     ترین امکانات ، از طریق انواع رسانه ها، با هرشکل و هر محتواي آنها، فراهم سازد.

معرف یک حق خاص است که دولت را موظف می سازد تا براساس اصـول و قواعـد تضـمین کننـده ي بـی      

104 
 



طرفی آن و با توجه به ضرورت تامین بالاترین حدتنوع ، تعـدد و تکثـر رسـانه هـا و بـالاترین حـد امکانـات        

 دسترسی به آنها براي مخاطبان مختلف مداخله کند.

 "حق اطلاع  "ستاوردهاي هدف ها و د -4

فرانسیس بال، در ادامه ي بررسی خود ، هدف ها و دستاوردهاي حق اطلاع را مطرح کرده اسـت.   پروفسور

روزنامـه   "سرانجام تـوهم   ، همانند "حق همگان براي استفاده ازاطلاعات  "به عقیده ي او، سرانجام منطق 

، اختناق و سـرکوب آزادي ارتباطـات، بـه نـام آزادي بیـان      "اطلاعات براي همه  "یا  "نگاري آزادو مستقل 

همگان و هرفرد است. به عبارت دیگر، سرانجام این بلند خـواهی هـاي سـخاوتمندانه و پـر تعـارض ، پایـان       

دولتی است. زیرا دولت، تحت تاثیر پیش داورهـاي زمـان ،   روزنامه نگاري آزاد و تبدیل آن به روزنامه نگاري 

ارتباط ، به اداره ي امور رسانه زیرفشار گذاشته می شود تا به جاي توجه به تضمین حق همگان براي آزادي 

ها بپردازد. سرانجام خواست هاي کنونی ، که در کشورهاي مختلف غربی از هـواداري هـا و پشـتیبانی هـاي     

خوردارند، به این اندیشه منتهی می شود که مدیریت عالی دولت بررسانه هـا، در مجمـوع بـر    نابرابرانه اي بر

 رقابت بین رسانه هاي کاملا خارج از نفوذ آن ، برتري پیدا کند.

 وي در این زمینه ، به ویژه برنکات زیر تاکید کرده است :

ا در صحنه ي سازمان هاي بین المللی ... برخی گفتارهاي کنونی، که در میان کشورهاي بسیار ثروتمند ی "

رواج دارند. از اولویت قائل نشدن براي آزادي مطبوعات یا آزادي رادیـو و تلویزیـون، خـودداري نمـی کننـد.      

گفته نمی شود، بلکه بیشـتراز حمایـت   بدون اعتنا به این اولویت ، دیگر از آزادي تاسیس یک روزنامه سخن 

د. دیگر ازآزادي تحقیقات روزنامـه نگـران هـیچ حرفـی نیسـت ، بلکـه       کثرت گرایی ، صحبت به میان می آی

ضرورت پشتیبانی از قدرت ها و افراد، مطرح ها است. دیگر از آزادي انتخاب خوانندگان، هیچ صحبتی نمـی  

شود، بلکه از لزوم حمایت از هویت فرهنگی ، سخن می رود. دیگر از جریان آزاد اطلاعات ، هـیچ حرفـی در   

  ، بلکه از تعدیل غیر قابل اجتناب مبادلات فیلم ها یا خبرها بـا کشـورهاي خـارج ، سـخن گفتـه      میان نیست

 می شود.

105 
 



این کلیشه هاي گول زننده و وعده هاي موهوم، به بار می آورند، تاکیـدبراین اصـل اسـت کـه آزادي      آنچه

ه کلیشه هاي مذکور ، خودرابـه آن  مطبوعات و رادیو و تلویزیون ، به خود آنها و فقط به آنها ، تعلق دارد.آنچ

نشان می دهند ، آن است که آزادي کسانی که از طریق رسانه هـا و بـه هرشـکل ابـراز بیـان مـی        بی توجه

، "اهمیـت همـه    "با توجه به شخص وي و بـه   "اهمیت هرفرد  "کنند.نباید جز در مورد احترام دو گانه به 

ا تشکیل می دهد، با محدودیت روبه رو شود. بـالاخره آنچـه   آنچه مجموعه ي آنان و جمع ر بادر نظر گرفتن

: اموش شده ي تاریخ است که می گویداین کلیشه ها و این وعده ها بر آن سرپوش می گذراند، یک درس فر

و توجـه داشـته باشـند کـه      رسانه ها باید همیشه آخرین حرف را براي استفاده کنندگان خود باقی بگذارنـد 

یا بینندگان، دقیقا در توانایی آنان براي انتخاب روزنامه ي مورد توجه در میان روزنامـه  حاکمیت خوانندگان 

 ها ، یا برنامه هاي مورد علاقه در میان برنامه هاي فراوان و گوناگون است، خودنمایی می کند.

سی ایجاب به عبارت دیگر، آنچه را کلیشه ها و نویدهاي مذکور پنهان می کنند، آن است که قانون دموکرا

و بیندگان، بر امیال خاص کسانی که از طریق رسانه ها بـه ابـراز    می کند تا حاکمیت خوانندگان، شنوندگان

بیان می پردازند یا بر منافع افرادي که تلاش می کنند آنها راتحـت انقیـاد در آورنـد، برتـري داشـته باشـد.       

ي مستقل ، تنها وسیله اي است که از طریق همچنین باید در نظر داشت که رقابت در میان ارگان هاي خبر

آن می توان آنچه را هرفرد می خواهد به او عرضه کرد یا به وي امکان داد، تا علاوه بر آنچه تاکنون می داند 

، از آنچه نمی داند نیز آگاهی پیدا کند. بنابراین ، می توان گفت که در برابر اطلاعات و فرهنگ دولتی ، کـه  

  "ت به شمار می رود، تنها یک امکان تناوب آمیز وجود دارد و آن  قانون بازار است ... . نام دیگر تبلیغا

پژوهشگرفرانسوي در پایان این مبحث، یادآوري می کند که طرفداري هر چـه بیشـتر از عـدم مداخلـه ي     

خله را نفـی  دولت در امور رسانه ها و پذیرش مداخله ي کمتر آن در این زمینه ها، به هیچ وجه ضرورت مدا

نمی تواند شکاف موجود بـین بـازار و دولـت ، بـین آزادي     نمی کند. هواداري از کمتر مداخله کردن دولت ، 

فعالیت هاي اقتصادي و نظارت بر این فعالیت ها و بین آنارشی و دموکراتیک سازي را از میان بـر دارد. ایـن   

ر رسانه ها را مشخص می کند و حوزه و دامنه شیوه ي متعادل ، در واقع هدف غایی مداخله ي دولت در امو

 "ي این مداخله را نیز معین می نماید. به این طریق ، در یک جامعه ي طرفدار آزادي بیان ، دولت به عنوان 
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، براي آنکه خود بتوانـد بـا   "اداره کننده ي ماشین هاي ارتباطی  "و نه  "تضمین کننده ي آزادي ارتباطات 

ز پیش تعیین شده ، آگاهی دهنده و اطلاع رساننده باشد و در صورت عدم اقدام کـافی از  استفاده ازامکانات ا

با دیگران ، نقش مهمـی ایفـا    "وسایل لازم به هر کس جهت ارتباط  "سوي بخش خصوصی براي عرضه ي 

 کند، هیچ گونه مانعی وجود ندارد.

هر  "ایالات متحده ي که گفته بود ، رئیس جمهوري پیشین "هنري جفرسون  "در این زمینه ، توصیه ي 

، مـی توانـد سرمشـق مناسـبی      "انسان، باید روزنامه ها را دریافت کند و توانایی خواندن آن را داشته باشد. 

وبـه   "بـراي اسـتفاده از اطلاعـات     "حق همگـان   "باشد. براین اساس، دولت باید از یک سو امکانات تامین 

دهد و از سوي دیگر، براي پر کردن شکاف موجود بـین متقضـیات و    را تدارك "حق دانستن  "عبارت دیگر

نامیده می شود و واقعیـت هـاي اعمـال ایـن آزادي ، کـه       "آزادي ارتباطات  "الزامات آنچه به طوري وسیع 

 متاسفانه مایوس کننده اند، کوشش کند.

 "اعلامیه ي جهانی حق ارتباط  "پیشنهاد تصویب  -5

انجمن بین المللی تحقیق در  "ارتباطی انتقادنگر معروف هلندي و رئیس پیشین ، محقق "سزهاملینک  "

دفاع می کند، در سخنرانی افتتاحیه ي نشست  "حق ارتباط  "که از سال ها پیش از  "رسانه ها و ارتباطات 

 ،"اجلاس جهانی سران درباره ي جامعه ي اطلاعاتی  "بخش جامعه ي مدنی نخستین گردهمایی تدارکاتی 

، بـه جـاي آن ، تقاضـا کـرد کـه      "جامعه ي ارتبـاطی   "، با انتقاد از کاربرد واژه ي 2002در روز اول ژوئیه 

 ، به تصویب برساند. "اعلامیه ي جهانی ارتباط  "اجلاس مذکور ، یک 

ضمن اظهار نظر راجـع بـه    پژوهشگر مذکور ، در سخنرانی خود، که به صورت مقاله نیز منتشر شده است،

اجلاس جهانی سران دربـاره   "، تاکید نموده است که  "جامعه ي اطلاعاتی  "اي حقوقی مربوط به چالش ه

، بـه عنـوان یکـی از     "حـق ارتبـاط    "حق  "، در صورت توجه به شناسایی رسمی  "ي جامعه ي اطلاعاتی 

. وي یـادآور  زمینه هاي حقوق بشر ، خدمت مهمی براي تحقق آزادي بیان و اطلاعات ، به عمل خواهد آورد

، در حال حاضر در حقوق بین الملل ، مورد پیش بینی قرارنگرفته اسـت و   "حق ارتباط  "گردیده است که 
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، می تواند مهم ترین دستاورد اجلاس جهـانی مـذکور باشـد.     "اعلامیه ي جهانی حق ارتباط  "تصویب یک 

المللـی تصـمیم گرفتـه اسـت     تصویب چنین اعلامیـه اي، بـه معنـاي آن خواهـد بـود کـه جامعـه ي بـین         

استانداردهاي حقوقی موجود و استانداردهاي حقوقی نوین را در یک سند جهانی واحد و متوازن ، به امضاي 

 نمایندگان دولت ها، بخش خصوصی و سازمان هاي جامعه ي مدنی برساند.

محقـق و   "ژان دارسـی   "، به وسیله ي 1969او در این باره ، مقاله اي که بیش از سه دهه قبل ، در سال 

نوشته شده بود، اشاره کرده و به نقـل از مقالـه ي او    "حق ارتباط  "متخصص فرانسوي ارتباطات ، در مورد 

، یـک حـق وسـیع تـر از حـق      "اعلامیه ي جهـانی حقـوق بشـر     "زمانی فراخواهد رسید که  " گفته است :

بـه عقیـده    "انسان براي ارتباطات خواهد بود.  برخورداري از اطلاعات را در بر خواهد گرفت ...این حق ، حق

، نیروي برانگیزنده ي این رویکرد جدید راجع به حق ارتباط ، براین ارزیابی استوار است  "سز هاملینک  "ي 

که مقررات حقوقی موجود مربوط به حقوق بشر براي انطباق با ارتباط ، به عنـوان یـک فراینـد تفـاهمی دو     

 جانبه ، تناسب ندارند.

 "، در پایان سخنرانی خود را راجع به  "انجمن بین المللی تحقیق در رسانه ها و ارتباطات  "رئیس پیشین 

 ، مطالب زیررا خاطرنشان ساخته است : "اعلامیه ي جهانی حق ارتباط  "و  "جامعه هاي ارتباطی 

، براصـول حقـوق بشـر    در صورتی که مدیریت جهانی ، جامعه هـاي ارتبـاطی   ... شناسایی حق ارتباط ،  "

استوارباشد ، می تواند نقشی اساسی در روابط بین الملل ایفا کند. اعلامیه ي جهانی حق ارتباط ، باید حاوي 

مقرراتی درباره ي چندین زمینه ي حقوق بشر باشد و محدودیت هاي مربوط به آنهـا و همچنـین مکانیسـم    

 هاي اجرایی آنها را هم در بر داشته باشد... .

 باید شامل موارد زیر باشند : "اعلامیه ي جهانی حق ارتباط  "زمینه هاي اصلی ... 

 حقوق اطلاعاتی  )الف

 حق آزادي فکر، وجدان و مذهب 

 حق دارا بودن عقاید 
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 حق بیان عقاید، بدون دخالت طرف هاي عمومی یا خصوصی 

  علائق و منافع عمومیحق مردم براي برخورداري از اطلاعات لازم در مورد امور ومسائل مربط به 

  حق دسترسی به اطلاعات درباره ي موضوع هاي طرف توجه عموم ( با استفاده از منابع عمومی یا

 خصوصی )

 حقوق فرهنگی) ب

 حق ارتقاء و حفظ گوناگونی فرهنگی 

  حق مشارکت آزادنه در زندگی فرهنگی جماعتی 

            حق انجام سـنت هـاي فرهنگـی حـق اسـتفاده ي دلپـذیر از هنرهـا و منـافع پیشـرفت علمـی و

 کارکردهاي آن 

 حق انجام سنت هاي فرهنگی 

 حق حمایت از مالکیت و میراث فرهنگی و بین المللی 

 حق آفرینش و استقلال هنري ، ادبی و آکادمیک 

 خود  حق اقلیت ها و مردم بومی به آموزش و ایجاد رسانه هاي خاص 

 حقوق حمایتی )پ

  طریق وسایل ارتباط جمعـی یـا   حق مردم به حمایت در برابر دخالت در زندگی خصوصی آنان ، از

 آژانس هاي خصوصی جمع آوري داده ها 

 حق حمایت از ارتباطات خصوصی مردم، در مقابل مداخله ي طرف هاي عمومی یا خصوصی 

  حق احترام به استاندارد فرایند مقتضی براي انواع ارتباطات عمومی 

     حق حمایت در برابر شکل هایی از ارتباطات که از جهت نژاد، رنگ ، جنسیت ، زبـان ، مـذهب یـا

 ریشه ي اجتماعی ، تبعیض آمیزند

  حق برخورداري از حمایت در مقابل اطلاعات و اخبار نادرست و تحریف شده 
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  برابر تبلیغ منظم و عمده ي عقاید مبتنی بر طرد افراد یا گروه هاي اجتماعیحق حمایت در 

  حق حمایت از استقلال حرفه اي کارکنان موسسات ارتباطی عمومی یا خصوصی در برابر مالکان و

 مدیران آنها

 حقوق جمعی )ت

 حق دسترسی به اطلاعات عمومی براي جماعت ها 

  ، تدارك منابع مناسب ، توزیع معرفت هـا و مهـارت هـا ،    حق توسعه ي زیر ساخت هاي ارتباطی

 برابري امکان ها و فرصت هاي اقتصادي و تصحیح نابرابري ها

  حق شناسایی منابع معرفتی ، به عنوان اموال مشترك تحت مالکیت جمعی 

  حق حمایت از منابع مذکور، در برابرتملک خصوصی آنهااز سوي صنایع معرفتی 

 حقوق مشارکتی )ث

  کسب مهارت هاي ضروري هاي ضروري براي مشارکت کامل در ارتباطات عمومیحق 

  هاي عمومی مربوط به تدارك اطلاعات ، تولیـد فرهنـگ یـا    حق مشارکت مردم در تصمیم گیري

 تولید فرهنگ یا تولید کارکرد معرفت ها

 نولـوژي  حق مشارکت مردم در تصمیم گیري هاي عمومی ، راجع به انتخاب ، توسعه و کارکرد تک

 " هاي ارتباطات ... .
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 بخش یک

 تاسیس شوراي مطبوعات 

به این طریق ، تشکل هاي صنفی و حرفه اي صاحبان و گردانندگان مطبوعات و همچنین روزنامه نگاران ، 

شـوراي کـل   «، اساسنامۀ شوراي مورد نظر را تصویب کردنـد و از مـاه ژوئیـۀ همـان سـال ،      1953در فوریۀ 

 ، فعالیت هاي خود را آغاز نمود . »مطبوعات 

 به موجب اساسنامۀ آن چنین مشخص شده بودند : هدف  هاي تأسیس شوراي انگلستان ، 

  حراست از آزادي سنتی مطبوعات انگلستان 

 حفظ شهرت مطبوعات انگلیسی  ، در انطباق با عالی ترین استانداردهاي حرفه اي و بازرگانی؛ 

  پذیرش شکایات هاي مربوط به عملکرد مطبوعات یا عملکرد مطبوعات یا عملکرد افراد و سازمان ها

به مطبوعات ، رسیدگی به شکایت هاي مذکور ، با بهترین شیوه هاي عملی و مناسـب و ثبـت نتـایج     نسبت

 تصمیم گیري هاي راجع به آنها (براي استفاده در موارد مشابه )؛ 

  هوشیاري و مراقبت در برابر هر گونه تحول محدود کنندة دسترسی به منابع اخبار پراهمیت و مورد

 توجه عموم؛

 شاي هر نوع فعل و انفعالی که ممکن است به تمرکز یـا انحصـار بیشـتر مطبوعـات ( از     گزارش و اف

جمله ، تغییر مالکیت ، به دست گرفتن کنترل و رشد افراطی موسسات مطبوعاتی ) منجـر گـردد و انتشـار    

 مشخصات آماري مربوط به آن ؛

 ا و انجمن هاي مطبوعاتی نمایندگی مطبوعات نزد دولت ، نهاد هاي سازمان ملل متحد و سازمان ه

 خارجی ؛

  انتشار گزارش هاي دوره اي دربارة فعالیت هاي شورا و بررسی گاه به گاه راجع به تحول مطبوعات و

 عوامل مربوط به آن ؛ 

، در حالی که مورد حمایت شدید اتحادیۀ ملی روزنامه نگاران و  1953شوراي مطبوعات انگلستان در سال 

مدیران مطبوعات قرار داشت ، با مشارکت عدة مساوي از نمایندگان منتخب نهادهاي مورد مخالفت مالکان و 
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     نفـر) و نماینـدگان منتخـب روزنامـه نگـاران حرفـه اي        12صنفی و حرفه اي مالکان و مدیران مطبوعـات ( 

نفر ) و یک رئیس مورد حمایت دو طرف ، تشکیل شد و کار بررسی و تصمیمگیري راجـع بـه شـکایت     12(

 اي خوانندگان مطبوعات در مورد مندرجات آنها را آغاز کرد . ه

 20در زمان تاسیس این شورا ، توصیه نخستین کمیسیون تحقیق درباره مطبوعات ، که ضرورت اختصاص 

درصدي اعضاي شوراي مذکور ، به  نمایندگان مردم عادي و افراد غیر وابسته به مطبوعات را مورد تاکید قرار 

          عایت نشد .تـا انکـه پـس از تشـکیل دومـین کمیسـیون  تحقیـق دربـاره مطبوعـات انگلسـتان           داده بود ، ر

) و تاکید مجدد از سوي این کمیسیون راجع به ترکیب طرف توجه کمیسیون پیشـین ، در سـال   2-1961(

ي آن ، درصـد اعضـا   40اساسنامۀ شورا مورد تجدید نظر گرفت و ترکیب شورا به صورتی  در آمد که  1963

درصـد هـم ،    20درصد دیگر منتخب روزنامه نگـاران حرفـه اي و    40منتخب مالکان و مدیران مطبوعات و 

، که شورا  1991تا سال  1953نمایندگان مردم معمولی و به اصطلاح نمایندگان افکار عمومی بودند. از سال 

پرد، شوراي مذکور بـه موجـب   ، س»کمیسیون شکایت هاي مطبوعاتی «مطبوعات انگلستان جاي خود را به 

اساسنامۀ آن ، موظف بود با جمع اوري نظرات و آرایی که از سوي آن راجع به شکایات علیه مطبوعات ، داده 

می شدند ، نوعی رویۀ قضایی حاوي اصول اخلاقی حرفۀ روزنامه نگاري پدید آورد . شـیوة کـار رسـیدگی و    

ا هر کدام از شکایت هاي دریافتی از خوانندگان ، براي سر دبیر دادرسی شورا بر این اساس استوار بود که ابتد

نشریۀ مورد شکایت ارسال می گردید و در صورتی که وي امکان جلب رضـایت خواننـده یـا جبـران خطـاي      

اخلاقی روزنامه یا مجله را فراهم نمی ساخت ، شوراي مطبوعات پروندة خاصی براي رسیدگی به آن ترتیـب  

یا جلسه هاي عمومی خود ، با حضور کلیۀ اعضاي آن ، شکایت را بررسی مـی کـرد . در   می داد و در جلسه 

صورت عدم پذیرش اتهام ادامۀ رسیدگی متوقف می شد و در صورت قبول اتهام ، رسیدگی در مورد آن ادامه 

 می بافت و به صدور رأي منتهی می گردید . 

بودند و نوشـته هـا ، طـرح هـا و نقاشـی هـا و        شکایت هاي رسیده به شوراي مطبوعات ، متعدد و مختلف

 350،  1966کاریکاتورها و متن هاي گوناگون مندرج در نشریات را در برگرفتند . به عنوان مثال ، در سـال  

شکایت رسیده به شورا ، یا به سبب ضعف دلایل مورد استناد راجـع بـه ارتکـاب تخلـف مطبوعـاتی ، بـراي       
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شـکایت پذیرفتـه    79دند یا از طرف شاکیان ، پس گرفته شدند . ازمیـان  رسیدگی و دادرسی پذیرفته نگردی

مورد آن به صدور راي برائت ، منتهی گردیدند . ضـمانت   38مورد آن به صدور رأي محکومیت و  41شده ، 

اجراي محکومیت نشریات هم تنها ان بود که مدیر نشریه محکوم شده ، به لحاظ اخلاقی موظـف بـود ، راي   

، نظـام نظـارت شـوراي     1970و  1960ر صفحات آن منتشر کند . در مجموع ، در طول دهه هاي شورا را د

مطبوعات انگلستان بر اجراي اصول اخلاقی حرفۀ روزنامه نگاري  رضایت بخش به نظر می رسـید و مـدیران   

عضـو  مطبوعات کوشش می کردند ، براي پیشگیري از محکومیت خود از سوي همکـاران و روزنامـه نگـاران    

 شورا ، به کیفیت اخلاقی مندرجات نشریات ، توجه بیشتري مبذول دارند . 

منتشر می کرد و ضمن  ارائـه  »مطبوعات و مردم « شوراي مطبوعات انگلستان ، نشریه سالانه اي با عنوان 

گزارش فعالیت هاي خود و چاپ متن نظرات و آراء صادر شده درباره شکایت هاي مطبوعـاتی خواننـدگان ،   

امار و ارقام مربوط به دگرگونی هاي نشریات و افزایش یا کـاهش تعـداد و تیـراژ آنهـا و همچنـین چگـونگی       

 تمرکز اقتصادي و تحول مالکیت گروه هاي مطبوعاتی را نیز انتشار می داد. 

، بر اثر بحـران اقتصـادي و تشـدید تمرکزگرایـی و انحصـار گـري موسسـات بـزرگ          1970از اواسط دهه 

مطبوعاتی و توجه رو به فزونی روزنامه هاي عامه پسند وابسته به این موسسات ، به انتشار مطالب جنجالی و 

وعات نیز افزایش یافتند هیجان انگیز براي جلب تیراژ هر چه بیشتر ، شکایت هاي خوانندگان به شوراي مطب

 –و کار  این شورا را دشوار کردند . در همین اوضاع و احوال ، سومین کمیسیون تحقیق مطبوعات انگلستان 

ضمن توصیه به دولت بـراي کمـک بـه     –تشکیل شد » ارد فرد مک گرگور « به ریاست  1977که در سال 

ي مطبوعات هم توصیه کرد تا براي تاثیر هر چـه  بهبود شرایط  اقتصادي و مالی مطبوعات مستقل ، به شورا

بیشتر نظارت آن بر اجراي اصول اخلاقی حرفه اي ، مجموعه  اي از این اصـول را تـدوین و تصـویب کنـد و     

 تمام مطبوعات را به رعایت انها ، فرا خواند . 

مانـداري خـانم   پس از آن ، با پیروزي مجدد حزب محافظه کـار در انتخابـات عمـومی انگلسـتان و آغـاز ز     

و تعقیب سیاست هاي افراطی آزادي گرایی اقتصادي از سوي دولت وي ، تمرکز اقتصادي و  » مارگات تاچر «

انحصار خواهی موسسات بزرگ مطبوعاتی هم رو به افزایش و گسترش  گذاشـت و دولـت محافظـه کـار در     
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در جهت محدود کـردن اختیـارات    ، قوانین تازه کار 1982و  1980حمایت  از این موسسات ، در سال هاي 

سندیکا هاي کارگران چاپ و مقابله با مخالفت هاي انان علیه نو سازي چاپخانه ها و همچنین کـاهش دادن  

در موسسات مطبوعاتی به تصویب رساند و بر اثر آن ، قدرت عمل بدون » اتحادیۀ ملی روزنامه نگاران «نفوذ 

اي پر تیراژ عامه پسند پدید آمد و موقعیت و نفـوذ آنـان در نهـاد    معارضی براي صاحبان و مدیران روزنامه ه

 هاي مبتنی بر همکاري مشترك مالکان و مدیران و روزنامه نگاران را تقویت کرد . 
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  دوم شبخ

  »مطبوعات چهارنظریۀ«

اسـتادان دانشـگاه   در دانشگاه شیکاگو، سـه نفـر از   » کمیسیون آزادي مطبوعات «یک دهه پس از تشکیل 

مسـئولیت هـاي اجتمـاعی ارتباطـات     «ایلی نوي ایالات متحده ، در چارچوب یـک طـرح مطالعـاتی دربـارة     

چهـار  «سفارش داده شده بود ، کتـابی بـا عنـوان     » کلیسا و زندگی اقتصادي «، که از سوي بخش »جمعی

، به تدوین و منتشر کردند  –گرفت  که در واقع تمام وسایل ارتباط جمعی را در بر می -، » نظریه مطبوعات

نظریۀ کمونیسـت شـوروي   «و » ، نظریه مسئولیت اجتماعی » نظریه آزادي گرا«، »  قتداگرا نظریۀ ا«ترتیب 

 را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. »

نوشته شده است ، » ویلبر شرام « ، که گفته می شود به وسیلۀ » چهار نظریه مطبوعات « در مقدمه کتاب 

شناخت شرایط تاریخی ایجاد مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی و علل استفاده از انهـا در جهـت هـدف    

تاکید شده است که  هاي مختلف با شکل هاي مختلف ، در کشورهاي مختلف ، ذکر گردیده است . همچنین

این تفاوت ها از دیدگاه ساده ، بازتاب هاي قابلیت کشورها براي تامین هزینه ایجاد مطبوعات و رسـانه هـاي   

که جریان ارتباطات جمعی را ضروري و امکان پذیر می سازد و  –دیگر میزان شهر نشینی سازي یک کشور 

ان براي اگاهی از رویدادها و مطالعه درباره انها را وضعیت مردم کشورها و مکان هاي مختلف و تجربه هاي آن

به شمار می روند . اما از دیدگاه دقیق ، علل اساسی و عمده تفاوت هاي یاد شده را باید  –مشخص می سازد 

در مختلف بودن ساختارهاي اجتماعی و سیاسی کشورها ، که مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی تحـت  

 رند ، جست و جو کرد.می گیتاثیر آنها شکل 

تاکید شده است ، شناخت  جنبه هاي مختلف زندگی جوامع ، در شناخت نظام مند بنابراین ، به طوري که 

موجـود بـین نظـام     –مطبوعات انها ، جنبۀ بنیادي دارد . به عبارت دیگر ، براي وقوف کامل به تفاوت هـاي  

هاي مطبوعات ، باید نظام هاي اجتماعی مختلفی را که مطبوعات در انها ، فعالبت می کنند ، مورد مطالعـه  

قرار داد. به منظور شناخت رابطه حقیقی نظام هاي اجتماعی با مطبوعـات آنهـا ، ابتـدا بایـد مبـانی زنـدگی       
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ت ، روابط انسان و دولت و طبیعت معرفت و حقیقت جوامع و از جمله ، طبیعت انسان ، طبیعت جامعه و دول

را بررسی کرد و سپس  در کنار آنها ، به مبانی فلسفی تفاوت هاي نظام هاي مطبوعات هم توجه نمـود . بـه   

کوشش شده است که توجیه هاي فلسفی و سیاسی و به بیان دیگـر ، نظریـه هـاي فلسـفی و     ن جهت ، همی

 ر کشورهاي مختلف جهان ، معرفی گردند . سیاسی مختلف مربوط به مطبوعات د

 به دنبال نکات فوق ، راجع به طبقه بندي نظریه ها  و نظام هاي مطبوعات ، چنین گفته شده است :

ات جمعـی در دورة رنسـانس ، تنهـا دو یـا چهـار نظریـۀ اساسـی در مـورد         طاز زمان آغاز فعالیت ارتبا«... 

اهیـت آنهـا   هارگانه بودن این نظریه ها هم به چگـونگی توجـه بـه م   مطبوعات وجود داشته اند . دو گانه یا چ

ه کرده ایم . اما کوشیده ایم روشن ئ، چهار مطالعۀ جدا گانه درباره این نظریه ها ، ارابستگی دارد. ما در اینجا

کـه  سازیم که دو نظریۀ آخر ، در واقع شکل هاي گسترده و تغییر یافته دو نظریۀ نخست اند . به ایـن معنـا   

نظریۀ مسـئولیت  «است و آنچه ما آن را » اقتدارگرا «، شکل مکمل نظریۀ قدیم »نظریه کمونیست شوروي «

است . در عیت حـال ، بـا توجـه بـه آنکـه      »نظریۀ ازادي گرا «، نامیده ایم نیز شکل تغییر یافته » اجتماعی 

دار گرایـی قـدیم ، تفـاوت بسـیار     شوروي ها در این زمینه وضعیتی ایجاد کرده اند که به طور مشخص با اقت

نظریۀ مسـئولیت اجتمـاعی   «دارد و در دنیاي امروز از اهمیت فراوانی برخوردار است و با در نظر گرفتن انکه 

، نیز همان راه مشخص توسعه اي را که مطبوعات تاکنون طی کرده اند  ، دنبال می کند ، فکر کـرده ایـم   »

جدا گانه ،عرضه نماییم و ضمناً سعی کنـیم مناسـبات و همبسـتگی     بهتر است آنها را به صورت چهار نظریۀ

 هاي آنها را هم در نظر بگیریم ... 

 نظریه اقتدارگرا  -1

به عنوان قدیم ترین نظریۀ مربوط به مطبوعات ، کـه در دورة رنسـانس بعـد از اختـراع     » نظریۀ اقتدارگرا«

عه آن زمـان ، حقیقـت بـه منزلـۀ دسـتاوردي      . به عقیدة وي ، در جام شده استچاپ به وجود آمد ، مطرح 

، نگریسته نمی شد ، بلکه دستاورد چند فرد برجسته ، که در موضع راهنمـایی و   ردممبتنی بر انبوه بزرگ م

رهبري پیروان خویش قرار داشتند ، تلقی  می گردید . به این ترتیب ، حقیقت، در کنار کانون قدرت تمرکز 

117 
 



مطبوعات هم به طور عمودي از بالا به پایین ،عمل  می کردند . به ایـن معنـا ،   یافته بود . بر همین اساس ، 

که حمکرانان زمان ، مطبوعات را به گونه اي به کار می گرفتند که آنچـه  را خـود مـی خواهنـد و سیاسـت      

ه للس ـهاییرا که باید مورد حمایت مردم قرار گیرند ، به اطلاع آنان برسانند . به همین جهـت ، پادشـاهان س  

در انگلستان ، اصرار داشتند که مطبوعـات در دربـار سـلطنتی مسـتقر بماننـد و      » و استوارت» تودور «هاي 

موظف باشند از سیاست هاي پادشاه ، حمایت کنند . به این طریق ، تنها بـا صـدور اجـازة خـاص پادشـاه ،      

یف اص داده مـی شـد وظ ـ  مالکیت خصوصی مطبوعات امکان پذیر بود و این اجازه هم هر زمـان کـه تشـخی   

 حمایت از سیاست هاي مذکور ، رعایت نشده اند و به آنها لطمه وارد آمده است ، ملغی می گردید. 

در چنین شرایطی ، انتشار کتاب و مطبوعات ، نوعی توافق بین قدرت حاکم و ناشر بـه شـمار مـی رفـت .     

مـی کـرد و ناشـر هـم در برابـر آن ، از      براساس این توافق قدرت حاکم ، یک حق انحصاري به ناشر واگـذار  

سیاست ها و مصالح قدرت ، حمایت می نمود  ... در این میان ، قدرت حاکم ،حـق تصـمیم گیـري جدیـد و     

تغییر در سیاست هاي خود را نیز دارا بود و حق اجازه انتشار و در برخی مـوارد ،  حـق سانسـور ، از چنـین     

مفهوم خاص از عملکرد مطبوعات ، آنچه را که در زمـان مـا   حقی سرچشمه می گرفت . واضح است که این 

ت را تشکیل می  دهد ، نفـی مـی   یکی از مهم ترین وظایف مطبوعات شناخته می شود و حق نظارت بر دول

 کرد.

نظریه اي کـه بـر    –این نظریه مطبوعات «... در ادمه مطالب مذکور ، در مقدمه کتاب اضافه شده است که 

در قرن شانزدهم و قسـمت   –مندرج در آنها راجع به صاحبان قدرت ، مسئولیت دارند  اساس آن ، مطبوعات

این مفهوم ، چـارچوب اصـلی   «... به عبارت دیگر ، » . اعظم سال هاي قرن هفدهم ، عموماً مورد قبول بود...

ر کـه در  نظام هاي مطبوعاتی ملی اکثر کشورهاي جهان را  شکل می داد و هنوز هم پا برجاست و همان طو

متن کتاب اشاره شده است ، نمونه هاي آن تا حدودي در تمام مناطق جهان ، یافت می شوند . هر چند کـه  

در بسیاري از کشورهاي غیر کمونیست ، به لحاظ لفظی و نه به معناي واقعی ، نظریـۀ دیگـري مبتنـی  بـر     

 ...»آزادي گرایی ، پذیرفته شده است 
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 نظریۀ آزادي گرا  -2

، اضـافه گردیـده اسـت کـه سـرانجام بـه سـبب رشـد         »چهار نظریۀ مطبوعاتی « سپس  در مقدمه کتاب 

دموکراسی سیاسی ، آزادي مذهبی ، گسترش تجارت و مسـافرت آزاد ، پـذیرش آزادي فعالیـت اقتصـادي و     

هـوم  رو به زوال گذاشت و زمینـه پیشـرفت یـک مف   » نظریۀ اقتدارگرا « محیط فلسفی مساعد روشنفکري ، 

نظري جدید ، فراهم شد . این نظریۀ تازه ، که از اواخر قرن هفدهم ، خودنمایی پرداخت ، در قـرن هجـدهم   

نامیـده  » نظریۀ آزادي گـرا «به واقعیت رسید و در قرن نوزدهم شکوفایی پیدا کرد ، همان است که امروزه ، 

 می شود . 

وجـود داشـت ،   » نظریۀ اقتـدارگرا  «ورتی که در موضع متقابل انسان و دولت را به ص» نظریۀ آزادي گرا «

دگرگون کرد . براساس این نظریِۀ ، انسان دیگر به عنوان یک موجود وابسته ، که مورد راهنمـایی و رهبـري   

قرار گیرد ، تلقی نمی گردد. بلکه بیشتر به عنوان موجودي عقلایی ، که می تواند در زمان برخوردبا مسـائل  

ن نیکی و بدي ، راه صحیح را انتخاب کند ، شناخته می شود . با توجه به این نظریۀ بین حقیقت و خطا و بی

، حقیقت دیگر به عنوان امري متعلق به قدرت  به شمار نمی رود و حـق جسـتو جـوي حقیقیـت ، یکـی از      

حقوق طبیعی سلب نشدنی انسان نحسوب می گردد. در این میان به مطبوعات نیز به عنوان یـک مشـارکت   

  .ده جستجوي حقیقت ، نگریسته می شودکنن

 شده است :  ، چنین افزودهدر ادمه این مبحث 

در نظریه آزادي گرا ، مطبوعات ابزار حکومت نیستند . بلکه بیشتر وسیله عرضۀ واقعیت ها و اسـتدلال  «... 

ذهـان خـود را   ها هستند . به طوري که براساس انها مردم می توانند حکومت را مورد نظارت قـرار دهنـد و ا  

براي ارزیابی سیاسی آن آماده سازند . به همین جهت ، آزادي مطبوعـات از کنتـرل و نفـوذ دولـت ، جنبـۀ      

اقتضایی و ضروري پیدا می کند . به این ترتیب ، براي شناخت حقیقت ، باید تمام اندیشه ها امکان مناسـب  

ازار آزاد افکار و اطلاعات ، وجـود داشـته باشـد.    شنیدن پیدا کنند . به عبارت دیگر ، در این زمینه باید یک ب
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اقلیت ها ، مانند اکثریت ها و کم توان ها مانند پر توان ها ، هم باید به مطبوعات دسترسـی داشـته باشـند .    

 ....»نوشته شده است » میۀ حقوقاعلا«این همان  نظریه مطبوعات است که در 

متحده و انگلستان در دو قرن گذشته ، به این نوع نظام را بـا   یالات، سپس تاکید کرده است که ا نویسنده

برخوردار ساختن مطبوعات از ازادي کامل در برابر نفوذ و مداخلۀ حکومت ، حفظ کـرده انـد . و آن را بـراي    

فرایند دموکراسی ، مورد ترغیب قرار داده اند . وي همچنـین خـاطر نشـان    »رکن چهارم « خدمت به عنوان 

، که همان گونه که قبلاً به آن اشاره کرده است بسیاري از کشور هاي غیر کمونیست دیگر هم ، ساخته است 

حداقل به طور ظاهري ، به مزایاي نظریۀ آزادي گـراي مطبوعـات توجـه نمـوده انـد . امـا در قـرن حاضـر ،         

 ـ        ه شـکل یـک   تغییرات فراوانی در این زمینـه روي داده انـد . ایـن تغییـرات در کشـور هـاي کمونیسـت ، ب

اقتدارگرایی جدید ، ظاهر شده اند و در کشور هاي غیر کمونیست ، به صورت روند حرکت بـه سـوي آزادي   

  انتخاب شده  است .» لیت اجتماعی نظریۀ مسئو«گرایی بهتر آن در این کتاب ، عنوان 

 نظریه مسئولیت اجتماعی  -3

ذکور ، ابتدا به تبلیغات وسیعی کـه از طریـق   در مورد معرفی نظریۀ ازادي گرایی نوین ، به دنبال مطالب م

رابرت ام . «در دانشگاه شیکاگو تحت ریاست » کمیسیون ازادي مطبوعات «گزارش هاي مربوط به برگزاري 

دربارة آن صورت گرفته بودند ، اشاره گردیده است و ضمناً یادآوري شده اسـت کـه ایـن نظریـۀ ،     » هاچینز 

د شده نیز از سوي خود مدیران و ناشران مطبوعات ، مـورد توجـه قـرار    خیلی پیش  از تشکیل کمیسیون یا

گرفته بود زیرا انان به خوبی دریافته بودند که شرایط جدید قرن بیستم ایجاب می کنند که وسـایل ارتبـاط   

تازة در حال »انقلاب ارتباطی «جمعی یک نوع مسئولیت اجتماعی نوین و زمانی که مردم سنجش و ارزیابی 

 از آن را آغاز کرده بودند ، تحقق یافت . گذار 

 سپس در این باره چنین خاطر نشان ساخته است :

سی سال پیش مشخص شده بود که ورودبه فعالیت هاي بازرگانی براي نشر کتاب یا انتشار روزنامه یـا  «... 

تصادي ، مالکیت و ادارة ایستگاه رادیویی ، کار ساده اي نیست و به سبب وسعت عمل این گونه واحد هاي اق
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مدیریت آنها سرمایه گذاري هاي بسیار کلانی را ایجاب می کننـد . دیگـر ماننـد گذشـته ، الگـوي نـوعی و       

معمولی مورد توجه در این گونه فعالیت ها ، نمی تواند تعداد زیادي از واحد هاي رسانه اي کوچـک را ، کـه   

ند روزنامۀ مورد توجه خود را از میان آنهـا انتخـاب   معرف  دیدگاه هاي مختلف سیاسی باشند و خواننده بتوا

کند ، در بر داشته باشد .در حال حاضر ، تنها کمتر از هفت درصد روزنامـه هـاي روزانـۀ شـهر هـاي ایـالات       

متحده ، از مالکیت رقابت آمیز برخوردارند . سه شبکۀ تلویزیونی ، چهار شبکۀ رادیویی و سه سـرویس خبـر   

ار و گزارش هایی را که به خانه هاي امریکایی ها وارد می شوند . شـکل دهـی مـی    گذاري قسمت اعظم اخب

کنند . به عبارت دیگر ، مطبوعات کنونی ، مانند دورة حکومت هاي اقتدار گرا ، در دست چند فـرد صـاحب   

قدرت اند . درست است که این حاکمان جدید مطبوعات ، اغلب حاکمان سیاسی نیسـتند و بـه طـوري کـه     

د نشان می دهند ، از مطبوعات در برابر حکومت ، به شدت حمایت می کنند . اما واقعیت مهم آن است شواه

که کنترل حکومت بر مطبوعات ، به اندازه اي محدودیت یافته است که بر اثر ان ، یک قدرت جدید و نـا بـه   

عات آسان نیست که منطـق  سامان ، در  دست مالکان و مدیران مطبوعات قرار گرفته است . دیگر براي مزبو

باشند . همان گونـه  » بازار آزاد اندیشه ها «، یک » و نجان استوارت میل » هنري جفرسون «با تعریف هاي 

حمایت از مطبوعات در برابر حکومت ، دیگـر بـراي   «، اعلام کرده است ، » کمیسیون آزادي مطبوعات «که 

تواند شانس گفتن ان را دارا باشد ، کـافی نیسـت ، زیـرا    تضمین آنکه هر فرد چیزي براي گفتن دارد ، باید ب

این مالکان و مدیران مطبوعات اند که تعیین می کنند چه افرادي ، چه رویدادهایی و چه نوع روایـت هـایی   

این نابه سامانی ، اسـاس توسـعه نظریـۀ مسـئولیت     » ازاین رویدادها ، می توانند به خوانندگان عرضه شوند. 

این معنا که قدرت و وضعیت تقریباً انحصـاري وسـایل ارتبـاط جمعـی ، تعهـد مسـئولیت        اجتماعی است به

اجتماعی  خاصی را به آنها تحمیل می کند که به موجب ان ، باید بکوشند تا هر کدام از گرایش هاي فکري 

زم بـراي  و سیاسی ، به طور منصفانه از طریق آنها به جامعه معرفـی شـوند و همگـان بتواننـد از اطلاعـات لا     

اگر خود رسانه ها بـه چنـین مسـئولیتی توجـه نداشـته      ، تصمیم گیري برخوردار گردند، در غیر این صورت 

باشند ، ممکن است این ضرورت پدید اید که سازمان ها یا مراجع دیگري از شوي خواننـدگان و مخاطبـان ،   

 ...» براي تحقق این مسئولیت اقدام کنند 
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نظریـۀ مسـئولیت   « ، بار دیگر در مقدمۀ کتاب خاطر نشان گردیده اسـت کـه   پس از تاکید هاي یاد شده 

کمیسـیون ازادي  (» کمیسـیون هـا چینـز   «را نمی توان به عنوان دستاورد گروه تشکیل دهنـدة  » اجتماعی 

مطبوعات دانشگاه شیکاگو ) ، به حساب آورد . این نظریه ؛ از سوي برخی از مطبوعات که کمیسیون مـذکور  

آنها دیدگاه خوبی نداشت ، مورد استقبال واقع نشد و با عکس العمل هاي مساعد رو به رو نگردید . نسبت به 

اما تمام نکات اساسی این نظریه ، مدت ها پیش از تشکیل کمیسیون ، به وسیله مدیران و ناشران مسئولیت 

ئولیت شناس دیگر هم بعـد  شناس ، مورد طرح و بررسی قرار گرفته بودند و بسیاري از مدیران و ناشران مس

کـرده بودنـد . بنـابراین ، بـه     میسیون و به طور مستقل ، از نظریه مسئولیت اجتماعی حمایت کاز پایان کار 

    نویسنده ، ایجاد این نظریه یک روند مطبوعاتی به شـمار مـی ایـد و یـک اقـدام آکادمیـک محسـوب         عقیده

 نمی شود .

 نظریۀ کمونیست شوروي  -4

پرداخته  شده است . در این زمینه خـاطر نشـان   » نظریۀ کمونیست شوروي «، به معرفی در اخرین بخش 

با مسائل خاص خود به مقابله پرداخته بود وضعیت جدیدي » نظریۀ آزادي گرا « گردیده است ، در حالی که 

لش رو به رو را شکل دهی می کرد یک شیوة تازه و غم انگیز از گسترش اقتدارگرایی پدید آمد و آن را با چا

نـام  » نظریۀ کمونیست شـوروي  «کرد . این شیوة تازه اقتدارگرایی که در کتاب مورد بررسی از آن به عنوان 

جبرگرایی مارکسیست ، ریشه گرفته و بر ضرورت شدید حفظ سیطرة سیاسی یک حزب از برده شده است ، 

ده است . به بیان دیگـر ، مطبوعـات   ، که تنها معرّف کمتر از یک درصد جمعیت کشور است ف استوار گردی

شوروي به عنوان ابزار قدرت حاکم ، همان گونه که در نظام هاي اقتدارگراي قدیم به خوبی مشاهده می شد 

، عمل می کنند . این مطبوعات ، بر خلاف الگوي قدیمی اقتدارگرایی ، که بر مالکیت خصوصی مبتنـی بـود   

الگوي جدید ، انگیزة منفعت جویی از میان رفته است و مفهوم ازادي تحت مالکیت دولت قرار دارند . در این 

 جانشین مفهوم آزادي منفی گردیده است .  ،مثبت

، بر نکات زیر تاکید کـرده  »نظام کمونیست شوروي« نویسنده ، در ادامه انتقاد جویی و منفی نگري دربارة 

 است :
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این حد مورد کنترل شدید قرار نگرفتـه انـد . در عـین    شاید هیچ مطبوعاتی در تاریخ جهان ، هرگز تا «... 

حال ، سخنگویان شوروي، هنوزمطبوعات خود را آزاد معرفی کننئ . اگر چه این مطبوعـات ، تنهـا در بیـان    

به شکلی که حزب به آنها نگاه می کند ، آزادند . شورویها می گویند ، زیرا تحت کنترل مؤسسـات  »حقیقت«

مارکسیست نیز آزادي . بنابراین ف خط مشی هاي ایـن  »حقیقت«براي سخن گفتن از  بازرگانی قرار دارند و

دو نظام ، از لحاظ اصول بنیادي آنها ، تعارض هاي بسیار عمیقی دارند . هر چند که هـر دو بـراي معرفـی و    

ند تا توصیف عملکرد هاي خود از کلماتی مانند آزادي و مسئولیت استفاده می کنند . مطبوعات ما می کوش

سـاخته شـدة    روي تـلاش مـی کننـد ، حقیقـت از پـیش     به جستجوي حقیقت کمک نمایند . مطبوعات شو

استالینیست را سامان دهی نمایند .ما فکر می کنـیم کـه مخاطبـان مطبوعـات ،      –لنینیست  –مارکسیست 

شـورویها فکـر مـی     هستند و از توانایی و آمادگی انتخاب بین حقیقت و خطا ، برخوردارند.» افراد خردگرا «

کنند که مخاطبان مطبوعات انها به راهنمایی هاي کامل از سوي مراقبت کنندگان ، نیاز دارند و بـه همـین   

منظور ، دولت شوروي ، قوي ترین  نوع حراست هاي ممکن را علیه اخبار و اطلاعات رقابت آمیز ، اعمال می 

تا مطمئن شویم اطلاعات و افکار ما بـه صـورت کامـل     نماید . ما کوشش می کنیم موانع را از میان بر داریم

عرضه می گردند . آنها سعی می کنند با موانع مقابله نمایند تا اطمینان یابند خط مشی هـاي تعیـین شـدة    

آنان ، از طریق مجرا هاي ارتباطی دولتی ، به جریان می افتنـد و اشـاعه پیـدا مـی کننـد . مـا مـی گـوئیم         

 ...»ند ، آنان می گویند مطبوعات ما مسئول نیستند مطبوعات آنها آزاد نیست
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 جدول بررسی مقایسه اي چهار نظریۀ مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی دیگر

 نظریۀ کمونیستی شوروي نظریۀ مسئولیت اجتماعی نظریۀ آزادي گرا نظریۀ اقتدارگرا مشخصات

دوره 

پیدایش و 

 گسترش

قرن هاي شانزدهم و هفدهم در انگلستان ، سپس در 

سایر کشورهاي اروپایی و در دورة معاصر در برخی از 

 کشورهاي دیگر جهان

دورة پس  از پیروزي انقلاب مشروطیت 

ایالات ، پیروزي جنگ هاي استقلال  1688-9

 )1789) و انقلاب کبیر فرانسه (1776(متحده 

 قرن بیستم در ایالات متحده
اتحاد جماهیر شوروي پس از انقلاب در 

 1917کمونیستی 

منشأ 

 فلسفی

فلسفه قدرت استبدادي پادشاه ، حکومت وي یا هر 

 دو

نوشته هاي جان میلتون ، جان لاك و جان 

استوارت میل و فلسفه عمومی خردگرایی و 

 حقوق طبیعی

کمیسیون آزادي «تصمیم ها و گزارش هاي 

نشگاه در دا 1945 -6سال هاي» مطبوعات 

شیکاگو ، دیدگاه هاي روزنامه نگاران و اصول  

 اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري

 –لنینیست  -اندیشه هاي مارکسیست

استالینیست ، با آمیزه اي از اندیشه هاي هگل و 

 متفکران روسی

 هدف اصلی
پشتبانی و پیشبرد سیاست هاي حکومت و خدمت 

 به دولت

ویژه اگاه سازي ، سرگرمی  و فروش و به 

 کمک به کشف حقیقت و نظارت بر حکومت

اگاهی دهی ، سرگرمی و فروش و مخصوصاً 

مشارکت در مناقشه ها و مباحثه هاي 

 اجتماعی

کمک به موفقیت و تداوم نظام سوسیالیسی 

 شورویو به ویژه دیکتاتوري حزبی

چه کسانی 

حق استفاده از 

رسانه ها را 

 دارند ؟

پادشاه هستند و یا کسانی که داراي اجازة خاص از 

 مجوز مشابهی کسب کرده اند .
 اعضاي وفادار و پر اعتقاد حزب هرکسی که حرفی براي گفتن دارد هرکس که امکانات اقتصادي لازم را داراست
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دیگر جمعی ارتباط وسایل و مطبوعات ادامه نظریۀ چهار اي مقایسه بررسی جدول ادامۀ

 نظریۀ کمونیستی شوروي مسئولیت اجتماعینظریۀ  نظریۀ آزادي گرا نظریۀ اقتدارگرا مشخصات

چگونگی کنترل 

 رسانه ها

مجوزهاي جکومتی و صنفی 

، اجازه هاي مخصوص و 

 سانسور

از طریق فرایند حق فرد 

براي جست و جوي 

بازار آزاد «حقیقت در 

 و دادگاه ها» اندیشه ها 

اجتماع ، عقاید عمومی ، اقدام هاي 

مصرف کنندگان و اصول اخلاقی حرفه 

 اي

نظارت و اقدام اقتصادي و سیاسی 

 حکومت

 ممنوعیت ها
انتقاد از دستگاه سیاسی و 

 مقامات صاحب قدرت

افترا ، عدم رعایت اخلاق 

و عفت عمومی ، نا فرمانی 

نظامی و شورش در زمان 

 جنگ

تجاوز جدي به حریم زندگی خصوصی 

 افراد و منافع حیاتی جامعه

تاکتیک انتقاداز هدف هاي حزب ، که از 

 هاي عمومی تفکیک شده اند .

 خصوصی یا عمومی مالکیت
 بیشتر خصوصی

 

خصوصی ، مگر آنکه حکومت براي 

تأمین خدمت عمومی ادارة آن را به دست 

 گیرد .

 عمومی

تفاوت هاي اصلی 

 آنها با یکدیگر

ابزار تحقیق سیاست هاي 

حکومت ، حتی اگر رسانه ها در 

 مالکیت آن قرار داشته باشند.

ابزار نظارت بر حکومت و 

 تامین نیازهاي دیگر جامعه

رسانه ها باید وظیفۀ مسئولیت اجتماعی را به 

عهده بگیرند و در غیر این صورت ، دیگران باید 

 طرز عمل آنها را مشخص کنند.

در مالکیت دولت قرار دارند و رسماً به عنوان سلاح 

 دولت ، تحت کنترل هستند .
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در پایان ، نویسنده افزوده است که با مقابله چهار نظریۀ مذکور ، به خوبی مشخص می شود که جهان غـرب از  

، » نظریۀاقتـدار گـرا   «چه نوع مطبوعاتی برخوردار شده است . بررسی نظریه هاي چهارگانه ، نشان می دهد که 

، از زمان افلاطون تـا زمـان ماکیـاول ، بـه     در طول قرن هاي طولانی ، به موازات اندیشه هاي سیاسی اقتدارگرا 

جان استوارت میـل  «و » جان لاك «، » جان میلتون «، در دورة زندگی » نظریۀ آزادي گرا «وجود آمده است . 

، همزمان با یـک انقـلاب ارتبـاطی و    » نظریۀ مسئولیت  اجتماعی «و در عصر روشنگري ، شکل گرفته است ، » 

نظریـه  «هاي رفتارشناختی دربـارة فلسـفۀ روشـنگري، پایـه ریـزي شـده اسـت و         همراه با برخی شک و تردید 

بر مبناي افکار مارکس ، لنین و استالین و از طریـق دیکتـاتوري حـزي کمونیسـت اتحـاد      » کمونیست شوروي 

 شوروي ، تحقق یافته است . 
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 بخش چهارم 

 رسانه هاي دیگردگرگونی نظریه ها و نظام هاي آزادي و کنترل مطبوعات و 

پس از جنگ جهانی دوم ، نظریه ها و نظام هاي جدید اقتدارگرا ، که ابتدا در کشورهاي اروپایی شرقی و مدتی 

بعد در بسیاري از کشورهاي تازه استقالال یافته پدیـد آمدنـد، در رونـد توسـعه نظـام هـاي آزادي گـرا ، تـاثیر         

یکی از عوامل مهم دگرگونی این نظام ها ، پدیـده جهـانی تحـول    گذاشتند و پیشرفت آنها  را متزلزل ساختند . 

قوانین اساسی و نهاد هاي سیاسی در دورةبعد از جنگ جهانی مذکور بود. در آن دوره ، برقـراري صـلح و ایجـاد    

مسالمت امیز کشورها، سبب نفوذ متقابل نظام هاي مختلف شدند و با وجود فرا رسیدن دوران  یشرایط همزیست

 د، هواداران جدي این همزیستی، به توسعه این نفوذ ها اطمینان داشتند. جنگ سر

پیش ازآن ، در دورة بین دو جنگ جهـانی و در طـول جنـگ جهـانی اخیـر ، تبلیغـات سیلسـی دولـت هـاي          

تنها در داخل قلمروهاي آنها صورت نمی گرفتند ، بلکـه در  » دولت هاي مطلق گرا «و به بیان دیگر » اقتدارگرا«

ۀ بین المللی ، با شدت بیشتري اعمال می شدند و آثار نا مناسب تري پدید می آوردند . به همـین جهـت ،   صحن

دولت هاي داراي نظام دموکراسی آزادي گرا نیز خواه نا خواه مجبور بودند براي دفاع در برابر این گونه تبلیغات ، 

 از شیوه هاي مشابه استفاده کنند . 

 م آزادي گرا چشم انداز هاي نوین نظا -1

غیر از تاثیرات اندیشه هاي همزیستی مسالمت آمیز کشورها و تبلیغات سیاسی نظام هاي جدیـد اقتـدار گـرا ،    

عوامل دیگري نیز به دگرگونی نظریه ها و نظام هاي آزادي وسایل ارتبـاط جمعـی در کشـورهاي بـزرگ غربـی      

حتواي قوانین اساسی آنهـا نشـدند ،   (انگلستان و فرانسه ) ، کمک کردند ، که اگرچه در این زمینه سبب تغییر م

اما استنباط هاي سنتی موجود در این کشورها راجع به ازادي مطبوعات و اطلاعات را تغییر دادند . به طوري که 

، دو اصل اساسی نظریۀ آزادي گراي مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی ، که آزادي تاسیس و فعالیت و تنوع 
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زادي محتواي اطلاعات و انتشارات را در بر می گیرند ، در معرض برخورد جدي بـا  و تعدد مؤسسات ارتباطی و آ

 عوامل دگرگون کننده آنها ، قرار گرفتند .

 الف)عوامل پیشبرد نظریۀ مسئولیت اجتماعی

در دورة پس از جنگ جهانی دوم ، همان گونه کـه قـبلاً گقتـه شـد، در کنـار نظریـۀ کلاسـیک آزادي گـراي         

نـام  » مسئولیت اجتماعی «وسایل ارتباط جمعی  ، نظریۀ دیگري که امریکایی ها آن را نظریۀ  مطبوعات و سایر

 چهـار نظریـۀ  « در کتـاب معـروف   »تئودورپیترسـون  «مد . این نظریه را به ویژه ، پروفسـور  آگذاشته اند ، پدید 

به خوبی تشریح کرده است  –که با همکاري وي و دو نفر از استادان مشهور ، تدوین و منتشر شد  -» مطبوعات 

، بر دو عامل اساسی تاکید  ایالات متحده . وي ، در توجیه این نظریه ، با بررسی و ارزیابی اوضاع و احوال خاص 

 گذاشته اند . 

 تاثیر انقلاب فنی و صنعتی  -1

یت نظریـۀ مسـئول  «پیـدایی   اثر گذاري خاص انقلاب فنی و صنعتی بر وسایل ارتباطی ، بـیش از هـر چیـز بـه    

 : سایل ارتباط جمعی پدید اورده استکمک کرده است . این انقلاب ، دگرگونی هاي مهمی در زمینۀ و »اجتماعی

 وسایل ارتباطی متنوع تر و گسترده تر شده اند . -1

آگهی هاي تجاري توسعه یافته اند و به تکیه گاه اصلی مطبوعات و سایر وسایل ارتباطب تبدیل گردیده  -2

 اند . 

 همراه با توسعه آموزش ، نقش اجتناعی وسایل ارتباطی را افزایش و گسترش داده است .شهر نشینی   -3

وضع جدید جوامع صنعتی ، به تمرکز اقتصادي وسایل ارتباطی و ایجاد انحصارهاي بزرگ منتهی  شـده   -4

 است .
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 جنبش انتقاد جویی-2

گسترش انتقاد و اعتراض به روش ها و خط مشی هاي مطبوعات و سایر وسایل ارتباطی ، که از نیمه دوم قرن 

بـه شـمار مـی رود . در ایـن زمینـه ،      » نظریۀ مسئولیت اجتمـاعی  «نوزدهم آغاز شده بود ، عامل دیگر پیدایی 

اثیر روزافزون صاحبان آگهی هـا در  وابستگی مطبوعات و وسایل ارتباطی دیگر به مؤسسات بزرگ سرمایه داري ت

محتواي مندرجات مطبوعات و پیام هاي سینمایی و رادیویی و تلویزیـونی ، مقاومـت در برابـر  هـر نـوع تحـول       

اجتماعی ، توجه بیش از پیش به مطالب سطحی و هیجان انگیز ، لطمه زدن به اخلاق عمومی و حـریم زنـدگی   

ه ها و فرستنده هاي رادیوي و تلویزیونی و در نتیجـه ، محـدود شـدن    خصوصی ، مخالفت با تعدد و تنوع روزنام

 از انتقاد هاي مهم عملکرد هاي وسایل ارتباط جمعی معاصر محسوب می شوند . » بازار باز اندیشه ها «

بـر   درانتقاد هاي مذکور ، که ابتدا علیه مطبوعات مطرح می شدند ، بـه زودي وسـایل ارتبـاطی دیگـر را نیـز      

. سینما به ویژه ، از لحاظ سوءاستفاده از خصوصیات جنسیتی زنان و اشاعۀ مظاهر فریبنـدة زنـدگی بـر     گرفتند

ماجراي ستارگان و هنر پیشگان سینما و انحصار گرایی اقتصادي در تولید فـیلم هـا ، بـا انتقـاد شـدید روبـه رو       

رات اخلاقی و نظام هاي شـرافتی و  گردید . به طوري که از یک طرف ، صاحبان صنعت سینما ناچار شدند ، مقر

حیثیتی خاصی را براي تهیه و تولید فیلم ها بپذیرندو از طرف دیگر ، حکومت ها نیز علیه گرایش هـاي انحصـار   

طلبی کمپانی هاي بزرگ سینمایی ، به اقدامات متعددي دست زدند . رادیو هم به سبب افراط در پخش برنامـه  

ه هاي محافظه کاري و تلویزیون نیط به علت توجه بیش از حد به خشونت هاي سطحی و مبتذل و ترویج اندیش

 و جنایت ، مانند مطبوعات و سینما ، به باد انتقاد گرفته شدند. 

را »نظریـۀ مسـئولیت اجتمـاعی    «دگرگونی هاي عمیقی که در محیط فکري و اجتماعی پدید آمدند،پیشـرفت  

ت که نظریۀ آزادي گرایی ، دیگر با شرایط تحول عمـومی جامعـه   تسهیل کردند . رفته رفته این اعتقاد قوت گرف

بـود و  » جـان لاك «تطبیق نمی کند و اصول مهم آن ، مانند حقوق طبیعی فرد ، که مورد نظر متفکرانی چـون  

آزادي فعالیت مؤسسات، که طرف توجه علماي اقتصاد کلاسیک قرار داشت ، از هدف هاي اولیه آنها ، دور شـده  
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ه منظور انتقادگران از عدم انطباق این نظریه با شرایط جدید ، به معناي آن نیست که باید بـه راه افـراط   اند. البت

نظام هاي دیکتاتوري ، تقلید کرد . بلکه بر عکس ، منظور آن است کـه بتـوان   » مطلق گرایی «گام گذاشت و از 

مین بهره گیري کامل از عملکـرد هـاي وسـایل    احترام به حقوق فردي و ابتکار هاي وابسته به آن را با اندیشۀ تا

 ارتباطی و مسئولیت اجتماعی ناشی از آنها ، هماهنگ ساخت . 

، اصـولاً بـا وظـایف    » نظریۀ مسئولیت اجتماعی « وظایف اجتماعی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در 

اي سـنتی ، وسـایل ارتبـاط جمعـی ،     این وسایل در نظام آزادي گراي سنتی ، تفاوتی ندارند. در نظام آزادي گـر 

 وظایف شش گانۀ زیر را انجام می دهند :

 با روشن کردن افکار عمومی ، افراد را براي مشارکت در امور مملکتی آماده می سازند.  -1

 با انتشار اخبار و بحث و انتقاد در مورد امور عمومی ، به نظام سیاسی خدمت می کنند. -2

 ، از حقوق فردي حراست می نمایند .  با نظارت مداوم بر اعمال حکومت -3

با اگاه کردن خربداران و فروشندگان  در مورد کالا ها و خدمات ، از طریق آگهی هاي تجاري ، به نظـام   -4

 اقتصادي خدمت می کنند . 

با فراهم کردن مطالب و برنامه هاي سرگرم کننده ، نیاز هاي خـاص مخاطبـان خـود در ایـن زمینـه را       -5

 .  تامین می نمایند

با تأمین شرایط خودکفائی مالی ، آزادي و استقلال خود را در برابر فشـارهاي صـاحبان منـافع بـزرگ ،      -6

 حفظ می کنند . 

وظایف شش گانۀ مذکور را می پذیرد . اما با تعبیـري کـه بعضـی از صـاحیان و     » نظریۀ مسئولیت اجتماعی « 

در نتیجه ،آنهـا  را بـه را، نـامطلوب مـی کشـانند ،       گردانندگان  وسایل ارتباط جمعی از این وظایف می کنند و

مخالفت می نماید . این نظریۀ وظایف وسایل ارتباطی در خدمت به نظام سیاسی ، روشن کردن افکار عمـومی و  

 حراست از آزادي هاي فردي را تایید می کند . 

130 
 



نظریـۀ مـذکور ، نقـش وسـایل     اما معتقد است که آنها در اجراي کامل این وظایف کوتاهی هایی داشـته انـد .   

ارتباط جمعی در خدمت به نظام اقتصادي  را قبول می کند . اما اعتقاد دارد که اجراي این نقش نباید به وظایف 

نظریـۀ مسـئولیت   .«آنها درمورد تحکیم شیوه هاي دموکراتیک و تقویت آگاهی هاي عمومی ، لطمـه وارد کنـد   

ارتباطی ، در تامین امکانات تفریحی مخاطبـان وموافـق اسـت ، بـه      با نقش مطبوعات و سایر وسایل» اجتماعی 

باشند و مفید واقع شوند . این نظریـۀ نیـاز مطبوعـات و وسـایل     » خوب«شرط آنکه سرگرمی هاي تامین شده ، 

از ارتباطی دیگر ، براي حفظ خود کفایی  مالی آنها را می پذیرد . اما اعتقاد دارد که در صورت لزوم ، باید برخی 

 داشت .  این وسایل را از عرصه بازار بر کنار نگه

فرایند خود «تلقی می شوند و » نظریۀ مسئولیت اجتماعی «به این گونه ، وجدان و استقالال ، دو پایۀ اساسی 

 لوازم حتمی آن به شمار می روند. نیز از» فرایند خود نظام دهی «و » فرایند خود حق جویی « و » حق جویی 

 نوین آزادي گرایی ب)مفهوم 

در دورة پس از جنگ جهانی دوم، همانگونه که قبلاً  ،تحول دیدگاه هاي مربوط به آزادي مطبوعات و اطلاعات 

نبود. بلکه در بسیاري از کشور هاي غربی با شیوه هاي گوناگون و اغلب  اره شد ، منحصر به ایالات متحدة هم اش

، در اروپا نیز رفته رفته ، به جاي مفهوم قدیمی آزادي مطبوعات ، با شدت بیشتري صورت گرفت . به این طریق 

که اصولاً شامل آزادي ابتکارها و فعالیت هاي شخصی ، چه به صورت فردي و چـه بـه صـورت گروهـی و آزادي     

 بیان عقاید ، بدون بیم از قدرت دولت است ، مفهوم نوینی پدید آمد . 

ایط فعالیت مطبوعات و سایر وسایل ارتبـاطی ، بـه منظورتـامین بهـره     مفهوم نوین آزادي گرایی ، به بهبود شر

اجتماعی آنها ، توجه خاص دارد و به این جهت ، آنها را نه تنها در برابـر مـداخلات کـم و     مندي کامل از وطایف

و عوامـل اقتصـادي ناشـی از    » نیروهـاي سـرمایه دار   «ابل فشارهاي قبیش خودکامۀ قدرت  سیاسی ، بلکه در م

 –گسترش صنعت و انقیادهاي مالیهم مورد حمایت قرار می دهد .مفهوم مذکور ، گسـترش مؤسسـات رادیـویی    

 تلویزیونی عمومی در خارج نظام سنتی آزادي فعالیت اقتصادي را نیز تسهیل می کند . 
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یـا  »  مطلـق گـرا  «یز به اصول نظام آزادي گـرا و بـیم از اشـاعۀ نظـام هـاي      بدون  تردید ، وابستگی تعصب آم

دیکتاتوري ها جدید ، که در عین حال هم نقش باز کننده و هم نقش دفع کننـدة شرایطمسـاعد آزادي وسـایل    

تحت ارتباط جمعی را ایفا می کردند، مدت ها روند آگاهی به این مفهوم نوین را متوقف یا مختل می نمودند. اما 

فشار واقعیت ها ، حتی پیش از آنکه نظریۀجدید ازادي گرایی رسانه هاي همگـانی بتوانـد بـه روشـنی تنظـیم و      

تدوین شود ، در بعضی از کشورها ضرورتاً اقداماتی براي اطلاح مقررات قـوانین  اساسـی در زمینـه مطبوعـات و     

 سایر وسایل  ارتباطی ، صورت گرفتند . 

صنعت و عوامل اقتصادي دیگر ،فواید و مزایاي ایجاد یک نظام حقوقی خاص بـراي   اهمیت روز افزون گسترش

مؤسسات مطبوعاتی ، به منظور تامین استقلال اقتصادي آنها را آشکار تر کردند . ضرورت این  امر ، از سال هاي 

ي سیاسـی و  برنامـه ریـز  «پیش از جنگ جهانی دوم، طرف توجه قرار گرفته بود . بـه طـور مثـال ، در گـزارش     

بهتـر آن اسـت کـه مـردم بداننـد      «...، راجع به مطبوعات نوشته شده بود :  1938انگلستان در سال » اقتصادي 

 .»مطبوعات متعلق به چه کسانی  هستند ، سازمان مالی آنها چگونه است و چه درآمدهایی دارند... 

ات مطبوعاتی ، که از اندیشه هاي در همان سال ها ، طرح هاي مختلف مربوط به مقررات حقوقی خاص مؤسس

مشابه الهام گرفته بودند ، در بعضی از کشورهاي غربی ، از جمله در فرانسه و بلژیک نیز تدوین گردیدند. براساس 

این طرح ها ، مؤسسات مطبوعاتی  از مزایاي اقتصادي بیشتري برخوردار می شدند. جنبش تحول انگیز اخیر ،بر 

اي حرفه اي و توسعه نقش آنها در مؤسسات مطبوعاتی و ایجاد مقررات کار حرفه اي اثر گسترش فعالیت گروه ه

روزنامه نگاري ، چه از طریق قوانین و چه از طریق پیمان هاي جمعی ر کار روزنامه نگاران و در نتیجه ، برقراري 

ی نیز توسعه یافت و آزادي بیان در داخل این مؤسسات ، شدت و وسعت بیشتري پیدا کرد و در صحنۀ بین الملل

که در جریان آن ، اهمیت وسایل ارتباط جمعی ، به ویژه رادیو بـه   –جنبش مذکور ف پس از جنگ جهانی دوم 

عنوان یک سلاح روانی ، آشکارتر گردیده بود و با متوقف شدن ازادي هـاي عمـومی بـه درجـات  مختلـف و بـا       

یۀ آزادي گرایی متزلزل گردیده بود با نیروي رو به فزونی مداخلات گوناگون دولتی در امور وسایل ارتباطی ، نظر

 ، از سرگرفته شد . 
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این جنبش ، در نتیجه آشفتگی هاي ناشی از جنگ جهانی دوم و تحولات فنی و اقتصادي و حرفه اي فعالیـت  

تدریجی خدمات مؤسسات رادیویی ، سـرعت  » عمومی شدن «مؤسسات مطبوعاتی و اهمیت یافتن نقش رادیو و 

و وسعت بیشتري پیدا کرد . تحت تاثیر این شرایط، نظریۀ جدید آزادي گرایی مطبوعات و سایر وسـایل ارتبـاط   

معرفی می شود ، به » حق استفاده از اطلاعات«و »آزادي اطلاعات«جمعی ، که بر مبناي دو اصل نوین ، شامل : 

 خودنمایی پرداخت. 

نۀ یک آزادي فردي که شرط لازم تمام آزادي هاي فردي دیگر دیگر تنها زمی» اطلاعات«براساس نظریۀ جدید ،

است و یا فقط یک ابزار اقدام سیاسی ، تلقی نمی گردد. بلکه در جامعه صنعتی معاصـر ، ابـزار هـر نـوع توسـعۀ      

، با تمام شـکل هـاي متعـددي کـه بـر اثرپیشـرفت فنـون        » اطلاعات «فرهنگی و اقتصادي  به شمار می رود . 

ي و روابط عمومی و تبلیغات سیاسی پیدا کرده است ، تکیه گاه تمام اقدامات اجتمـاعی و طبیعتـاً   تبلیغات تجار

تمام اقدامات دولتی است و در این زمینه علاوه بر نقش نگهبان و مراقب ، نقش تولید کننده را ، نیز بـه مـوازات   

 .  یگر ، به خود اختصاص داده استافزایش تاثیرات آن در تمام زمینه هاي د

 بقه بندي هاي جدید نظریه ها و نظام هاي آزادي و کنترل رسانه ها ط-2

طبقه بندي هاي دیگري در مورد نظریه ها » چهار نظریۀ مطبوعات«ال انتشار کتاب بدر دهه هاي اخیر ، به دن

 .  ایر وسایل ارتباط جمعی ، ارائه شدو نظام هاي مربوط به مطبوعات و س

فرنـان  «محققان اروپایی در مورد چگونگی آزادي و گسترش رسانه ها ، به وسـیله  مهم ترین طبقه بندي هاي 

 ، عرضه شده اند . » دنیس مک کوایل « و » ریموند ویلیامز «، » ترو 

صـورت گرفـت ،   » چهار نظریـه مطبوعـات   «یکی از نخستین طبقه بندي هایی که بعد از انتشار کتاب  •

سرپرسـت  »  ویلبـور شـرام   «استاد فرانسوي حقوق ارتباطات و دوست و همکار قـدیمی  » فرنان ترو «لق به عمت

در  1960و اوایـل  دهـۀ    1950است . او در اواخر دهـۀ  » چهار نظریه مطبوعات «طرح تحقیقاتی تدارك کتاب 

شی ارتباطی مشـترك مرکـز   ، و همچنین برنامه هاي پژوه» یونسکو «چارچوب فعالیت هاي تحقیقاتی ارتباطی 
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» ویلبور شـرام «تحقیقات ارتباطات دانشگاه استانفورد و انستیتوي مطبوعات و علوم ارتباطات دانشگاه پاریس ، با 

 1964وي را ، که در سـال  » ارتباط جمعی و توسعۀ ملّی «همکاري داشت و بخشی از فصل هفتم کتاب معروف 

، بـه رشـته تحریـر    » وق ارتباطـات در کشـورهاي در حـال توسـعه     حق«منتشر شد ، دربارة » یونسکو «از طرف 

در مورد تحـولات تـاریخی و مبـانی حقـوقی ارتباطـات       1962در کتابی که در سال » فرنان ترو «درآورده بود . 

 جمعی ، در پاریس انتشار داد، طبقه بندي دیگري در زمینه  نظام هاي ارتباطی عرضه کرد . 

نظـام  « و » نظام کثـرت گـرا   «، » نظام کمونیست «، »نظام اقتدارگرا «نظام ، شامل وي در این کتاب  ، چهار 

 را از هم تفکیک نموده است . » کشور هاي در حال توسعه 

، متفکـر و محقـق   » ریمونـد ویلیلمـز   «ن با طبقه بندي اخیر ، به وسیلۀ زماطبقه بندي دیگري نیز هم •

     ، در یـک کتـاب وي بـا عنـوان    » مکتب مطالعات فرهنگی انگلستان «انتقادگر انگلیسی و یکی از بنیان گذاران  

ارائه شد . در این طبقه بندي ، چهار نظریۀ مطبوعات مجموعه اي از نظـام هـاي    1962، در سال » ارتباطات « 

 ، معرفـی » نظـام دموکراتیـک   «و » نظـام تجـارتی   «، » نظام پدر سـالار  «، » نظام اقتدارگرا «ارتباطی ، شامل 

 گردیده است . 

» نظریه هاي هنجـاري  «، استاد علوم ارتباطات  هم ضمن مطالعات خود راجع به » دنیس مک کوایل « •

، انعکـاس یافتنـد ،   » ریه هـاي ارتباطـات جمعـی   نظ«در کتاب معروف او در مورد  1981رسانه ها ،که  در سال 

ه است . در این  طبقه بندي شـش شـاخه   طبقه بندي خاصی دربارة آزادي و کنترل وسایل ارتباطی  عرضه کرد

رسـانه  «، » رسـانه هـاي شـوروي    «، »مسئولیت اجتماعی «، »مطبوعات آزاد «،» اقتدار گرا «هاي ، نظریه هاي 

 . ، از هم تفکیک گردیده اند» ننده مشارکت ک –رسانه هاي دموکراتیک «و » هاي توسعه اي 

را در » چهـار نظریـۀ مطبوعـات    «،  1970اوایل دهۀ  اولین پژوهشگري بود که در، » رالف لوینشتاین « •

ایالت متحده ، مورد انتقاد قرار داد. وي ضمن انتقاد از چهار نظریـۀ  مـذکور ،طبقـه بنـدي دیگـري مبتنـی بـر        

 چگونگی مالکیت رسانه ها و فلسفه هاي حاکم بر آنها ، عرضه کرده است . 
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نخستین محققان بود که چنـد سـال پـس از انتشـار     ، استاد مشهور روزنامه نگاري هم از » جان مریل « •

مقتضـیات  «، به بررسی و ارزیابی این نظریه ها پرداخت . وي در کتابی با عنوان » چهار نظریۀ مطبوعات «کتاب 

منتشر شد ، در برابر طبقه بندي چهارگانۀ  1974، که در سال » خود مختاري روزنامه نگارانه   آزادي : فلسفه

 ه ایلی نوي ، بر واقعیت  وجودي دو نظام هاي دیگر را ، شاخه هاي این دو نظام شناخته است . استادان دانشگا

، راجع به مفهوم هاي حاکم بر آزادي و کنترل  مطبوعـات  » ویلیام هاکتن « طبقه بندي پنج شاخه اي  •

پ نخست کتاب وي با در چا 1980توجه است . او در این طبقه بندي ، که در سال  بو رسانه هاي دیگر نیز جال

« ، مـنعکس شـد ،   » تحریف منشوري اخبار جهانی : رسانه هاي در  حال تغییر ارتباطات بـین اللمللـی  « عنوان 

آزادي و کنترل مطبوعات و سایر » مفهوم کمونیست « ، » مفهوم انقلابی «، »، مفهوم توسعه اي » مفهوم غربی 

 رسانه ها را از هم متمایز ساخته است . 

دربارة چگونگی آزادي و کنترل مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی ، در ایالات متحده طبقـه بنـدي    •

هاي دیگري نیز براساس دیدگاه هاي سه جهانی ، شانل جهان اول ، جهان دوم ؛ جهان سوم و همچنین با توجه 

کسیست و اقتصاد پیشرفت هـم بـه   به چشم انداز هاي سه گانۀ اقتصادي جهانی ، شامل اقتصاد بازار ، اقتصاد مار

و نیز یک پژوهندة دیگر بـه  »آنجوگرا ورچو دوري «و » جان مارتین « نام با دیگر ترتیب به وسیلۀ دو پژوهشگر 

 ، ارئه شده اند .  1984و 1983، در سال هاي »هربرت آلتشول « نام 

تـرل ارتباطـات ، در ایـالات    یکی از آخرین طبقه بندي هاي مربوط به نظریه ها و نظام هاي آزادي و کن •

را مفهوم » سوسیالیست دموکراتیک « وي در این طبقه بندي ، نظریۀ جدید ، »رابرت پیکارد« متحدة متعلق به 

 ارائه کرده است و گرایش هاي مبتنی بر آنها را معرفی نموده است . » ویلیام هاکتن «هاي طرف توجه 

 » ریموند ویلیامز « طبقه بندي 

به شمار » مکتب مطالعات فرهنگی «اران ز، متفکر و محقق انتقادگر انگلیسی ، که از پایه گ» یامز ریموند ویل«

، 1962که در سـال  » ارتباطات «می رود ، همان گونه که قبلاً اشاره شد ، در یکی از کتاب هاي خود ، با عنوان 
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نظـام هـاي آزادي و کنتـرل    ضـمن بررسـی دربـارة    » چهار نظریـۀ مطبوعـات   « شش سال پس از انتشار کتاب 

بدون آنکه به طبقه بندي چهارگانۀ آزادي و کنترل ارتباطات ، بدون آنکه به طبقـه بنـدي چهارگانـۀ     ارتباطات ،

راتیک را از هم استادات مذکور اشاره اي داشته باشد ، چهار نظام ارتباطی اقتدارگرا ، پدر سالار ، تجارتی و دموک

 تفکیک کرده است .

 ر گرا نظام اقتدا -1

، ارتباطات به منزلۀ جزئی از کل دستگاهی ، که یک » نظام اقتدار گرا « از دیدگاه این اندیشمند انگلیسی ، در 

اقلیت از طریق آن بر یک جامعه حکومت می کنـد ، شـناخته مـی شـود . در چنـین نظـامی ، نخسـتین هـدف         

است و بر مبناي سیاست عمـومی ایـن گـروه ،    ارتباطات ، انتقال دستورها ، اندیشه ها و نگرش هاي گروه حاکم 

براي دستورها ، اندیشه ها و نگرش هاي دیگر ، جایی وجود ندارد . به این تزتیب ، انحصار وسایل ارتباطی ، جزء 

ضروري نظام سیاسی به شمار می آید و تنها برخی از چاپخانه داران و صاحبان مراکز انتشـاراتی ، روزنامـه هـا ،    

تگاه هاي رادیویی و تلویزیونی ، می توانند از اجازة فعالیت برخوردار باشند . گاهی ، مـدیریت ایـن   تئاتر ها و ایس

مؤسسات ارتباطی ، مستقیماً به وسیله گروه حاکم ، کنترل می شود و این گروه دربارة انچه بایـد انتقـال یابـد و    

راه با یک شیوه خاص سانسور ، اعمال منتشر گردد ، تصمیم می گیرد . گاهی هم نوعی  کنترل غیر مستقیم هم

   می شود و در هر حال ، از طریق  اقدام هاي سیاسی و اداري ، با منابع ارتباطی مخـالف قـدرت حـاکم ، مقابلـه    

 می گردد. 

به عقیدة محقق مذکور ، چنین نظامی می تواند با شدت ها و وسعت هاي متفاوت ، در حمایت از منافع گـروه  

امع متعدد ، اعمال شود . نظام اقتدارگر، در دوره هاي گذشته در انگلسـتان وجـود داشـته    هاي مختلف و در جو

 ) 36است و اکنون هم نمونه هاي آن در دولت هاي مطلق گرا ، به وضوح مشاهده می گردند . (
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 نظام پدرسالار -2

نـام گذاشـته   » سـالار  نظـام پدر «، دومین نظام ارتباطی مجموعه چهارگانه مورد نظر خود را »ریموند ویلیامز «

، نظام اقتدارگرایی است که با نوعی خود اگاهی همراه است . به عبارت » نظام پدر سالار «است . از دیدگاه وي ، 

نظـام پـدر   «دیگر ، این نظام هدف ها و ارزش هایی فراسوي حفظ قدرت خـود ، دنبـال دارد . در حـالی کـه در     

و راهنمایی جامعه ، تاکید می شود . چنین وظیفه اي ، بدون تردیـد  بانی یبیش از هر چیز بر وظیفۀ پشت» سالار

اعمال کنترل را ایجاب می نماید و اما این کنترل به توسعه اکثریت ، در جهت هاي مورد علاقه و توجه اقلیـت ،  

     لمعطوف است . اگر در این نظام ، انحصار وسایل ارتباطی به کار گرفتـه مـی شـود ، دربـاره ان چنـین اسـتدلا      

می گردد. که هدف این انحصار ، جلوگیري از کاربرد این وسایل به وسیله گروه هاي مخرب یا منحرف است . در 

این قبیل نظام ها ، سانسور گسترده ارتباطات ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، اعمال می شود . اما این سانسور 

ایت از منافع خود و نیز منافع عمومی در برابـر از شـیوه هـاي    ، با تکیه بر آنکه برخی از گروه ها وافراد براي حم

 هنري یا اندیشه هاي زبان زننده براي آنان ، به سانسور نیاز دارند ، مورد دفاع قرار می گیرد .

به عقیده این محقق ، دستور ها و اندیشه ها و نگرش هایی را که امادگی افراد براي پـذیرش  » نظام اقتدارگرا «

به انتقال ارزش ها ، رویه هـا و  » نظام پدر سالار«قدرت سیاسی را افزایش دهند ، منتقل می کند . در حالی که 

باید در میان عموم مردم اشاع یابند ، توجه دارد . علاقه هایی که از سوي اقلیت حاکم موجه شناخته می شوند و 

انتقاد از چنین ارزش ها ، رویه ها و علاقه هایی از بهترین دیدگاه قدرت سیاسی ، نوعی ناپختگی و بی تجربگی و 

از بدترین دیدگاه ان ، نوعی شورش اخلاقی علیه راه صحیح و مطمـئن زنـدگی ، نگریسـته مـی شـود . کنتـرل       

پدر سالار ، به خودشان به منزلۀ راهنمایان و رهبران ، می نگرند و خود را موظف می دانند که در کنندگان نظام 

دفاع ازارزش هاي اساسی ، سازش ناپذیر باشند . در عین حال ، ایفاي وظایف سیاسی آنان مستلزم ان است کـه  

 احساس مسئولیت و جدیت بسیار زیادي نیز داشته باشند . 
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درزمان هـاي مختلـف و در خـدمت بـه نظـام هـاي       » نظام پدر سالار «معتقد است که نوع  »ریموند ویلیامز «

     اجتماعی مختلف ، از لحاظ شدت یا ضعفی که در بیان صریح نقش ها و توجیه شـیوه هـاي عملـی آن بـه کـار     

هی بر روي هر می رود ، تفاوت پیدا می کند . طرز اجراي سیاست هاي آن هم می تواند بسیار متفاوت باشد . گا

چیزي سرپوش گذاشته می شود وگاهی هم به ایجاد امکانات براي اعتراض و انتقاد کنترل شده یا نوعی سیاست 

تسامح آمیز ، به عنوان یک دریچۀ اطمینان ، توجه می گردد . اما در هر حال سیاست کلی و محیط عمومی نظام 

 ، تغییر نمی کند . 

 نظام تجارتی  -3

راجع به آزادي و کنترل رسانه ها معرفـی  » ریموند ویلیامز «ي که در طبقه بندي چهارگانۀ نظام ارتباطی دیگر

است . وي این نظام را ، که در مورد ارتباطات نگرش تجارتی دارد ، مخـالف شـدید   » نظام تجارتی «شده است ، 

ی کنند که ارتباطات چـه در  دو نظام اقتدارگرا و پدر سالار می شناسد . هواداران نظام تجارتی چنین استدلال م

اختیار  حکومت رهبري باشند ، انسان ها حق عرضه و فروش هر نوع کالا و خدمت و همچنین تقاضا و خرید هر 

چیزي را که عرضه می شود ، دارا هستند . بر این اساس ، آنان بر ضرورت تامین آزادي ارتباطات تاکید می کنند 

سبب انتشار مطالب و یا خواندن آنها ، مورد سوال و باز خواست قرار داد.  و معتقدند که هیچ کس را نمی توان به

همان گونه که کالا ها و خدمات ، آزادانه براي فروش عرضه می شوند و بر مبناي تقاضا  و انتخاب مردم ، آزادانه 

 خریداري می گردند . 

تجربـه نظـام تجـارتی و در برخـی از     متفکر انتقادنگر انگلیسی ، خاطر نشان می سازد که در نخستین مراحـل  

هاي قبلی ، یک وسیله تامین آزادي بـه شـمار     بدون تردید ، در مقایسه با نظام مراحل بعدي آن ، چنین نظامی

میرفته است ، اما چون این آزادي ، به بازار وابستگی دارد، اغلب در عمل یا دشواري هایی روبه رو می شود . زیرا 

 یا خدمتی که مردم نسبت به خرید آن اطمینان ندارنـد ، قابـل عرضـه باشـد .بـدون      معمولاً مشخص نیست کالا
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تردید ، هر زمان که تولید ارزان است ، خطر عدم خرید از میان می رود و هر زمان که تولید گـران اسـت ، ایـن    

 خطر وجود دارد . بنابراین ، اصل اساسی آزادي انتخاب ، به دلایل زیر تحقیق نمی یابد : 

I. الاها و خدماتی که فروش آنها ، نامطمئن است یا با توجه به بهاي آنها ریال امکان فروش بسیار کمـی  ک

 دارند ، ممکن است اساساً به بازار عرضه نشوند . 

II.   سرعت فروش هم در این زمینه عامل مهمی به شمار می رود . زیرا انتظار بسیار طولانی براي بازگشـت

وجه به اهمیت حیاتی تجدید خرید و فروش ها ، به آسانی میسر نیست و سرمایه یک سرمایه گذاري وسیع ، با ت

 گذاري در زمینه هاي دیگر ، ممکن است در آمدهاي بیشتر پدید آورد . 

III.    در صورتی که میزان سرمایه گذاري مورد نیاز براي یک فعالیت اقتصادي ، مبلغ بالایی باشـد ، تقاضـاي

دي انتخاب ، ایجاد نمی شود . در چنین وضعیتی، اشخاص اندیشمند و هنرمند ، آزادانه بر مبناي اصل اساسی آزا

که به طور فردي از سرمایه مورد نیاز براي فعالیت طرف توجه خود برخوردار نیستند ، ناگزیرند از افراد یا گـروه  

اسـت ملاحظـات   هاي داراي این گونه سرمایه ها براي تامین مالی آن ، کمک بگیرند و در این صـورت ، ممکـن   

مربوط به حجم و سرعت و همچنین بازگشت سرمایه و یا سرمایه گذاري ، در پگونگی عرضه سرمایه مورد نظر ، 

 تاثیر تعیین کننده اي داشته باشند . 

، کنترل عملی وسایل ارتباطی در سطح هاي وسیع و به ویـژه در  » ریموند ویلیامز «در این شرایط ، به عقیدة 

ع انها ، در اختیار افراد یا گروه هایی قرار می گیرد که تنها مشخصه آنها ، دارا بودن سرمایه مـورد  گران ترین انوا

نیاز یا آماده بودن براي تامین این سرمایه اسـت . چنـین افـراد یـا گـرو هـایی کـه از مشخصـه  سـرمایه آوري          

 درون جامعه اند . برخوردارند، افراد منتخب کل جامعه نیستند و در واقع ، معرّف اقلیتی در

به این ترتیب ، کنترل ارتباطی اقتدارگرایان به عنوان عامل موثر قدرت سیاسی و کنترل پدرسالار گرایـان بـر    

به صورت عامل مورد نیاز بـراي فعالیـت هـاي    » تجارتی «ارتباطات به عنوان عامل اصولی ادارة جامعه ، در نظام 
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گفت که این نظام هر چه را که افـراد بـه خـود اجـازه دهنـد تـا آن را        اقتصادي در می اید . بنابراین ، می توان

 ودمند بدانند ، فراهم می سازد . س

 نظام دموکراتیک -4

تحقـق   هنـوز را به عنوان نظامی ارمانی که بر خلاف سه نظـام قبلـی ،   » نظام دموکراتیک«، »ریموند ویلیامز «

نظـام  « نیافته است و تنها می توان درباره آن به بحث و بررسـی پرداخـت ، معرفـی مـی کنـد . بـه عقیـده او ،        

، در تعریف ارتباطات با نظام تجارتی  اشتراك نظر دارد و با این دیدگاه که تمام افراد حـق دارنـد   » دموکراتیک 

بر می گزینند ، دریافت نمایند ، موافق است . این نظام  هر چه را انتخاب می نمایند ، عرضه کنند و هر چه را که

، به شدت با کنترل اقتدارگرایانه هر چه گفته یا منتشر می شود و همچنین با کنترل پـدر سـالارانۀ آنچـه بایـد     

علاوه بر مخالفت هاي مذکور ، با کنترل تجارتی آنچه » نظام دموکراتیک « گفته یا منتشر گردد، مخالف است . 

جهت منفعت جویی می تواند گفته یا منتشر شود نیز مخالفت دارد . چون ایـن نظـام هـم مـی توانـد نـوعی       در 

 ستمگري باشد .

محقق انتقاد اندیش انگلیسی معتقد است که تمام دیدگاه ها و پیشنهاد ها در مورد نظام هاي جدید ، انتزاعـی  

بـا واقعیـت هـا مشـخص      اامده اند ، امکانات انطباق آنهو تجریدي ، به نظر می رسند و تا زمانی که به اجرا در نی

نمی شوند . با توجه به آنکه اثار و نتایج هر نظام دموکراتیک ، در زمانی طولانی و با دشواري پدیدار می گردند ، 

براي نیل به چنین نظامی پیش از هر چیز باید طبیعت عمومی یک نظام فرهنگـی قابـل انطبـاق دموکراسـی را     

 د . زیرا تنها از این طریق ،امکان موفقیت براي ایجاد نظام ارتباطی مطلوب ، وجود دارد .تعریف کر

، توجه خاصی مبذول  » حق دریافت«و » حق انتقال «به عقیدة وي ، در این مورد باید به دو عامل مهم ، شامل 

ء حقوق بنیادي هستند ، ثانیـاً از  شود . این دو حق باید پایه و اساس هر فرهنگ دموکراتیک باشند . زیرا اولاً جز

سوي اقلیت ها مورد لطمه قرار نمی گیرند و ثالثاً اگر زمانی این امکان وجود داشته باشد کـه بـا نـوعی تصـمیم     

گیري اکثریت جامعه ، محدودیت پیدا کنند ، تنها پس از مباحث عمومی آزاد و مناسب ، به گونـه اي کـه همـه    
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باشند و بتوانند به صورت بارز و آشکار ، محدودیت هاي آن را مورد چـالش قـرار    افراد براي مشارکت در آن آزاد

 دهند ، تصمیم نهایی مربوط به آنها ، اتخاذ می شود . 

آن است که اصل بنیادي دموکراسی به شمار می رود . به این معنا که چون تمـام  »حق انتقال «اهمیت خاص 

از حق سخن گفتن ، برخوردارندو می توانند آن گونه که می خواهند و  افراد ، اعضاي جامعه هستند ، تمام آنان ،

نه تنها یک حق فردي است ، بلکه به سبب آنکه دموکراسـی   ،مناسب می دانند ، از آن استفاده کنند . این حق 

حق «به مشارکت فعال و کمک آزاد تمام اعضاي جامعه وابسته است ، یک بنیاد اجتماعی هم شناخته می شود. 

 است . به عبارت دیگر ، این حق وسیله مشارکت و مباحثۀ عمومی است . » حق انتقال «، مکمل » دریافت 

، سپس نتیجه گیري می کند که نهادهاي ضروري براي تصمین این آزادي ها ، باید به طـور   »ریموند ویلیامز«

د توجه داشت که اندیشۀ خدمت عمـومی بـراي سـرپوش    یمشخص از نوع نهادهاي خدمت عمومی باشند . اما با

رد. اندیشۀ خدمت گذاشتن بر ماهیت وافعی یک نظام پدر سالار یا یک نظام اقتدارگرا، مورد سوءاستفاده قرار نگی

عمومی ، همچنین باید از اندیشه انحصار عمومی ، متمایز گردد ، به خدمت عمومی به معناي واقعی آن ، توجـه  

 هدف ، ایجاد نهادهاي نوین است. داشته باشد و تنها راه رسیدن به این

  

» در جوامـع صـنعتی   ارتباطـات سیاسـی   «محقق ارتباطی فرانسوي ، در مقاله اي راجـع بـه   » فرانسوا شانل «

پـدر  «، »اقتـدارگرا «در مـورد چهـار نظـام    » ریمونـد ویلیـامز  «منتشر شده است ، پس از ارزیـابی طبقـه بنـدي    

به این نتیجه رسیده است که در کشور هاي بزرگ غربی ، آمیزه هاي از نظام » راتیککدمو«و » تجارتی«،»سالار

 هاي چهارگانۀ مذکور ، وجود دارد . 

به چشم  می خورند و تجربه هاي تا اندازه اي محدود » اقتدارگرایی «در انگلستان هنوز آثاري آز به عقیدة او ، 

نظـام  «و»نظـام پـدر سـالار    « نیز در زمینـۀ دموکراسـی پدیـد آمـده انـد . امـا تعـارض اصـلی ، بـین هـواداران          

 ي گرفتن است . رجریان دارد و چنین به نظر می رسد که نظام اخیر ، بیش از پیش در حال برت»تجارتی
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وي معتقد است که در فرانسه هم می توان ترکیب خاصی از این نظام ها مشاهده کرد . بـه عنـوان مثـال ، در    

، در ایـن کشـور نـوعی     1960و در طول دهل  1950در اواخر دهۀ » شارل دوگل «دورةریاست جمهوري ژنرال 

اقتدارگرایی منتهی می کردید . در حالی کـه در کنـار   ایدئولوژي پدر سالار پدید آمده بود که اغلب در عمل ، به 

 آن ، نظام تجارتی هم رو به توسعه گذاشته بود . 

نیز وضعیت مخصوصی از ترکیب نظام ها به چشم می خـورد .   ژوهشگر فرانسوي ، در ایالات متحدهاز دیدگاه پ

هـم از سـوي مقامـات    » اشـیه اي  کنترل ح«به طوري که با وجود حاکم بودن نظام تجارتی ، در کنار آن نوعی 

 سیاسی و صاحبان مؤسسان بزرگ اقتصادي ، اعمال می گردد. 

 »دنیس مک کوایل «ب) طبقه بندي 

     استاد علوم ارتباطات دانشگاه آمستردام ، که  از محققـان مشـهور ایـن رشـته بـه شـمار      » دنیس مک کوایل «

، انتشـار یافـت و    1981که نخستین بـار در سـال   »عی نظریه ارتباطات جم«می رود، در کتاب مهم خود دربارة 

، » نظریه هاي هنجاري ساختار و عملکـرد رسـانه هـا    «تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده است ، فصلی را به 

نظریۀ «، »نظریۀمطبوعات آزاد «، »نظریۀ اقتدارگرا«اختصاص داده است و طی آن ، شش نظریۀ هنجاري ، شامل 

نظریـۀ رسـانه هـاي    «و » نظریـۀ رسـانه هـاي توسـعه     «، » نظریۀ رسانه هاي شوروي «، » مسدولیت اجتماعی 

را از هم تفکیک کرده است . وي در این طبقه بندي ، با حفظ عنوان هاي چهار » مشارکت کننده  –دموکراتیک 

کنار این نظریه هـا ،   نظریۀ معروف استادان دانشگاه ایلی نوي ، آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است و در

 دو نظریۀ جدید که به عقیدة او با شرایط و مقتضیات کنونی جهان انطباق دارند ، ارائه کرده است . 

I نظریه اقتدارگرا. 

را نه تنها به لحاظ بازتاب سـوابق تـاریخی سـلطه حکومـت     » نظریۀ اقتدارگرا «این پژوهشگر ارتباطی ، کاربرد 

هاي استبدادي  بر مطبوعات ، مناسب می داند، بلکه استناد به این نظریه را به سبب آنکه عملکرد هاي قـدیمی  

، ادامه دارند ، موجه می شناسد. وي در ایـن   نظام هاي اقتدارگرا ، هم اکنون نیز در بسیاري از کشورهاي جهان
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زمینه ، سانسور قبلی مندرجات مطبوعات ، عدم شناخت استقلال واقعی روزنامه نگاران و الزام آنان به تبعیـت از  

قدرت سیاسی ، وضع قوانین و مقررات مطبوعاتی محدودیت آمیز ، اداره و کنتـرل مسـتقیم نشـریات دوره اي و    

جمعی ، افزایش فشار هاي اقتصادي از طریـق الـزام بـه سـپرده مـالی و پرداخـت مالیـات ،         سایر وسایل ارتباط

ممنوعیت یا محدویت ورود مطبوعات خارجی ، انتصاب مدیران و سر دبیران و توقیف و تعطیل نشریات دوره اي 

 را نمونه هاي بارز عملکرد هاي مذکور معرفی می کند . 

حکومت هاي وقت به بهانۀ تحقق خواست  ،حال حاضر در بعضی از کشورها او همچنین یاد اور می شود که در 

عمومی مردم ، فعالیت هاي مطبوعات را محدود می کنند و در مواقع ویژه اي مانند ایجاد وضعیت فوق العـاده ،  

 يامکان تهدید هاي شورشی و تروریستی و برخورد هاي مسلحانه و حملات نظامی خارجی ، نیز اعمال شیوه ها

اقتدارگرا براي کنترل مطبوعات و سایر رسانه هاي همگانی در بسیاري از کشورها رایج اسـت . عـلاوه بـر نمونـه     

هاي یاد شده ، روش هاي محدود کننئه علیه وسایل ارتبـاط جمعـی مختلـف ، متفـاوت انـد و تقریبـاً در تمـام        

آزادانۀ مطبوعات ، در مورد تئاتر ، سینما کشورهاي جهان ، دولت ها بر خلاف رویۀ معمول در رعایت اصل انتشار 

 و رادیو و تلویزیون ، کنترل ها و محدودیت هاي خاصی اعمال می کنند . 

، سپس با تاکید مجدد بر میراث تاریخی نظریۀ اقتدارگرا و کـاربرد شـیوه هـاي محـدود     » دنیس مک کوایل «

وامع معاصر ، اصول مهم ایـن نظریـه را بـه    کنندة مربوط به آن از سوي بسیاري از صاحبان قدرت سیاسی در ج

 ترتیب زیر خلاصه کرده است : 

 رسانه ها نباید هیچ عملی علیه قدرت مستقر و نظم موجود ، انجام دهند .  •

 رسانه ها باید همیشه از قدرت مستقر تبعیت کنند .  •

 نمایند .  رسانه ها باید از هتک حرمت اکثریت یا ارزش هاي اخلاقی و سیاسی حاکم ، خودداري •

 سانسور رسانه ها ، براي اجراي این اصول ، توجیه پذیر است .  •

حملات غیر قابل قبول به قدرت سیاسی و انحراف از سیاست هاي رسمی و هتک حرمت اصول اخلاقـی   •

 ، باید هتک حرمت هاي جنایی ، شناخته شوند .

143 
 



مان هاي رسانه اي خـود ، اسـتقلال   روزنامه نگاران و همکاران حرفه اي رسانه هاي دیگر ، در داخل ساز •

 ندارند.

II نظریۀ مطبوعات آزاد. 

، بـه  » چهارنظریۀ مطبوعات «که در کتاب » نظریۀ آزادي گرا «، به جاي »دنیس مک کوایل «در طبقه بندي 

، استفاده شده است . وي این نظریه را مهم تـرین اصـل مشـروعیت    » نظریۀ مطبوعات آزاد «کار رفته است ، از 

دموکراسی هاي آزادي گرا ، تلقی می کند و براي ان به لحاظ سـابقۀ تـاریخی مبـارزات مربـوط بـه ازادي       دهی

مطبوعات ، توانایی نفوذ سیاسی و اجتماعی فراوان این آزادي و ارزش نمادین ان ، اهمیـت بسـیار زیـادي قائـل     

 است . 

هاي خاصی نیز همراه است . این نظریۀ ، به  از دیدگاه او ، نظریۀ مذکور در عین سادگی طاهري آن ، با تعارض

معناي بنیادي آن ، معرف آن است که هر فرد براي انتشار آنچه مورد نظر اوست ،آزاد است و این آزادي مکمـل  

، آزادي بیان و آزادي اجتماعات و مشارکت جمعی با دیگران ، به شـمار   هآزادي هاي دیگر وي مانند ازادي عقید

دیگر ، اصول و ارزش هاي معرف آزادي مطبوعات ، براساس اصول و ارزش هـاي دموکراسـی    می رود . به عبارت

 آزادي گرا ، که اعتقاد به برتري فرد ، عقل ، حقیقت و پیشرفت و همچنین حاکمیت ارادة عمومی را در بـر مـی  

 گیرند ، استوار شده اند . 

انی پدید می ایند که دربارة اعمال این آزادي ، پیچیدگی ها و تعارض هاي مربوط به آزادي مطبوعات ، تنها زم

یت هایی ایجاد می گردند و شکل هاي نهادي خاص تامین و تضمین آن مشخص می شوند . به طور کلی دمحدو

، هدف هاي پیشبرد آزادي مطبوعات در جوامع مختلف ، با هم متفاوتنـد . گـاهی هـدف ایـن آزادي مقابلـه بـا       

نخستین نمونۀ ان در زمان مبارزة مستعمره نشینان امریکا علیه انگلسـتان نمایـان   استعمار معرفی می شود ، که 

سیاسی در راه مخالفت بـا نظـام حـاکم ،     هايشد . گاهی نیز از آزادي مطبوعات ، براي پوشش مطمئن فعالیت 

سیلۀ کمـک  استفاده می گردد. در بسیاري موارد ، از این آزادي تجارت و همچنین یک هدف خود به خود و نه و

 به هدف هاي دیگر نیز بهره برداري می شود . 
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از دیدگاه نویسنده ، کانون اصلی و هدف نهایی آزادي مطبوعات ، تامین بیان آزاد و همگانی و اسـتفاده از آن ،  

به عنوان بهترین وسیلۀ آگاهی  به حقیقت و شناخت خطاست . به همین سبب است که مطبوعات آزاد ، عنصـر  

امعه آزاد و عقلایی ، شناخته می شوند . زیرا نزدیک ترین راه وصول به حقیقت ، عرضۀ رقابت آمیز اساسی یک ج

وابسته است . بـه  » نادرست «در برابر » درست«دیدگاه هاي متناوب است و پیشرفت جامعه به چگونگی انتخاب 

د درست و نادرسـت را ایجـاد مـی    این طریق ، یکی از مزایاي مطبوعات آزاد آن است که امکان بیان آزاد در مور

کند و به جامعه فرصت می دهد که از خواست ها و ارزو هاي اعضـاي خـود ، آگـاهی پیـدا کنـد . بنـابراین ، در       

هـم و پـا بـه پـاي هـم پیشـرفت       زادي ، می توانند در کنار آشرایط مطلوب آزادي مطبوعات ، حقیقت ، رفاه  و 

بوعات ، حتی اگر براي کوتاه مدت هم قابل توجیه بـه نظـر برسـد ،    . در صورتی که کنترل و محدویت مطنمایند

 حکومتی غیر عقلایی و سرکوب گرا ، منتهی می گردد.  سرانجام به یک شیوة

وي سپس خاطر نشان می سازد که بیشتر کشورهاي برخوردار از آزادي مطبوعات ، علاوه بر آنکه نشریات دوره 

لب آنها ، آزاد کرده اند ، ضرورت پاسخگویی در برابر قانون راجع به نتـایج و  اي را از سانسور پیش از  انتشار مطا

آثار فعالیت هاي آنها را ، که ممکن است به منافع و مصالح جامعه و یا حقوق فردي اعضـاي جامعـه لطمـه وارد    

 یی خصوص ـلکیت و حرمت زندگرت ، ماشهکنند ، نیز پیش بینی نموده اند . به طوري که در عمل ، حمایت از 

، » آزادي انتشار «روه ها و اقلیت ها و همچنین حمایت از امنیت و منزلت دولت ، نسبت به ارزش مطلق افراد ، گ

 برتري پیدا کرده است . 

، از شکل هاي نهادي خاصی که بـراي  » دنیس مک کوایل «به عقیدة ،بنابراین ، بسیاري از مشکلات مطبوعات

چشمه می گیرند . زیرا در بیشتر موارد ، آزادي مطبوعات مترادف با حق اند ، سرادي ، در نظر گرفته شده این آز

مالکیت ، شناخته می شود و به معناي حق دارا بودن و به کاربردن وسایل و لوازم انتشار  مطبوعات ، بدون ایجاد 

مـی ایـد ، معرفـی    محدویت و دخالت از سوي دولت ، تلقی می گردد و نتیجه مهمی که از این نوع توجیه پدید 

بـا آزادي فعالیـت اقتصـادي     آزادي مطبوعات ، به عنوان آزادي از  نظارت و دخالت دولت و مشابه  شـناختن آن 

145 
 



قلمداد می سود ، بـازار  »بازار آزاد اندیشه ها «بر این اساس آزادي مطبوعات ، به منزله  ،است . به بیان روشن تر

 یک کالا تولید می کردد و به فروش می رسد .  آزادي که ارتباطات براي عرضه به آن همچون

 تبه این ترتیب ، آزادي انتشار ، به منزلۀ یک حق مالکیت نگریسته می شود که صاحب ان می خواهد به صور

ز آن مراقبت و بهره برداري کند و با تامین تقاضا هاي مصرف کنندگان مختلف در بازار خاص اندیشه ها امختلف 

سازد . به عبارت دیگر ، بر چنین اساسی ، آزادي مطبوعات ، مظهر مالکیت خصوصی رسـانه  ، این حق را متجلی 

ها و آزادي از مداخلۀ دولت در بازار تلقی می گردد. در این وضعیت، گرایش هاي  انحصار خواهی در مطبوعات و 

منـافع مـالی خـارج    یند و رو به گسترش می گذارند و شرایطی ایجـاد مـی کننـد کـه     آسایر رسانه ها پدید می 

مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی دیگر ، به صورت منافع بالقوة اعمال فشار و محدودیت علیه آزادي بیان در می 

آیند و همان نقش هاي محدودکنندة دولت ها در مورد آزادي مطبوعـات را ، اعمـال مـی کننـد . بنـابراین ، در      

که مالکیت خصوصی مطبوعات و سایر رسـانه هـا ، امکانـات    شرایط جدید جوامع صنعتی ، تکیه بر این استدلال 

        را تحقـق  اراتواقعی پاسخگویی به نیاز هاي ارتباطی و خبري همگان و همچنـین تـامین و تضـمین حـق انتش ـ    

می بخشد ، بی اعتبار به نظر می رسد. در حالی که نظریۀ آزادي مطبوعات با مفهوم اصیل اولیۀ آن ، مسـتلزم و  

 دمندي ها و ثمر بخشی هاي ملموس این ازادي براي همه افراد است . متضمن سو

 ، به مسائل و ناهماهنگی هاي دیگري نیز دربارة این نظریه ، اشاره کرده است: » دنیس مک کوایل «

چگونگی اعمال نظریۀ آزادي مطبوعات در مورد رادیو و تلویزیون خدمت عمومی ، که اکنون در فعالیت  -1

مبتنی بر ارمان هاي آزادي فردي بسیاري از کشورها ، نقش مهمی ایفا می کند ، مشخص نیست هاي رسانه اي 

و دربارة اعمال آن در سایر حوزه هاي مهم فعالیت هاي ارتباطی ، مانند آموزش و فرهنگ و هنر ، که آزادي انها 

 ، از اهمیت فراوانی برخوردار است ، نیز روش روشنی وجود ندارد .

مطبوعات ، ظاهراً بیشتر به حمایت از عقاید و افکار توجه دارد و به اطلاعـات و اخبـار و بـه     نظرِیۀآزادي -2

ویژه ، آزادي دسترسی به اطلاعات و انتقال و انتشـار آنهـا و همچنـین محـدودیت هـاي ایـن آزادي و از جملـه        
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اشـخاص یـا حقـوق    محدویت هاي مربوط به حریم زندگی خصوصی افراد ، که مستلزم رعایت مصـالح و منـافع   

 مالکیت آنهاست ، کمتر اهمیت می دهد . 

این نظریه ، اغلب به مقررات گذاري براي حمایت از آزادي فعالیت مالکان رسانه ها ، بها می دهـد و بـه    -3

تماین آزادي بیان یکسان براي سر دبیران و روزنامه نگاران که از حقوق مسـلم آنـلان بـه شـمار مـی رود و نیـز       

 و استفاده کنندگان یا آسیب دیدگان احتمالی آزادي بیان ، توجه ندارد . حقوق مخاطبان 

نظریه مذکور ، کنترل توأم با فشار سیاسی به مطبوعات راممنوع و مطرود می شناسد . اما براي مقابله با  -4

وذ دیگـر ،  فشارها و محدودیت هاي فراوانی که بر اثر مقتضیات اقتصادي و فعل و انفعال هاي بارز و منابع ذي نف

 علیه مطبوعات و سایر رسانه ها اعمال می شوند ، راه مشخصی نشان نمی دهد . 

نویسنده ، در پایان این مبحث ضمن تأکید بر غیر قابل نفی بودن مفهوم مطبوعات آزاد ، اصول مهـم آن را بـه   

 ترتیب زیر خلاصه کرده است : 

 باشد .انتشار مطبوعات، باید از هر گونه سانسور قبلی آزاد  •

فعالیت انتشار و توزیع مطبوعات ، باید به روي هر فرد یا گروه ،بدون ضرورت کسب اجازة قبلی ، گشوده  •

 باشد . 

حمله به هر حکومت ، مقام رسمی یا حزب سیاسی (برخلاف حمله به افراد خصوصی یا خیانت و لطمـه   •

 باشد .  زدن به امنیت کشور )، نباید (حتی پس از وقوع آن ) ، قابل مجازات

 اعمال فشار براي انتشار هر نوع مطلبی ، ممنوع است .  •

 نیز مانند انتشار حقیقت در زمینۀ عقاید و افکار ، مورد حمایت قرار دارد .» خطا«انتشار  •

 در مورد جمع اوري اطلاعات ، از طرق قانونی و به منظور انتشار آنها ، نباید محدودیت ایجاد شود .  •

به فراسوي مرزها ي ملی و از فراسوي این مرزها ، نباید » پیام ها«ارسال و دریافت  براي صدور و ورود یا •

 محدویت وجود داشته باشد . 

 .روزنامه نگاران باید بتوانند از خود مختاري حرفه اي در سازمان محل کار خویش برخوردار شوند  •
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.IIIنظریه مسئولیت اجتماعی 

کمیسـیون  «، پس از اشـاره بـه نقـش اساسـی     »نظریۀ مسئولیت اجتماعی «، در بررسی »دنیس مک کوایل «

دانشگاه شیکاگو در تدوین و ترویج اصول آن ، توجه به این نظریه را ناشی از گسترش وقـوف  » آزادي مطبوعات 

قق آثار اجتمـاعی مثبـت ایـن    به شکست دیدگاه هاي مربوط به نقش بازار آزاد در پیشبرد ازادي مطبوعات و تح

آزادي ، معرفی می کند . وي در این باره ، از تاثیرات منفی دگرگونی تکنولوژي هـاي ارتبـاطی و فعالیـت هـاي     

تجارتی جدید مربوط به آنها در عملکرد مطبوعات و رسانه هاي دیگر و مخصوصاً افزایش قدرت یک طبقۀ خاص 

لف به وسایل ارتباط جمعی و پایین آمدن سطح کیفی محتواهاي و کاهش سطح دسترسی افراد و گروه هاي مخت

نها براي پاسخ به نیاز هاي خبري ، اجتماعی و اخلاقی جامعه ، که گفته می شود از این دگرگونی ناشی شده اند آ

 ، سخن می گوید . 

خصوصی مطبوعات به این نتیجه رسیده بودند که مالکیت » مسئولیت اجتماعی  نظریۀ«به عقیدة او ، هوادران 

و سایر رسانه ها و کنترل سرمایه بر اداره و فعالیت آنها ، باعث انحراف از هدف هاي اولیۀ نظریهۀ مطبوعـات آزاد  

، در تـامین مصـالح عمـومی و    » بازار آزاد اندیشه هـا  «شده است و خوش بینی هاي قبلی راجع به نقش مثبت 

     سـبب »نظریـۀ مسـئولیت اجتمـاعی    «معتقد بودند کـه تحقـق    همچنینمنافع فردي را از میان برده است . آنان

می شود که بین سه اصل مختلف ، شامل آزادي فردي ، انتخاب ازاد و آزادي رسانه ها از یک سو و تعهد رسـانه  

ها در برابر جامعه از سوي دیگر ، سازگاري برقرار گردد و براي مقابله  با تعارض هـاي نظریـۀ مطبوعـات آزاد در    

 ۀ تجربی آن ، راه حل مناسب پیدا شود . عرص

دو » نظریـۀ مطبوعـات آزاد  «رویی با تعارض هاي ، براي رویا» ۀ مسئولیت اجتماعی نظری«از دیدگاه طرفداران 

 راه حل زیر از اهمیت خاصی برخوردارند : 

ین عینـی  توجه به توسعه نهادهاي عمومی و مستقل براي ادارة مؤسسات رادیویی و تلویزیونی ، بـه تـام   -1

گرایی و حفظ استقلال آنها در برابر دولت و مؤسسات تجارتی و ایفاي وظایف خاص این رسانه ها در برابر جامعه 

 را فراهم می سازد . » نظریۀ مسئولیت اجتماعی «کمک می کند و زمینه هاي توسعه بیشتر 
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اي کیفـی اسـتانداردهاي   حمایت از توسعه حرفه اي گویی مطبوعات و رسانه هاي دیگر ، از طریق ارتق ـ -2

فعالیت هاي حرفه اي روزنامه نگـاران ، مسـئولیت اجتمـاعی    » خود نظام دهی «عملی روزنامه نگاري و پیشبرد 

 مورد نظر را توقیت می کنند . 

تجربیات مثبت اداره مؤسسات رادیویی و تلویزیونی خدمت عمومی در جهت توسعه مسئولیت اجتماعی آنهـا ،  

لت براي ناگزیر ساختن مؤسسات مطبوعاتی خصوصی به ایفاي مسئولیت هاي  اجتمـاعی  سبب می شوند که دو

آنها ، به اقدامات قانونی و اجراي سیاست هاي ویژه در جهت مقابله با تمرکز گرایی و انحصـار خـواهی اقتصـادي    

 این مؤسسات بپردازد و آثار منفی فشار سرمایه را کاهش دهد. 

تدوین اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاري ، حمایت از استقلال حرفـه اي هیئـت    اقدامات مختلف دیگر ، مانند

تحریریه و آزادي فعالیت روزنامه نگاران ، وضع مقررات مربوط به آگهی هـاي بازرگـانی و همچنـین قانونگـذاري     

مـورد   یسـیون هـاي تحقیـق در   کمتاسیس شوراهاي مطبوعاتی یا رسانه اي ، ایجاد  ،علیه انحصارهاي رسانه اي

مطبوعات و رسانه هاي دیگر ، تحقیق و تفحص هاي پارلمانی و کمک هاي دولتی به مطبوعات و سایر رسانه هـا  

 کمک می کنند . » نظریۀ مسئولیت اجتماعی «نیز به تحقق 

 را به ترتیب زیر مطرح کرده است : » نظریۀ مسئولیت اجتماعی «نویسنده در پایان این مبحث ، اصول مهم 

 ا باید برخی تعهدات و وظایف در برابر جامعه را بپدیزند و انها را ایفا کنند . رسانه ه •

براي تحقق این تعهدات ، باید به استانداردهاي حرفه اي خبري ، مانند حقیقت ، صحت، عینیت،توازن ،  •

 توجه فراوانی معطوف شود . 

ی حرفـه اي خـویش در چـارچوب    رسانه ها با پذیرش و ایفاي تعهدات مورد نظر ، باید به خود انضـباط  •

 قوانین و نهادهاي موجود بپردازند . 

حرمـت گـروه هـاي     تـک خشونت یا بی نظمی کشور یـا ه  ،رسانه ها باید آز انچه ممکن است به جنایت •

  .اقلیت منجر شود ، برهیز نمایند 
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دیـدگاه هـاي    رسانه ها به عنوان یک محموعه کلی ، باید کثرتگرا باشند و با ایجاد امکان دسترسـی بـه   •

 مختلف وتامین حق جواب ، انعکاس دهندة تعدد و تنوع اندیشه ها در جامعه خویش باشند . 

جامعه و مخاطبان رسانه ها ، با توجه به تعهدات و وظایف اجتماعی  مورد نظـر ، حـق دارنـد خواسـتار      •

بـراي تـامین و    ،رت لـزوم رعایت استانداردهاي عالی حرفه اي در فعالیت هاي روزنامـه نگـاري باشـند و در صـو    

 تضمین منافع و مصالح عمومی در این زمینه ، مداخله کنند . 

روزنامه نگاران و همکاران حرفه اي رسانه ها ، باید در برابر جامعه و همچنین کارفرمایان خـود و بـازار ،    •

 پاسخگو باشند . 

IV نظریۀ رسانه هاي شوروي. 

، پس از اشاره بـه چگـونگی پیـدایی و شـکل     » نظریۀ رسانه هاي شوروي « ، در معرفی » دنیس مک کوایل «

روسـیه و گسـترش آن در دورة پـس از جنـگ جهـانی دوم  در       1917گیري این نظریه در دورة بعد از انقـلاب  

اسـت و در ایـن بـاره ،    کشورهاي تحت نفوذ اتحاد جماهیر شوروي ف به ارائه مشخصات نظریۀ مذکور پرداختـه  

 نکات زیر را خاطر نشان ساخته است : 

در یک جامعه سوسیالیست ، طبقه کارگر ، با توجه به جایگاه خاص آن ، قـدرت سیاسـی را در اختیـار     -1

دارد و براي تحکیم و تقویت آن ، وسایل تولید فکري را کنترل می کند . بنابراین ف تمام رسانه هـا بایـد تحـت    

 ها و کارگزاران این طبقه و در رأس آنها ؛ حزب کمونیست قرار داشته باشند .کنترل سازمان 

. آرمان را دنبال می کنند جامعه هاي سوسیالیست ، جامعه هاي بدون طبقه بندي اجتماعی هستند و یا -2

اي مین جهت ، در این جوامع تعارض طبقاتی وجود ندارد و در نتیجه آن ، مطبوعات و سایر نهادها بـر مبن ـ هبه 

تعارض ها و اختلاف هاي سیاسی ، سازماندهی  نمی شوند . در چنین شرایطی ، دامنـه تنـوع فکـري و مباحثـه     

سیاسی مشروع ، به عناصري که عقب مانده و مرتجع تلقی می گردند  یا براي مبانی اساسی جامعـه منطبـق بـا    

 خط مشی هاي سوسیالیست ، خطرناك شناخته می شوند ، تعمیم نمی یابد . 
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مطبوعات و رسانه هاي دیگر ، در ایجاد جامعه سوسیالیست و حرکت به سوي کمونیسم ، نقـش عمـده    -3

اي ایفا می کنند و به همین لحاظ وظایف مهم متعددي در جهت جامعه پذیر سازي ، کنترل احتماعی و بسـیج  

 ها گذاشته شده اند . عمومی ، به منظور تحقق هدف هاي اجتماعی و اقتصادي برنامه ریزي شده ، به عهده آن

مارکسیسم بر قوانین عینی تاریخ ، تکیه می کند و بنابراین ، توجه به واقعیت عینی را که باید از سـوي   -4

عات و وسایل ارتباط جمعی دیگر، انعکاس یابد نیز ایجاب می نماید . این امر سـبب مـی شـود کـه دامنـه      بومط

از ارزش هاي خاص خبري ف که با ارزش هاي خبـري   تعبیرها و تفسیرهاي شخصی محدود شود و مجموعه اي

 موردنظر در نظام هاي آزادي گرا تفاوت دارند ، طرف توجه قرار گیرند . 

نظریۀ کلی بنیادي دولت شوروي ایجاب می کند که رسانه ها در کنترل کامل دستگاه هاي دولت قـرار   -5

 ، همگرایی کنند . داشته باشند و به طور مناسب با سایر ابزار هاي زندگی سیاسی 

در چهاچوب این محدودیت ها ، چنین انتظار می رود که  رسـانه هـا بـه خـود نظـام دهـی بپردازنـد ،         -6

احساس مسئولیت کنند ، هنجارهاي  رفتار حرفه اي را رعایت نمایند و گسترش دهند و به نیازهـاي و خواسـت   

یی ، انعکاس نامه هاي خوانندگان اسـت کـه   هاي مخاطبان پاسخگو باشند . یکی از شیوه هاي مهم این پاسخگو

 نمونه هاي آن در مطبوعات شوروي و کشورهاي مشابه آن فراوان دیده می شوند . 

بنابراین ، بر اساس مجموعۀ مبانی این نظریۀ ، سانسور مطبوعات و سایر رسانه ها و همچنین تعقیب و مجازات 

ر نظریه هـاي مطبوعـات آزاد و مسـئولیت اجتمـاعی وجـود      عدم رعایت احترام نهادها و مقام هاي دولتی ، که د

، » نظریۀاقتـدارگرا «و » نظریۀرسانه هاي شوروي «ندارند ، توجیه شدنی معرفی می شودن . در این زمینه ، بین 

به ویژه از لحاظ حمایت شدید از نظم اجتماعی موجود ، همگونی به چشم می خورد . دو نظریـۀ اخیـر ، تفـاوت    

مورد مداخلۀ خود سرانه یا پیش  ،هستند . مطابق نظریۀ رسانه هاي شوروي ، وسایل ارتباط جمعی هایی هم دارا

پـذیرش خـود آنهـا ، کنتـرل مـی       بینی نشده قرار نمی گیرند ، بلکه در چارچوب محدودیت هاي معمولی مورد

ن مسئولیت دارنـد . همچنـین   . بر طبق این نظریه ، اصولاً رسانه ها در خدمت عموم مردم اند و در برابر آناشوند
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مطبوعات و رسانه هاي دیگر ، تک صدایی نیستند و خواست ها و نیازهاي مختلفی را انعکـاس مـی دهنـد . هـر     

 نها ، محدودند و نمی توانند آزدانه گسترش پیدا کنند . آچند که شکل هاي تنوع 

 زیر ، خلاصه کرده است : را به صورت » نظریۀرسانه هاي شوروي«، اصول کلی »  دنیس مک کوایل «

 .رسانه ها باید در خدمت طبقۀ کارگر و تحت کنترل آن ، قرار داشته باشند  •

 رسانه ها نباید تحت مالکیت خصوصی باشند .  •

ها باید براي جامعه وظایف مثبتی همچون جامعه پذیر سازي در زمینه هنجارهـاي مـورد نظـر ،     رسانه •

 اجتماعی ، ایفا کنند . آموزش ، آگاهی دهی ، انگیزش و بسیج 

 رسانه ها در انجام وظایف خود براي جامعه ، باید به خواست ها و نیاز هاي مخاطبان ، پاسخ دهند .  •

جامعه حق اعمال سانسور و سایر اقدام هاي ضروري براي پیشگیري از انتشار مطالب ضـد جامعـه و یـا     •

 ار آنها را داراست . تعقیب و مجازات تخلف هاي مربوط به این مطالب پس از انتش

لنینیسم  –رسانه ها باید یک دیدگاه کامل و عینی در مورد جامعه و جهان ، براساس اصول مارکسیسم  •

 ، عرضه کنند . 

روزنامه نگاران ، حرفه اي هاي مسئولی هستند که هدف ها و آرمان هاي آنان باید با منافع عالی جامعه  •

 ، انطباق داشته باشند . 

 رسانه ها باید جنبش هاي ترقی خواه را در داخل و خارج ، مورد حمایت قرار دهند .  •
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 فصل پنجم
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 فصل پنجم                   

 اقدامات و مصوبات مجمع عمومی ملل متحد در مورد آزادي اطلاعات 

در دوره ي بعد از جنگ جهانی دوم ، آگاهی به پدیده ي دگرگونی ارتباطات و اطلاعات ، گسترش یافت و آنکه 

به معناي عمیق و وسیع این مفهوم و با در نظر گرفتن آثار آن ، مـورد   "حق استفاده از اطلاعات  "هنوز مفهوم 

ادي اطلاعات ، در ایـن زمینـه تحـول مهمـی     آزادي مطبوعات به آزتوجه قرارنگرفته بود، گسترش آشکار مفهوم 

 پدید آورد.

جهت صورت پذیرفت. بـه طـوري کـه آزادي     یندطبوعات به آزادي اطلاعات ، در چنتوسعه ي مفهوم آزادي م

بیان و آزادي اطلاعات براي مطبوعات و وسایل ارتباطی سـمعی و بصـري ، آزادي جمـع آوري اخبـار همـراه بـا       

، آزادي دریافت و انتقـال و همچنـین انتشـار اخبـار،     دسترسی آزادانه به محل رویدادها ، جریان آزادانه ي اخبار 

ن ، شرایط آزادي بدون افراط و کاربرد اطلاعات به عنـوان یـک خـدمت عمـومی و     مسئولیت حرفه اي روزنگرارا

 اجتماعی را در برگرفت.

در کنارآزادي اطلاعات ، که دنباله ي منطقی آزادي عقیده و بیان است ، همان گونه که قبلا هم بـه آن اشـاره   

حـق   "و یا  "ان به اطلاع از وقایع حق همگ "گرید، اندك اندك ، یک مفهوم دیگر و یک حق بالقوه ، موسوم به 

نیز جلوه گر شد. این حق ، دیگر به آزادي هاي سنتی در این زمینه اکتفا نمی کند. بلکه ،  "از اطلاعات استفاده 

واقعیت ها و عینیت و جامعیت اطلاعات و دسترسی همه ي انسان ها به پیام هاي ارتباط جمعی را نیز بر عناصر 

 ا می افزاید.سازنده ي این آزادي ه

مفهوم آزادي اطلاعات ، همان طور که قبلا گفته شد، پس از جنگ جهانی دوم ، در زمانی که حفظ و حراست 

چنـان   –قاطع حقوق بشر از مهم ترین مسائل مورد توجه جهانیان بود، خودنمایی کرد. سازمان هاي بین المللی 

لت هاي دنیا به توجه درباره ي محتواي حقوق بشر و با وادارکردن دو –که در صفحات آینده ملاحظه خواهد شد 
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وین متن هایی که آرمان هاي مشترك آنها را در این مورد منعکس سازند، ي هاي بنیادي افراد و توافق در تدآزاد

توجه خاص سازمان هاي مذکور به آزادي مطبوعات ، به آن جهت بود کـه  در این زمینه نقش بزرگی ایفا کردند. 

ه منزله ي موثرترین سلاح براي دفاع از حقوق بشر تلقی می گـردد. بـه همـین لحـاظ ، در جریـان      این آزادي ب

کوشش هاي سازمان هاي بین المللی در این مورد ، براي آزادي مطبوعات مفهومی تازه و بسیار گسـترده تـر از   

 مفهوم قدیمی آن ، در نظر گرفته شد.

آن همه تجاوزهایی که در طول این جنگ علیـه حقـوق بشـر    توجه به حقوق بشر در میان مسائل مهم پس از 

صورت گرفتند، جامعه ي بین المللی باید براي حفظ و حراست این حقوق ، به چاره اندیشی می پراخـت. در آن  

بین الملل دیگر تنها حقوق دولت ها نیست، بلکه حقوق انسان ها نیز هست و کوشش موقع آشکارشد که حقوق 

 در راه خوشبختی فرد و تامین آزادي هاي بنیادي او هم از وظائف مهم آن ، به شمار می رود. 

، بـه جـاي    1945به همین سبب ، سازمان بین المللی جدیدي که به دنبال کنفـرانس سانفرانسـیکو در بهـار    

ي ملل تشکیل شد، از منشوري برخوردار گردید که ماده ي اول آن ، در میان هدف هاي ملـل متحـد، از   جامعه 

احترام به حقوق بشرو آزادي هاي بنیادي براي همگان ، بدون تمایز از حیث نژاد ، جنس، زبان یا مذهب سـخن  

و آزادي اکید قرار می دهد. حقوق آن احترام جهانی و موثر این حقوق و آزادي ها را مورد ت 55می گوید ماده ي 

 آن هم تصریح شده اند.76،68،62،13هایی که در مقدمه ي منشور و مواد

 مجمع عمومی ملل متحد، حفظ صلح وآزادي اطلاعات -1

بعد از پایان جنگ جهانی جهانی تاسیس سازمان ملل متحد در نخستین هفته هاي پس از تصویب عهدنامه ي 

نهادهاي اصلی و تخصصی این سازمان براي تامین صـلح و امنیـت بـین المللـی و پیشـبرد      دوم در اروپا، ازسوي 

 آزادي هاي بنیادي، گام هاي مهمی برداشته شدند.

باتوجه به اهمیت ویژه ي آرمان هاي صلح جویی و دفاع از حقوق بشر و آزادي هاي عمـومی و از جملـه آزادي   

آن ، که  55ه ي منشور و ماده ي اول و دوم آن و سپس ماده ي اطلاعات در منشور ملل متحد، ابتدا متن مقدم
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به زمینه هاي مذکور اختصاص یافته اند ، نقل و بررسی می شوند و به دنبال آنها ، مصوبات مهم مجمع عمـومی  

ملل متحد درباره ي آزادي اطلاعات ، ممنوعیت تبلیغات سیاسی جنگ طلبانه و تحریف و قلب اخبـار ، معرفـی   

 د.می گردن

در آغاز مقدمه ي منشور ملل متحد راجع به صلح و تفاهم و امنیت بین امللی و همکاري جهانی در راه آزادي و 

 ترقی و توسعه ي تمام ملل ، چنین نوشته شده است :

... ما مردم ملل متحد باتصمیم به محفوظ داشتن نسل هاي آینده از بلاي جنگ ، کـه دوبـار در مـدت عمـر      "

د بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسـی بشـر و بـه    انسانی ، افرا

حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوي حقوق بین مرد و زن و همچنین بـین ملـت هـا اعـم از کوچـک و      

سـایر منـابع حقـوق بـین     با ایجاد شرایط لازم براي حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهدنامـه هـا و   بزرگ 

 المللی و با کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادي بیشتر

 و براي نیل به این هدف ها :

به رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یک روحیه ي حسن همجواري و به متحد ساختن قـواي خـود   

ایجاد روش هایی که عدم استعمال نیروي سلاح هـا   براي نگاهداري صلح و امنیت بین المللی و به قبول اصول و

را جز در راه منافع مشترك تضمین نماید و با توسل به وسایل و مجاري بین المللی براي پیشبرد ترقی اقتصادي 

 "و اجتماعی تمام ملل ، مصمم شده ایم که براي تحقق این مقاصد ، تشریک مساعی نماییم ... . 
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 رباره ي آزادي اطلاعاتقطعنامه ي مجمع عمومی د

در نخستین اجلاسیه ي مجمع عمومی ملل متحد ، که کمی بیش از یک سـال پـس از تصـویب اساسـنامه ي     

اولـین   59قطعنامـه ي شـماره ي    "قطعنامه اي ، معـروف بـه    ، در پاریس تشکیل شد،1946یونسکو ، در پاییز 

مللی درباره ي آزادي اطلاعات مورد تصویب قرار ، به منظور دعوت براي تشکیل یک کنفرانس بین ال "اجلاسیه 

ل فیلیپـین ،  لاگرفت. این قطعنامه ، با حمایت ایالات متحده و به وسیله ي هیئت نمایندگی دولت جدیدالاسـتق 

مستعمره ي قبلی آمریکا ارائه گردید. بر اساس قطعنامه ي مذکور ، تمام اعضاي سازمان ملل متحد ، بـر مبنـاي   

یک منشور ملل متحد ، به شرکت در یک کنفرانس بین المللی ماده ي  4و  3اندیشه هاي مورد نظر در بندهاي 

 براي بررسی درباره ي آزادي اطلاعات دعوت شدند.

این قطعنامه ، براي اولین بار در چارچوب فعالیت هاي سازمان هاي بین المللی ، آزادي اطلاعـات ، تعریـف   در 

 شد و به عنوان یک حق بنیادي انسانی معرفی گردید.

 مقدمه ي متن قطعنامه ي مذکور درباره ي تعریف آزادي اطلاعات به این قرار است :

و سنگ محک تمام آزادي هاي دیگر است ، که سازمان ملل متحد  ... آزادي اطلاعات یک حق بنیادي انسان "

 ، دفاع آنها را اختصاصا به عهده گرفته است.

آزادي اطلاعات ، حق گردآوري ، انتقال و انتشار اخبارو اطلاعات در تمام جاها و بدون مانع را ایجاب می کند ، 

به همین جهت ، آزادي مذکور عنصر اصلی هرگونه کوشش جدي براي مساعدت به صلح و ترقـی در جهـان بـه    

 شمار می رود. 

ایـن امتیـاز برخوردارنـد، اراده و توانـایی عـدم سـوء        آزادي اطلاعات ، ضرورتا ایجاب می کند که کسانی که از

استفاده از آن را نیز دارا باشند.تعهد اخلاقی براي جست و جوي واقعیت ها بدون قضاوت سوء قبلـی و اشـاعه ي   

 "اطلاعات بدون قصد بدبینانه، یکی از ضابطه ها و معیارهاي اصلی آزادي اطلاعات است ... . 
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ر متن قطعنامه ي مصوب نخستین اجلاسیه ي مجمع عمومی ملل متحـد دربـاره   پس از مقدمه ي یادشده ، د

 آزادي اطلاعات ، چنین گفته شده است :

کري در میان کشورها ، بدون عقاید عمومی سالم و هوشیار غیر ممکن است و این امر، آزادي ف... تفاهم و هم "

 کامل اطلاعات را ایجاب می کند.

ماده ي اول منشـور ، بـا    4و  3متحد ) تصمیم می گیرد تا مطابق روح بندهاي  بنابراین، ( مجمع عمومی ملل

دعوت از تمام دولت هاي عضو ملل متحد، براي شرکت در یک کنفرانس بین المللی راجع بـه آزادي اطلاعـات ،   

 موافقت نماید.

آن،  62مـاده ي   4نـد  منشور و ب 6از شوراي اقتصادي و اجتماعی، دعوت به عمل می آورد تابر مبناي ماده ي 

 ماموریت دعوت به این کنفرانس را منطبق با اصول راهنماي زیر ، به عهده گیرد :

موضوع اصلی کنفرانس ، ارائه نظر درباره حقوق ، تعهدات و کارکردهاي مـورد اسـتنباط از مفهـوم آزادي     -الف

 اطلاعات خواهد بود.

در هر مورد شامل افراد شاغل و موثر و یا داراي تجربـه  نمایندگانی که در کنفرانس شرکت می کنند باید -ب. 

 در زمینه هاي مطبوعات ، رادیو و فیلم هاي سینمایی و هر گونه وسیله ي دیگر انتقال اخبار و اطلاعات باشند.

، در محلی که به وسیله ي شوراي اقتصـادي و اجتمـاعی مشـخص    1947کنفرانس باید پیش از پایان سال -پ

گردد. به نحوي که به شوراي مذکور امکان داده شود تا گزارشی دربـاره ي تبـادل نظرهـا و     خواهد شد، تشکیل

 "عادي بعدي مجمع عمومی ، به این مجمع ارائه کند... . توصیه هاي کنفرانس ، در جریان اولین اجلاسیه ي 
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 کنفرانس بین المللی آزادي اطلاعات

خود ، با تصویب قطعنامه ي مربوط بـه آزادي اطلاعـات ،   مجمع عمومی ملل متحد ، در نخستین اجلاسیه ي  

بین المللی درباره ي آزادي اطلاعات ، به  کنفرانس علاوه بر تعریف این آزادي و تصمیم گیري براي تشکیل یک 

آزادي اطلاعات و حقوق و تکالیف عملی ملل متحد ماموریت داد که در مورد مفهوم شوراي اقتصادي و اجتماعی 

 "نیز تشکیل داد تا طـرح   "کمیسیون حق بشر  "آن ، نظر بدهد. در همان زمان ، مجمع عمومی یک مربوط به 

را هم در بر خواهد داشت و همچنین اعلامیه ها و  "آزادي اطلاعات  "را که  "اعلامیه ي بین المللی حقوق بشر 

 مربوط به این آزادي را آماده سازد. عهدنامه هاي بین المللی

به منظور بررسی حقوق و تکالیف و رویـه هـاي مربـوط بـه مفهـوم       1947، در سال "وق بشر کمیسیون حق "

کمیسـیون فرعـی آزادي    "آزادي اطلاعات و تهیه ي دستور جلسات کنفرانس بین المللی آزادي اطلاعات ، یک 

 به فعالیت خود ادامه داد. 1952، ایجاد کرد که تا سال  "اطلاعات و مطبوعات 

لمللی درباره ي آزادي اطلاعات ، پیش از آنکه کمیسیون حقوق بشـر طـرح هـاي نهـایی مـواد      کنفرانس بین ا

آوریل همان سال ،به  21در ژنو افتتاح شد و تا 1948مارس  23اعلامیه و میثاق حقوق بشررا آماده سازد، در روز 

که در میان آنها نمایندگان کشورجهان شرکت داشتند  57نماینده از  300کار خود ادامه داد. در این کنفرانس ، 

سازمان هاي حرفه اي مطبوعات ، نقش مهمی ایفا کردند. کنفرانس مذکور، که در واقع نقطه عطف و شاید نقطه 

اوج جنبش مربوط به استقرار یک نظام بین المللی براي ارتباطات جمعی به شمارمی رفت، طرح تعدادي از مواد 

 هل قطعنامه و سه طرح عهدنامه را به تصویب رساند.اعلامیه و میثاق حقوق بشر و بیش از چ
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  رویارویی دکترین هاي مختلف آزادي اطلاعات

در میان موضوع هاي پیش بینی شده در دستور جلسات کنفرانس ژنو، که به طور دقیق در قالـب چنـد فصـل    

تحت الشعاع قـرار داده   مشخص گردیده بودند ، سه مسئله ي اساسی زیر، تمام مذاکرات و مباحثات کنفرانس را

 بودند :

.اقداماتی که قبول آنها به انسان ها و به عبارت بهتر، به موسسات ارتباطات جمعی، امکان مـی دهـد از آزادي   1

 اطلاعات واقعی برخوردار شوند.

 .اقداماتی که پذیرش آنها ، باعث حمایت از انسان ها در برابر سوء استفاده از آزادي می گردند.2

 یک سازمان بین المللی مطبوعاتی که مامور اجراي اقدامات پیش بینی شده باشد. .ایجاد3

، محقق بلژیکی علوم ارتباطات ، عقیده دارد که در زمینه ي اصول کلی پیش بینـی شـده در    "روژه کلوس  "

ین هـا ، دو  ر دکترین مختلف در برابر هم قرار گرفته بودند. در میان این دکتـر ا، چهدستور جلسات کنفرانس ژنو

دکترین غیرقابل انعطاف آمریکایی و روسی، یک دکترین تعـدیل کننـده ي فرانسـوي و یـک دکتـرین میانـه رو       

 آسیایی و آمریکایی لاتینی ، وجود داشتند.

 دکترین آزادگرایی کامل -1

، کـه بـر نخسـتین اصـلاحیه ي قـانون اساسـی        "جریان آزادي اطلاعات  "دکترین معروف آمریکایی در مورد 

ایالات متحده ي آمریکا راجع به آزادي کلام و مطبوعات و همچنین بر قدرت مادي فوق العاده ي این کشـور در  

سطح جهانی استوار است ، خواستار رفع کامل تمام موانع و محدودیت ها ي سیاسی و حقوقی ناشـی از تقسـیم   

 بندي هاي مرزي دولت ها در عرصه ي بین المللی است.

به موجب این دکترین ، موسسات ارتباطات جمعی حق دارند آزادانه تاسیس شوند و بدون هـیچ گونـه مـانع و    

در سراسر دنیا فعالیت کنند و همه جا به جست و جو و انتشار اخبار و گـزارش هـا و عقایـد و افکـار     محدودیتی 
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حتی در شرایط پیچیده ي کسب و انتقال بپردازد. دکترین مذکور ، از بی توجهی و اشتباه و دروغ بیمی ندارد و 

و انتشار آزادنه ي اطلاعات ، براي این موسسات در چنین مواردي یک حق هم می شناسد. دکترین جریـان آزاد  

اطلاعات براي محدود کردن موارد اشتباه و دروغ و کمک به پیروزي حقیقت ، بر آگاهی مطبوعات بـه وظـایف و   

می کند. به همین جهت سازمان هاي حرفه اي ارتباطات جمعی را به پیروزي  مسئولیت هاي اجتماعی آنها تکیه

 از یک مجموعه ي مقررات شرافتی بسیار دقیق و توجه به تربیت تخصصی روزنامه نگاران ، تشویق می نماید.

کـه بـه   اما نباید فراموش کرد که در پناه این جریان آزاد و به رغم آن ، گاهی منافع مادي بسـیار نیرومنـدي ،   

 کمک خبرگزاري هاي بسیار مجهز، براي تسلط بر بازار اطلاعات هجوم می آورند ، نیز خودنمایی می کنند.

 کترین خدمت عمومید -2

تکیه می کند و معتقد  "خدمات عمومی  "دکتر شوروي درباره ي مسئله ي آزادي اطلاعات ، بر نقش دولت در

داشت و حمل و نقل و خدمات عمومی دیگر به وسـیله ي  است همان طور که تصدي امور آموزش و پرورش و به

دولت صورت می گیرد، اداره ي وسایل ارتباطی نیز به عنوان یک خدمت عمومی باید در اختیار دولت باشـد. بـه   

موجب این دکترین ، هیچ قدرت و حقی وجود ندارد که باقدرت و حقوق دولت ، به عنوان نماینـده و پیشـقراول   

به همین جهت ، از دیدگاه مورد نظر این دکترین ، وسایل ارتبـاطی از ابزارهـاي   مخالفت کند. توده هاي مردم ، 

قدرت به شمار می روندو پس از پیروزي کامل سوسیالیسم ، یک وظیفه ي اجتماعی واقعی را بـه عهـده خواهـد    

 خویش را پیدا کنند.گرفت و به کمک آنها افراد خواهند توانست روش طبیعی بیان آرزوها و نیازهاي هماهنگ 

از نابرابري هاي اجتماعی ، برآزادي سیاسی مقدم شناخته می شودو دولت موظـف   "رهایی  "در دکترین اخیر 

است تا با استفاده از وسایل ارتباطی به عنوان ابزارهاي نیرومند قدرت، شرایط رهایی مردم را فـراهم سـازد. ایـن    

آزادي  "معرفی مـی نمایـد و در برابـر آنهـا      "آزادي هاي ظاهري  "دکترین، آزادي هاي جوامع سرمایه داري را

را قرار می دهد.هواداران نظریه ي اخیـر، آزادي موسسـات ارتبـاط    قابل حصول در جوامع سوسیالیست  "واقعی 

جمعی را که بر مبناي مفهوم آزادي واقعی اطلاعات معنایی ندارد، طرد می کنند. طبق این دکترین ، تـا زمـانی   
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ردم وسایل مادي اعمال آزادي اطلاعات ، مانند چاپخانه کاغذ، وسـایل مخـابراتی و وسـایل حمـل و نقـل و      که م

 امثال آنها را دارا نباشند، این آزادي فریبی بیش نیست.

دکترین مذکور ، از جهت بین المللی نیز در برابر فشارهاي مصلحت جویانه و عملا انحصار طلبانه ي آمریکـایی  

نسبتا عجیب اما به شیو ه اي منطقی ، اصل حاکمیت ملی مطلق دولت ها را عنوان می کنـد و بـه   ها، به طرزي 

هر دولت حق می دهد که به اراده ي خود در مورد اطلاعات ملی خویش ، تصمیم بگیرد و از مداخله ي خارجی 

 نماید. در این زمینه ، جلوگیري

 دکترین آزادي گرایی نوین -3

، به واقعیت ها توجه کامل ندارد "جریان آزاد اطلاعات  "فرانسوي، دکترین افراطی به عقیده ي صاحب نظران  

و از شرایط لازم براي تامین و تضمین آزادي اطلاعـات غافـل مـی مانـد. زیـرا اصـول آزادي فعالیـت موسسـات         

د ایـالات  خصوصی از مدت ها پیش در برابر تحولات اقتصادي جدید، مورد تردید قرار گرفته اند و حتـی در خـو  

متحده ي نیز آزادي مذکور در مورد تاسیس و فعالیت رادیو و تلویزیون ، محدودیت دارد. علاوه بر آن، دکتـرین  

آزادي فعالیت موسسات خصوصی ، اهمیت روز افزون عوامل اقتصادي را به فراموشی می سـپارد و در زمینـه ي   

 نابرابري هاي نامطلوبی پدید می آورد. ارتباطات جمعی ، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی،

اعلامیه حقـوق بشـر و    " 11، براجراي دقیق اصل آزادي بیان مندرج در ماده  "دکترین آزادي گرایی نوین  "

فرانسه، در شرایط اجتماعی کنونی استوار است. به همین سبب ، هم در زمینه ي ملی و  1789انقلاب  "شهروند 

بـه اسـتثناي    - ، از آزادي بسیاروسیع افراد بـراي بیـان و انتقـال عقایـد و اطلاعـات     هم در زمینه ي بین المللی 

طرفـداري   –مواردي که براي جلوگیري از سوء استفاده از این آزادي ، به طور صریح در قانون مشخص شده اند 

فقـط   –سـته اسـت   که به آزادي آنها واب –بنابراین ، دکترین مذکورایجاب می کند که مسئولیت افراد می نماید.

ه ونپس از انتشار اطلاعات و در مواردي که به طور دقیق ، در قانون پیش بینی گردیده اند ، مطرح شود. به این گ

، مسئولیت شرط ضروري آزادي است. اما مسئله ي پیش بینی قانونی مسئولیت ، باید به طرزي صورت گیرد که 
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کننده ي حکومت جلوگیري کند. زیرا در غیر این صـورت ، آزادي  از نوع مداخله ي خودکامه و یا اقدام سرکوب 

 از میان می رود.

برابر ساختن امکانـات اقتصـادي را نیـز بـراي برخـورداري از آزادي       –به عنوان یک نوآوري  –دکترین مذکور 

د و نیل به می کنضروري می داند و ادعاي تحقق آزادي افراد بدون توجه به تامین وسایل مادي اعمال آن را رد 

          این هدف ، بدون یـک سیاسـت ارشـادي اقتصـادي چـه در سـطح ملـی و چـه در سـطح جهـانی را غیـرممکن            

 می شناسد.

      بـه شـمار    "آزادي گـراي نـوین    "به این ترتیب ، دکترین فرانسوي در مورد آزادي اطلاعـات ، یـک دکتـرین    

 در دوره ي بعد از جنگ جهانی دوم ، پدید آمده است. می رود که تحت الشعاع شرایط ضعف اقتصادي فرانسه

 دکترین میانه رو  -4

توسعه نیافته ي آسیایی و آمریکاي لاتین در کنفرانس بین المللی ژنو، بیش از آنکـه یـک دکتـرین    کشورهاي 

هماهنگ داشته باشند، داراي وضعی فرصت جویانه بودند. به همین جهت ، اغلب در مـورد تصـمیمات مختلـف،    

هوادار مطبوعات آزادمعرفی می کردند، اما در عـین   را ممتنع می دادند. نمایندگان دولت هاي مذکور ، خود راي

نیز خودداري می نمودند. زیـرا ایـن دولـت هـا، معتقـد      حال از مخالفت با هر گونه کنترل حکومتی بر مطبوعات 

ونی به سبب عدم آمادگی افکار عمومی بودند آزادي مطبوعات با آنکه یک آرمان قابل حصول است، در شرایط کن

، خطراتی در بر دارد و ممکن است به نا بسامانی و تشنج منتهی گردد. نماینده ي دولت لبنان در این کنفـرانس  

... مطبوعات در صحنه ي زندگی اجتماعی نقش مهمی ایفا می کنند و از این لحاظ مسئولیت  "اظهار داشته بود 

... کشـورهاي توسـعه نیافتـه در جلسـات      "به این نحو ، بـه عقیـده ي روژه کلـوس     ". بزرگی به عهده دارند ... 

 "کنفرانس ژنو در زمینه ي آزادي مطبوعات ، داراي احساس آمریکایی و منطق روسی بودند... .
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 "جریان آزاد اطلاعات  "غلبه ي دکترین 

نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس ژنو  با توجه به این دکترین ها ي گوناگون ، شناخت دیدگاه هاي اکثریت

 و به عبارت بهتر ، اطلاع از چگونگی سازش آنان با اصول کلی مورد بحث ، اهمیت فراوان دارد.

بایددر نظر داشت که نمایندگان دولت شوروي و دولت هاي سوسیالیست دیگر ، جز اکثریت نبودند و بعضی از 

 13راي مخالف و 6راي موافق،  33 "مختلف تکرار می کردند. اعلام دولت ها هم آراء ممتنع خود را در جلسات 

 همچون یک زنگ ناهنجار ، در تمام مدت کنفرانس به صدا در می آمد. "راي ممتنع 

 "آراي اکثریت موجود در کنفرانس ، مخصوصا در مورد چهارقطعنامه ي اصولی و طرح هاي موادي که بایـد در 

ر، درج می شدند، خودنمایی کردند. نمایندگان اکثریت ، اصل آزادي اطلاعات را حقوق بش "میثاق  "و  "اعلامیه 

به رسمیت شناختند و برخی از عناصر سازنده ي آن ، از قبیل حق بیان بدون بیم از تعقیـب ، حـق جمـع آوري    

تار تعـدد  اطلاعات و حق انتقال اطلاعات با تمام وسایل و بدون توجه به مرزها را، مشخص سـاختند. آنهـا خواس ـ  

منابع خبري دست یافتنی گردیدند، انحصار طلبی در وسایل ارتباطی را طرد کردند، از تضمین اقـدامات ملـی و   

دیگران و حمایت قانونی بین المللی در زمینه ي آزادي اطلاعات حمایت نمودند، محدودیت هاي ناشی از حقوق 

اعضاي حرفه اي وسایل ارتباط جمعی را در مورد تاییـد  آزادي ها و امنیت همه افراد را پذیرفتند و تعهد اخلاقی 

 قراردادند.

، با کمی تعدیل و قبول چندمحدودیت قـانونی بسـیار جزیـی و    "جریان آزاد اطلاعات  "به این طریق، دکترین 

 شناسایی ضرورت برقراري یک نظم حقوقی بین المللی براي حقوق افراد ، بر دکترین هاي دیگر غلبه کرد.

نفرانس، از توجه به عوامل اقتصادي موثر در آزادي اطلاعات نیز خودداري نمود و به این گونه، سبب اکثریت ک

میثـاق   "شکست دکترین آزادگرایی نوین گردید. در عین حال، دکترین اخیر در طرح ماده اي که براي درج در 

آن  3و2ین میثاق و در بندهاي ا 19تهیه شده بود، تا حدودي رعایت گردید.زیرا به موجب ماده ي  "حقوق بشر
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شرایط ، محدودیت ها و ضمانت اجراهایی که صریحا در قانون پیش بینی شـده باشـند    "آزادي بیان ، براي حق 

براي از میان بردن موانع سیاسی سیاسـی ، اقتصـادي ، فنـی یـا موانـع       "، در نظر گرفته شدند و اقدامات لازم "

 ورد قبول قرار گرفتند.، م"دیگر مخل آزادي جریان اطلاعات 

با تمام احوال ، نتایج مثبت کنفرانس محدود بودند و به سبب تضاد دکترین هاي انعطاف ناپذیر مـورد مناقشـه   

در جلسات آن، حفظ موضع سلطه آمیز ایالات متحده ي و رویه ي تسلیم نشدنی اتحاد جماهیر شوروي و ابهـام  

 وثري اتخاذ نگردیدند.مفاهیم و پیچیدگی مباحثات، تصمیمات بسیار م

 قطعنامه ها و طرح هاي مصوب کنفرانس

 "و  "اعلامیـه   "علاوه برچهار قطعنامه درباره ي اصول کلی آزادي اطلاعات و طرح هاي مواد درج شـدنی در   

 قطعنامه ي دیگر و سه طرح عهدنامه نیز مورد تصویب کنفرانس واقع شدند. 39حقوق بشر ،  "میثاق 

هاي مصوب کنفرانس ، به سه مسئله اساسی شامل آزادي جمع آوري و انتقـال اطلاعـات ،    مهم ترین قطعنامه

آزادي دریافت و انتشار اطلاعات و ایجاد یک سازمان دایمی براي تسهیل آزادي جریـان اطلاعـات ، مربـوط مـی     

مسـائل اقتصـادي    گردیدند. درباره ي مقررات بین المللی فعالیت خبرنگاران خارجی نیز تصمیماتی اتخاذ شدند.

هم بدون توجه به راه حل هاي آنها، مورد نظر قرار گرفتند. راجع به سازمان دائمـی نـاظر بـر وظـایف اجرایـی و      

قضایی مربوط به آزادي اطلاعات نیز راي گیري شد و تنها در مـورد تمدیـد اختیـارات کمیسـیون فرعـی آزادي      

اهمیت تاسـیس یـک انسـتیتوي بـین المللـی       آمد و براطلاعات و مطبوعات براي مدت سه سال، توافق به عمل 

 مطبوعات به منظور کمک به آزادي اطلاعات نیز تاکید گردید.

سه طرح عهدنامه درباره ي دسترسی آزادانه به اطلاعات، انتقال بین المللی اطلاعـات و حـق تصـحیح و آزادي    

 اطلاعات ، با اکثریت آراء در کنفرانس به تصویب رسیدند :
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هدنامه ي دسترسی آزادانه به اطلاعات ، در میان طرح هاي سه گانه ، از طرف آمریکا تهیه شده بـود.  .طرح ع1

در این طرح براي تسریع تشریفات مربوط به اقامت و رفت و آمد خبرنگاران در کشورهاي دیگر، پیش بینی هاي 

رنگـاران داخلـی ، بـه منـابع خبـري      تا خبرنگاران خارجی نیز بتوانند باهمان شرایط خب لازم صورت گرفته بودند

دسترسی پیدا کنند. طرح مذکور ، برقراري سانسور در زمان صلح بر طبق مصالح امنیتی و نظـامی را ، پذیرفتـه   

خبرنگاران مخالفت داشت. این طرح ، تمام مرزها و محدودیت ها را براي دسترسی بـه  بود. اما با اخراج بی دلیل 

می گشود. اما در مورد نشریات مخالف عفت عمومی و اخلاق حسـنه و اطلاعـات   اسناد و مدارك حاوي اطلاعات 

 مربوط به امنیت ملی، آزادي اطلاعات را محدود می ساخت.

، که بـه وسـیله ي دولـت فرانسـه     "عهدنامه ي مربوط به انتقال بین المللی اطلاعات و حق تصحیح  ".طرح 2

 "واقع شد. زیرا بـه موجـب آن ، در صـورتی کـه کشـور       قبول کل نسبتا غیر موثر، موردپیشنهاد شده بود، به ش

، از تصحیح اطلاعات انتشار یافته خودداري می کرد، تنها امکان توسل به دبیر کل سـازمان ملـل متحـد    "مقصر 

وجود داشت. باتمام احوال، طرح مذکور به همان شکل نیز نخستین شیوه ي اقدام بین المللی علیه سوء استفاده 

 ات به شمار می رفت.از اطلاع

بـه تصـویب    1949مـه   13دو طرح اخیر، سرانجام به صورت یک متن واحد درهم ادغام شدند. ایـن مـتن در   

، دو طرح مذکور دوباره از هم تفکیک گردیدند و به دنبال، آن 1952مجمع عمومی ملل متحد رسید. اما در سال 

اختیار دو لت هاي عضو ملـل متحـد گذاشـته شـد. ایـن      براي امضاء در  "عهدنامه ي حق تصحیح بین المللی  "

، که ششمین دولت امضاکننده ي آن ، اسناد الحاق و تصویب را بـه مجمـع عمـومی    1962اوت  24عهدنامه ، از 

 تسلیم کرد ، ضمانت اجرا پیدا نمود.

حد قرار گرفـت،  طرح راجع به دسترسی آزادانه به اطلاعات نیز با آنکه بعدا مورد تصویب مجمع عمومی ملل مت

 در معرض امضاي دولت هاي عضو گذاشته نشد.
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، اصولی را که دولت ها باید براي تامین و تضمین این آزادي  "عهدنامه ي مربوط به آزادي اطلاعات  ".طرح 3

رعایت کنند، پیش بینی کرده بود. این طرح به وسیله ي نمایندگان انگلستان پیشنهاد گردیده بود. در این طرح، 

صر سازنده ي آزادي اطلاعات یعنی جمع آوري آزادانه ، انتقال آزادانه ، برابري امکانـات بـراي دسترسـی بـه     عنا

 و عدم تبعیض، مشخص بودند.وسایل ارتباطی ، تسهیل مبادلات 

طرح مذکور نیز همان محدودیت هاي پیش بینی شده در طرح میثاق حقوق بشر را پذیرفته بـود. بـا آنکـه در    

نع اقتصادي موجوددر زمینه ي آزادي اطلاعات به فراموشی سپرده نشده بودند، درعین حال مقررات این طرح موا

 مورد پیش بینی براي مقابله با این موانع بسیار مبهم بودند.

بـه  بایدیادآوري کرد که طرح عهدنامه ي مربوط به آزادي اطلاعات ، نیز بحث هاي طولانی در مجمع عمـومی  

گونه که در صفحات آینده بیان شده است، این بحث ها پس از چند دهه ، هنوز به نتیجـه  دنبال داشت و همان 

 نرسیده اند.

به طور کلی ، کنفرانس ملل متحد در مورد آزادي اطلاعات با تضادهاي اصولی بسـیار شـدید، بسـیار مقـاوم و     

اي در آن اتفاق آراء پدید نیامد  بسیار تعدیل نشدنی روبه رو گردیده بود. به طوري که هیچ گاه برسر هیچ مسئله

و توافق هاي نمایندگان اکثریت نیز فقط درباره ي کلیاتی که به طرز ابهـام آمیـز و نااسـتوار بیـان شـده بودنـد،       

، در تمام طول "راي ممتنع  13راي مخالف و  6راي موافق ،  33 "صورت گرفتند. به قول روژه کلوس ، واقعیت 

 ه صدا در می آمد.کنفرانس مانند زنگ شکست، ب

به همین جهت، تصمیمات کنفرانس، مورد توجه کامل دولت ها قرار نگرفتند و فعالیت ها و اقداماتی که پس از 

پایان کنفرانس براي ادامه ي کارهاي تصمیمات کنفرانس، مورد توجه کامل دولت ها قرار نگرفتند و فعالیت ها و 

 مه ي کارهاي آن به عمل آمدند، با دشواري هاي فراوانی روبرو شدند.اقداماتی که پس از پایان کنفرانس براي ادا
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 سند نهایی کنفرانس بین المللی آزادي اطلاعات 

کنفرانس بین المللی آزادي اطلاعات ، در دو قطعنامه ي مندرج در سند نهایی آن و همچنین در مصوبه هاي  

دیگر ، نقش خاص وسایل ارتباط جمعی  در توسعه ي تفاهم بین المللی و تحکیم صلح و امنیت جهانی را مـورد  

و سـازمان هـاي   نماینده از سوي دولت ها  300تاکید قرارداد. در این کنفرانس ، همان گونه که قبلا اشاره شد ، 

کشور جهان ، شرکت کرده بودنـد و در میـان آنهـا ، هیئـت هـاي نماینـدگی آمریکـا ، شـوروي و          57حرفه اي 

همچنین فرانسه و انگلستان ، در مباحثات و مذاکرات آن ، بیش از سـایر هیئـت هـاي نماینـدگی ، مشـارکت و      

 فعالیت داشتند.

، سندنهایی این کنفرانس ، که حاوي دو قطعنامه ي "فرانس بین المللی آزادي اطلاعات کن "در میان مصوبات 

 اصولی درباره ي مبانی آزادي اطلاعات و حمایت و حراست این آزادي است ، از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

 اعلامیه ي جهانی حقوق بشر در مورد آزادي اطلاعات 19ماده ي 

، که در "عهدنامه ي حق بین المللی تصحیح اخبار  "، علاوه بر تدوین  "دي اطلاعات کنفرانس بین المللی آزا"

صفحات بعد مورد بررسی قرار گرفته است، چند تصمیم مهم دیگر نیز اتخاذ کرد که در میان آنها ، تهیه ي پیش 

اهمیـت خـاص    "راعلامیه ي جهانی حقوق بش "براي درج در متن  "آزادي اطلاعات  "نویس ماده ي مربوط به 

 دارد.

، در مجمـع عمـومی ملـل    1948دسـامبر   10این اعلامیه ، چند ماه پس از برگزاري کنفرانس مذکور ، در روز 

اعلامیه ي مذکور ، اهمیت احترام بـه حیثیـت احتـرام بـه حیثیـت انسـانی و        متحد به تصویب رسید. مقدمه ي

آن ، انـواع  ه است و مواد سی گانه ي مندرج در متن حقوق بشر و آزادي هاي بنیادي فرد را ، خاطر نشان ساخت

 حقوق و آزادي ها ، را معرفی کرده اند.
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شناسایی حیثیت ذاتـی کلیـه ي اعضـاي خـانواده ي بشـري و حقـوق        "در مقدمه ي اعلامیه ي یادشده ، به 

توجه ویـژه اي معطـوف   ،  "اساس آزادي و عدالت و صلح در جهان  "،به منزله ي  "یکسان و انتقال ناپذیر آنان 

ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر ، فارغ باشند ، بـه عنـوان    "گردیده است ، 

قعی حقوق بشـر و آزادي  احترام جهانی و رعایت وا "، اعلام شده است و تعهد دولت ها به   "بالاترین آمال بشر 

 ته است.، مورد تاکید قرارگرف "هاي بنیادي

کنفرانس بین  "، که متن آن تقریبا به همان صورت مورد تایید  "اعلامیه ي جهانی حقوق بشر  " 19ماده ي 

 تحد تصویب شد ، چنین مقرر داشته است :م، چندماه بعد در مجمع عمومی ملل "اطلاعات المللی آزادي 

عقایـد خـود خـود ، بـیم و     هر کس حق آزادي عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشتن  "

وسایل ممکن و بدون ملاحظات  اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام

 "، آزاد باشد. مرزي

آزادي عقیده و بیان شـناخته شـده اسـت و بـراي آن هـیچ       در ماده ي مذکور ، آزادي اطلاعات یکی از عناصر

استثنا و محدودیتی ، پیش بینی نگردیده است. در مورد اخیر، باید در نظر داشت که عـدم پـیش بینـی حـدود     

که آزادي اطلاعات از دیدگاه تهیـه کننـدگان مـتن    به معناي آن نیست اعلامیه،  19آزادي اطلاعات در ماده ي 

اعلامیه ، به طورکلی براي هـر   29محدودیت تلقی شده باشد. زیرا در پایان این متن ، در ماده ي اعلامیه ،بدون 

هایی پیش بینی گردیـده اند.بـه موجـب     فرد در مورد اعمال حقوق و برخورداري از آزادي هاي وي ، محدودیت

ا ، تـامین احتـرام بـه    ماده ي یادشده،این محدودیت ها به وسیله ي قانون مشخص می شوند و هدف اساسی آنه

حقوق و آزادي هاي دیگران و توجه به ضرورت هـاي اخلاقـی و نظـم عمـومی و رفـاه عامـه در یـک جامعـه ي         

دموکراتیک است. به این ترتیب ، آزادي اطلاعات در هیچ مورد نمی تواند برخلاف هدف ها و اصول منشور ، ملل 

 و امنیت جهانی، به کار گرفته شود.  ، علیه تفاهم و دوستی ملت ها و صلحمتحد و به ویژه 
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اعلامیه ، هرگونه تحریک به منظور محروم کردن بعضـی افـراد از اعمـال حقـوق      7به همین لحاظ در ماده ي 

 پیش بینی شده در آن ، ممنوع گردیده است.

دامی مبـادرت  علاوه براین یک فرد یا یک دسته از افراد نیز اجازه ندارند که به اسـتناد آزادي اطلاعـات، بـه اق ـ   

و آزادي هاي پیش بینی شده در اعلامیه را از میان ببرد. به موجب مـاده   جام دهند که حقوقنورزند و یا عملی ا

پیش رود که به دشمنان خود اجازه دهد در لواي قانون به فعالیت  تا آنجا نمی تواند اعلامیه، آزادي گرایی 30ي 

وم مخالف آن می توان نتیجه گرفت کـه انتشـار نوشـته هـاي اصـلاح      هاي ضد آزادي بپردازند. بنابراین ، از مفه

طلبانه ، هرگاه هدف آنها استقرار حقوق و آزادي هاي مندرج در اعلامیه ، اما ناشـناخته در کشـور باشـد، مجـاز     

 است.

، از یک سو بـا سـنت تـاریخی مفهـوم     "اعلامیه ي جهانی حقوق بشر  " 19باید یادآوري کرد که متن ماده ي 

انطباق کامل دارد و از سوي دیگر بـه سـبب    حیه ي قانون اساسی ایالات متحده آزادي مندرج در نخستین اصلا

حق آزادي  "انقلاب کبیر فرانسه ، بر  "اعلامیه ي حقوق بشر و شهروند  " 11آنکه در این ماده ، همانند ماده ي 

هـم نـوعی    "اعلامیـه ي جهـانی حقـوق بشـر      " 19تکیه شده است، بین این ماده ي اعلامیه و ماده ي  "بیان 

 مشابهت وجود دارد.

حـق   "، 1948اعلامیه ي جهانی مصوب سـال   19دراین زمینه ، مخصوصا می توان گفت ، که با تصویب ماده 

، که بیش از یک قرن و نیم پیش در یک اعلامیه ي حقـوق بشـر در سـطح ملـی یـک کشـور بـه         "آزادي بیان 

براي نخستین بار از طریق یک ابزار حقوقی بین المللی ، مورد تایید قرار گرفته اسـت  رسمیت شناخته شده بود، 

 و بر این مبنا، ارزش جهانی پیدا کرده است.

اعلامیه ي جهانی حقـوق   " 19راجع به عدم پیش بینی محدودیت هاي آزادي بیان و آزادي اطلاعات در ماده 

سیاري از حقوقدانان و به ویژه ، متخصصان حقوق ارتباطـات در  و مسئولیت هاي ناشی از این آزادي ها، ب "بشر 
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اعلامیـه ي مـذکور راجـع بـه      29کشورهاي غربی ، استدلال می کنند که مقررات پیش بینی شده در مـاده ي  

وظایف فرد در برابر جامعه و محدودیت هاي مورد پیش بینی این ماده در زمینه ي اجراي حقوق فرد و استفاده 

دي هاي خویش ، درباره ي تمام حقوق و آزادي هاي پیش بینی شده در اعلامیه ، قابل اعمالند. بـه  آزاي وي از 

در مورد محدودیت ها  "اعلامیه ي جهانی حقوق بشر  " 19این طریق ، آنان معتقدند که خلا موجود در ماده ي 

 ، ازمیان می رود.29ها و مسئولیت هاي آزادي هاي یادشده ، بر مبناي مقررات مندرج در ماده ي 

، راجع به محدودیت آزادي هاي مورد پیش بینـی در ایـن    "اعلامیه ي جهانی حقوق بشر  " 29متن ماده ي 

 اعلامیه، به شرح زیر است :

 و کامل شخصیت اورا میسر سازد. .هرکس در مقابل آن جامعه اي وظیفه دارد که رشد آزاد1

اي خود ، فقط تابع محدودیت هایی اسـت کـه بـه وسـیله ي     .هرکس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي ه2

قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادي هاي دیگران و براي مقتضیات صحیح اخلاقی 

 عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه ي دموکراتیک ، وضع گردیده است.و نظم 

 "ف مقاصد و اصول ملل متحد باشد. ي نمی تواند بر خلا.این حقوق و آزادي ها، در هیچ مورد3

 عهدنامه ي حق بین المللی تصحیح اخبار

بـه تصـویب مجمـع عمـومی ملـل       1952در عهدنامه ي مربوط به حق بین المللی تصحیح اخبار، که در سال  

دوستی ملت متحد رسیده است ، به نقش گزارشگري خبري در حفظ و صلح و امنیت جهانی و گسترش تفاهم و 

 ها ، توجه خاصی معطوف شده است.

طرح تصویب عهدنامه اي راجع به حق تصحیح اخبار و گزارش هاي خارجی وسایل ارتباط جمعـی ، نخسـتین   

از  1948بار به وسیله ي هیئت نمایندگی فرانسه ، در کنفرانس بین المللی آزادي اطلاعات ، کـه در بهـار سـال    

سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل شد ، ارائه گردید. این طـرح بـا وجـود مخالفـت شـدید اتحـاد جمـاهیر        سوي 
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و انگلستان ، که به ترتیب با استناد به مغایرت آن بـا حاکمیـت   مچنین مخالفت هاي ایالات متحده  شوروي و ه

حاتی در کنفرانس مـذکور مـورد   ملی دولت ها و با منافع خاص موسسات خبري ، از آن انتقاد می کردند، با اصلا

، کـه  1949قبول قرار گرفت. اما در جریان برگزاري چهارمین اجلاسیه ي مجمع عمـومی ملـل متحـد در سـال     

برخی از مصوبات کنفرانس ژنو را بررسی می کرد، طرح یادشده در طرح عهدنامه ي دیگري راجع به انتقال بـین  

عهدنامه ي مربوط به انتقـال   "یادشده بود، ادغام گردید و با عنوان  المللی اطلاعات ، که همانند آن در کنفرانس

 ، مجمع عمومی ، به تصویب رسید. 1949مه  13، در جلسه ي مورخ  "بین المللی اطلاعات و حق تصحیح 

 طرح عهدنامه ي آزادي اطلاعات

آن دگرگـونی هـاي    ژنـو، در مـتن   1948در کنفـرانس   "طرح عهدنامه ي آزادي اطلاعـات   "از زمان تهیه ي 

به وسیله ي کمیته ي ویژه اي که از طرف مجمع عمـومی ملـل    1951فراوانی پدید آمده اند. این طرح در سال 

کشور برگزیده شده بود ، مورد تجدید نظر کامل قرار گرفت. شش سال بعد، متن  15متحد با شرکت نمایندگان 

ه شد و از آنهـا دعـوت بـه عمـل آمـد کـه نظـرات و        جدید در اختیار دولت هاي عضو سازمان ملل متحد گذاشت

، بررسی این طرح جزء دستور جلسات مجمـع  1959پیشنهادهاي خود را در مورد آن اعلام دارند. سپس از سال 

 عمومی ملل متحد واقع شد.

در مجموع، کارهاي کمیسیون سوم مجمع عمومی ملل متحد آشکار ساختند کـه ایجـاد تعـادل بـین آزادي و     

 "بـه   "مسـئولیت   "تبـدیل نگـردد و    "اجـازه   "بـه   "آزادي  "دشواراست و باید کوشش شـود کـه    مسئولیت

 منتهی نشود. "محدودیت هاي افراطی 

در جست و جوي چنین تعادلی، بعضی از دولت ها به لزوم جلوگیري موثر از خبرهاي نادرست و تحریف شـده  

دسترسی هر چه آزادانه تر به رویـدادها وجریـان هـر چـه     تکیه می کردند. دولت هاي دیگر، بیشتر ایجاد امکان 

فراوان تر خبرها را مورد تاکید قرار می دادند. به این ترتیب، مفاهیم متفاوت اطلاعات و ایدئولوژي هاي مختلـف  

 ند.مربوط به آنهاکه تا آن زمان ، تهیه و تدوین عهدنامه را به تاخیر انداخته بودند، بار دیگر به خودنمایی پرداخت
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و از جمله ماده ي ، مقدمه و مواد اولیه ي طرح مذکور 1961کمیسیون سوم مجمع عمومی ملل متحد تا سال 

دوم آن را که سنگ بناي اصلی و نقطه ي مرکزي عهدنامه به شمار مـی رود و محـدودیت هـاي قابـل قبـول را      

کارهاي خـود را در ایـن زمینـه     مشخص می سازد، مورد بررسی و تصویب قرارداد. از آن تاریخ، کمیسیون سوم،

موقتا متوقف ساخته است. اما در عین حال، موضوع تصویب مواد دیگر عهدنامه از دستور جلسات مجمع عمومی 

 ملل متحد خارج نشده است و هر سال در فهرست مسائل مورد طرح در اجلاسیه هاي عادي آن درج می شود.

ب مجمع عمومی ملل متحد رسیده انـد، مشـتمل بـر اصـولی     چهارماده ي عهدنامه ي فوق که تاکنون به تصوی

آزادي جمـع آوري و   "مشابه متن هاي قبلی هستند. به موجب این مواد، هر دولت امضـاء کننـده ي عهدنامـه،    

دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید را به صورت شفاهی، خطی، چاپی یا تصویري، یا به شیوه هاي بصري یا سمعی 

 "، براي اتباع خود تضمین می کند.انتخاب کلمـه ي  " به مرزها و بدون مداخله ي حکومت ها مجاز، بدون توجه

نمایندگان دولت هایی که مایل بودندعنصر که مایل ، در میان "جست و جوي یا تفحص  "به جاي  "جمع آوري 

مین سبب این کلمـه  بودند عنصر مثبت این آزادي بدون ابهام بیان شود، مخالفت هاي شدیدي برانگیخت . به ه

 تنها با اکثریت یک راي، مورد قبول واقع شد.

با توجه به آنکه اعمال آزادي اطلاعات، تکالیف و مسئولیت هایی در بردارد، ماده ي دوم عهدنامه در ایـن بـاره   

ت. برخی از محدودیت ها را ، که باید به وسیله ي قانون مشخص شوند و مطابق قانون اجرا گردند، نام بـرده اس ـ 

اطلاعات علیه امنیت ملی و نظم عمومی ، اشاعه ي منظم خبرهاي نادرسـت زیـان    "این محدودیت ها در مورد 

آور به روابط دوستانه ي ملل، تحریکات براي جنگ و یا کینه ي ملی ، نژادي و مذهبی، حملات علیه بنیانگذران 

مومی، اطلاعات مضر به حقوق، حیثیت ترغیب به خشونت و جنایت ، خبرهاي مخل سلامت و اخلاق عمذاهب ، 

 ، ضروري تشخیص داده شده اند. "و شهرت دیگران و اداره ي منصافه امور دادگستري 

پیروي می کـرد، محـدودیت هـاي مربـوط بـه آزادي       1948، که در این زمینه از طرح سال 1951طرح سال 

 "بینی نمـوده بـود. در ایـن طـرح، بـه جـاي       اطلاعات را به طور بسیار دقیق تر و با نکاتی بسیار ظریف تر پیش 
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بیانات و عباراتی که باعث تحریک براي تغییر خشونت آمیز نظـام حکـومتی و    "از  "اطلاعات مخل نظم عمومی 

بیانات و عبارات قبیحه یا بیانات و عباراتی که بـراي   "، از "حقوق دیگران  "و به جاي  "ایجاد اغتشاشات گردند

و نظائر آنها، سخن گفته شده بود. اما این طرح، سانسور را به طور  "خطاب به آنان هستند جوانان خطرناك اند و 

صریح قدغن نکرده بود. در حالی که طرح جدید عهدنامه ، به شکل پذیرفتـه شـده در کمیسـیون سـوم مجمـع      

 "ه، خود، مقرر مـی داردکـه محـدودیت هـاي ذکـر شـد       2تبصره ي دوم ماده ي عمومی ملل متحد، به موجب 

سانسور قبلی خبرها، تفسیرها و عقاید سیاسی را از طرف هیچ دولتی توجیه نخواهند کرد و براي محدودساختن 

کشور از آمریکاي لاتین پیشنهاد شده  8این تبصره که از طرف "حق انتقاد از حکومت، قابل استناد نخواهند بود. 

 ویب واقع شد.بود، با وجود مخالفت تمام دولت هاي سوسیالیست، مورد تص

پیش بینی  1951طرح سال  12، در ماده ي "عهدنامه ي آزادي اطلاعات  "چگونگی رسیدگی به موارد نقض 

گردیده است. به موجب این ماده ، تمام اختلافات دولت هاي امضاکننده ي ایـن عهدنامـه دربـاره ي تفسـیر یـا      

قبول دولت هاي ذینفـع باشـد، حـل و فصـل     رد اجراي مقررات آن، از طریق مذاکره و یا به طریق دیگري که مو

و  یددارجاع خواهند گر"دیوان بین المللی دادگستري  "خواهند شد. در غیر این حالات، مسائل مورد اختلاف به 

آراء این دیوان قطعی و لازم الاجراخواهند بود.باید دانست که در این طرح ، براي افـراد هـیچ وسـیله اي جهـت     

 مقررات عهدنامه، پیش بینی نگردیده است.نظارت بر رعایت 

 

 

 

174 
 



  طرح اعلامیه ي آزادي اطلاعات 

در جریان بیست و هشتمین اجلاسیه ي خود، موضوع  1959شوراي اقتصادي و اجتماعی ملل متحد، در سال 

را مورد بررسی قرار داد و از دولت هاي عضو ملـل متحـد دعـوت کـرد کـه       "طرح اعلامیه ي آزادي اطلاعات  "

اي را بیان کنند. پاسخ هاي دولت هـاي عضـو ملـل متحـد بـه ایـن       ظرات خود راجع به ضرورت چنین اعلامیه ن

طرحی در این مورد به مجمـع عمـومی ملـل متحـد      1960درخواست، شوراي مذکور را تشویق کرد که در سال 

کرد و مجمع عمـومی را در بـه   ... به امید آنکه این متن ، استقرارآزادي اطلاعات را تسهیل خواهد  "تقدیم کند، 

 "انجام رساندن کارهاي آن در این زمینه، یاري خواهد نمود. 

تصمیم گرفته بود که براي بررسی آن در اجلاسیه ي آینده ي خـود،   1968مجمع عمومی ملل متحد در سال 

م بخش و مبناي عمل به صورتی پذیرفته شود که بتواند الها "حق تقدیم قائل شود. به انتظار آنکه طرح عهدنامه 

همچنـان بـه   وسایل ارتباطی و همچنین حکومت ها ، در هر منطقه جهان گردد. اما تاکنون بررسی این طـرح ،  

 تاخیر افتاده است.

باید یادآوري کرد که در طرح مذکور، خصوصیت جهانی اعلامیه ، به روشنی مورد تاکید قرار گرفته است. مواد 

قوانین ملی و عهدنامـه هـا و سـایر ابزارهـاي بـین المللـی        "پنج گانه ي این طرح شامل چند اصل کلی اند که 

مـاده ي اول   "و به پیشرفت آنها کمک کنند مخصوصا در مورد حمایت آزادي اطلاعات، باید آنها را به کار بندند 

طرح ، حق شناخت و حق جست و جوي آزادانه ي حقیقت را از جمله حقوق اساسی و سلب نشدنی بشـر اعـلام   

کلیه ي افراد، به طورانفرادي و یا به طـور جمعـی ، حـق تفحـص و اخـذ و اشـاعه ي        "می کند. طبق این ماده 

به نحـوي کـه    "باید از طرف دولت ها تضمین شود، به موجب ماده ي دوم  این حق ، "اطلاعات را دارا هستند. 

 "براي همگان ، امکان شناخت واقعیت ها و اظهار عقیده درباره ي رویدادها فراهم گردد. 

، ذکر می کنـد . اصـل اخیـر، نـه تنهـا      "اطلاعات باید در خدمت همگان باشد  "ماده ي سوم، این اصل را که 

د می سازد، که از اعمال کنترل بر وسایل انتشار اطلاعات، ت عمومی، بلکه افراد را نیز متعهحکومت ها و تشکیلا
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به نحوي که از گوناگونی منابع خبري جلوگیري کند و یا فرد رااز دسترسی آزادانه به این منابع محروم سـازد   "

یر مقررات فوق تلقی شوند. بـه همـین   ،انحصارهاي حاکم بر منابع اطلاعات، باید مغا، خودداري نمایند. بنابراین"

 "گرفته شده است. زیرا بـه موجـب مـاده ي اخیـر،     جهت براي دولت ها در این زمینه، یک نقش مثبت در نظر 

 "گسترش وسایل خبري ملی مستقل باید مورد تشویق قرار گیرد. 

رویدادهاي نقل شـده و   طرح اعلامیه ي آزادي اطلاعات، به تکالیف مطبوعات براي توجه به صحت 5و  4مواد 

 احترام به حقوق و حیثیت ملل و افراد و حدود آزادي ، اختصاص یافته اند.

قطعنامـه ، طـرح    40، علاوه بر حدود چنان که قبلا یادآوري شد، کنفرانس بین المللی آزادي اطلاعات در ژنو 

اطلاعات و انتقال آنها از کشوري بـه   سه عهدنامه را نیز تصویب کرد. اولین عهدنامه درباره ي دسترسی آزادانه به

کشور دیگر، دومین عهدنامه در مورد ایجاد حق بین المللی تصحیح اطلاعات و سومین عهدنامه راجع به عناصـر  

 اساسی آزادي اطلاعات بودند.

مورد تصویب مجمـع   1949مه  13سپس دو عهدنامه ي اول، به صورت یک متن واحد در آورده شدند، که در 

دوباره، از یکدیگر جدا گردیدند و به دنبال آن ،  1952لل متحد قرار گرفت. اما این دو عهدنامه در سال عمومی م

اخبار در شانزدهم دسامبر همان سال به تصویب نهایی مجمع  "حق بین المللی تصحیح  "عهدنامه ي مربوط به 

اشته شد. عهدنامـه ي اخیـر،   گذعمومی ملل متحد رسید و سپس در معرض امضاي دولت هاي عضو ملل متحد 

، پس از آنکه ششمین دولت امضاکننده ي آن، اسـناد پـذیرش و الحـاق خـود را بـه مجمـع       1962اوت  24روز 

عمومی تسلیم کرد، وارد مرحله ي اجرا گردید. اما در دهه هاي اخیر، فقط تعداد بسیار کمی از دولت ها به ایـن  

 عهدنامه ملحق شده اند.
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مربوط به دسترسی آزادانه به اطلاعات ، با آنکه مورد تصویب مجمع عمومی ملل متحـد قـرار   طرح عهدنامه ي 

گرفت ، در معرض الحاق دولت هاي عضو ملل متحد گذاشته نشد. بررسی طرح عهدنامه ي آزادي اطلاعات ، نیز 

 مباحثات طولانی برانگیخت که هنوز هم پایان نیافته اند.

مللی تصحیح ، هردولتی که مدعی نادرستی یا تحریـف یـک گـزارش خبـري     عهدنامه ي حق بین البه موجب 

زیان آور به روابط خویش با دولت هاي دیگر یا زیان آور به شهرت یـا حیثیـت ملـی     "باشد و چنین گزارشی را 

تلقی کند، می تواند نظر خود را در مورد چگونگی تصحیح آن به نمایندگان دولتی که گزارش نادرست  "خویش 

ی که فاز طر "آن دولت موظف اند، نظر صحیح مذکور را  نمایندگان قلمرو آن انتشار یافته است، تسلیم نماید.در 

، منتشر سازند. درغیر این صورت "معمولا براي انتقال خبرهاي مربوط به امور بین المللی به کارگرفته می شوند 

گزارش تصحیح شده، معمول دارد. تردید نیست که این ، دبیرکل ملل متحد باید اقدامات لازم را براي انتشار این 

شیوه ، یک حق تصحیح کامل، به صورتی که معمولا در قوانین و مطبوعاتی داخلی پیش بینی می شود، به شمار 

نمی رود. زیرا به موجب قوانین مطبوعاتی، عامل انتشار خبـر نادرسـت موظـف اسـت پـس از اعتـراض افـراد یـا         

حیح آن را منتشر سازد. درعـین حـال، عهدنامـه ي بـین المللـی مـذکور ، بـه عنـوان         موسسات ذینفع ، متن ص

 نخستین گام در این راه ، اهمیت خاص دارد.

در مورد آزادي اطلاعات ، اقدامات دیگري نیز در این زمینه از طرف سـازمان   به دنبال کنفرانس بین المللی ژنو

 ملل متحد صورت گرفتند : 

نماینـده ي   "سـالوادور لـوپز    "قتصادي و اجتماعی ملل متحد، هیئتی را بـه ریاسـت   ، شوراي ا1952در سال 

دولت فیلیپین، براي تحقیق درباره ي وسایل ارتباط جمعی در کشورهاي جهان تعیین نمود. هدف شورا آن بـود  

ام دهد. گـزارش  که با استفاده از این تحقیق بتواندوظایف خود در زمینه ي ارتباطات جمعی را به نحو بهتري انج

در این گزارش ، مسائل مختلـف مربـوط بـه آزادي    درباره ي این تحقیق، مدتی بعد به شورا تسلیم شد. "لوپز  "

 اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته بودند و راه حل هاي خاصی براي آنها، پیشنهاد گردیده بودند.
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یق درباره ي وسایل ارتبـاط جمعـی در   نفري را مامور تحق 5، کمیته ي حقوق بشر، یک هیئت 1957در سال 

 جهان کرد. این هیئت نیز گزارش مهمی در این مورد به کمیته ارائه داد.

سوئدي را براي تهیه ي  "پروفسور ایک  "، دبیر کل ملل متحد هیئت دیگري به ریاست 1960بالاخره در سال 

، گـزارش خـود در   1961وي در سـال   گزارش جدیدي در مورد وضع وسایل ارتباط جمعی در دنیا ، تعیین کرد.

را دارا  "سالوادور لـوپز   "این زمینه را به دبیر کل ملل متحد تسلیم نمود. اما این گزارش وسعت و دقت گزارش 

 نبود.

حرفه ي روزنگاري در سطح بین المللی نیز کوشش هاي فراوانی سازمان ملل متحد، براي تدوین اصول اخلاقی 

پیش از پایان فعالیت آن در سـال   – "کمیسیون فرعی آزادي اطلاعات و مطبوعات  "کرده است. به این منظور 

تهیه نموده بود  "طرح مقررات شرافتی بین المللی روزنامه نگاران  "در پنجمین اجلاسیه ي خود ، یک  – 1952

 مقدمه ي آن اعلام شده بود: که در 

آزادي اطلاعات و مطبوعات یکی از حقوق اساسی بشر سنگ محک تمام آزادي هایی است که در منشور ملل  "

 "متحد پیش بینی گردیده اند و در اعلامیه ي جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده اند. 

به فراموشی سپرده شـد.  ه اي روزنامه نگاران ، اما این طرح در جریان تبادل نظرهاي طولانی سازمان هاي حرف

، ماموریت یافت کـه در ایـن زمینـه کوشـش هـاي       "مدتی بعد سازمان آموزشی و علمی و فرهنگی ملل متحد 

جدیدي آغاز کند. فعالیت هاي یونسکو براي تدوین و تصویب یک طرح جامع درباره ي اصول اخلاقـی حرفـه ي   

 به یک توافق جهانی منتهی گردیدند. 1983ادامه یافتند و در سال  1980روزنامه نگاري، تا اوایل دهه ي 

از طـرف   1972طرح عهدنامه ي مربوط به حمایت روزنامه نگاران در ماموریـت هـاي خطرنـاك نیـز در سـال      

 سازمان ملل متحد تدوین شد. اما هنوز به تصویب نرسیده است.
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جمعی نیز اقدامات گونـاگونی از طـرف   هاي وسایل ارتباط  در مورد مقررات بین المللی مربوط به محتواي پیام

سازمان ملل متحد صورت گرفته اند. تصویب عهدنامه ي مربوط به جریان و قاچاق نشـریات مسـتهجن در سـال    

و تدوین و تصویب  1964،تدوین عهدنامه ي مربوط به استفاده از برنامه هاي رادیویی در راه صلح در سال 1947

چهـارم آن هـر   ، که در مـاده ي  1969و  1966المللی رفع هر گونه تبعیض نژادي در سال هاي عهدنامه ي بین 

نوع تبعیض ضد نژادي ممنوع گردیده است از جمله اقدامات مهم سازمان ملل متحد در این زمینه محسوب می 

 شوند.
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 فصل ششم
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 فصل ششم                  

 آزادي بیان و اطلاعات در تصمیمات و مصوبات سازمان هاي منطقه اي                               

علاوه بر مساعی و اقدامات گوناگون نهادهاي سازمان ملل متحد در زمینه ي آزادي بیان و اطلاعـات و مسـائل   

بین الدول اروپایی و آفریقایی نیز ارتباطات در سطح جهانی ، در دهه هاي اخیر از سوي سازمان هاي منطقه اي 

 در این مورد کوشش هاي مختلفی صورت گرفته اند.

کشـور در آن عضـویت دارنـد و عـلاوه بـر       50مهم ترین این کوشش ها را شوراي اروپا، که اکنـون در حـدود   

اي آن کشورهاي اروپاي غربی ، کشورهاي اروپاي مرکزي ، شرقی و جنوب شرقی و کشورهاي قفقاز هم جزء اعض

در آمده اند، انجام داده است. تصویب عهدنامه ي اروپایی حراست حقوق بشر و آزادي هاي بنیادي کـه مـاده ي   

به آزادي اطلاعات اختصاص یافته است، از موثرترین  "اعلامیه ي جهانی حقوق بشر  " 19آن مانند ماده ي  10

 در این زمینه محسوب می شود. "شوراي اروپا   "اقدامات 

موسسات ارتباطی و فعالیت آزادنه  ، براي آزادي ایجاد1957اتحادیه ي اروپایی نیز از زمان تاسیس آن در سال 

ي آنها در کشورهاي عضو و جریان و انتشار آزاد اطلاعات و برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی بـین ایـن کشـورها،    

 کوشش هاي دامنه داري دنبال کرده است.

کایی ، مرکب از ممالک آمریکاي شمالی و آمریکاي لاتین نیـز در دهـه هـاي اخیـر بـه      ي آمریسازمان کشورها

خاص داشته است. توافق این کشورها براي امضاي عهدنامه ي آمریکـایی حقـوق بشـر کـه     آزادي اطلاعات توجه 

 رخوردار است.آن به آزادي اندیشه و بیان و اطلاعات اختصاص دارد، در این باره از اهمیت ویژه اي ب 13ماده ي 

اتحادیه ي آفریقایی هم در دو دهه ي اخیر، تصمیمات و مصوبات خاصی در مورد آزادي اطلاعات و زمینه هاي 

فریقـایی  منشـور آ  "مربوط به آن داشته است که مهم ترین آنها ، پیش بینی آزادي عقیده و بیان و اطلاعات در 

 است.  "حقوق بشر و خلق ها 
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به تهیه و تدوین منشور کشورهاي عربـی دربـاره ي حقـوق بشـر ،      1990وایل دهه ي اتحادیه ي عرب نیز از ا

بـراي تصـویب کشـورهاي     1994توجه خاصی پیدا کرده است و به دنبال نخستین طرح این منشور، که در سال 

 ، طرح جدیدي تدوین نموده است.2004عضو آن آماده شده بود، در اوایل سال 

منشـور کشـورهاي آسـیایی     "ب شرقی و جنوب آسیا براي تهیه و تـدوین  کوشش هاي کشورهاي شرق ، جنو

 ، که در سال هاي اخیر صورت گرفته اند هم اهمیت خاصی دارند."درباره ي بشر

در زمینه ي آزادي اطلاعات ، در این بخـش   "شوراي اروپا  "با توجه به قدمت و وسعت دامنه ي فعالیت هاي 

اعلامیه ي مربـوط بـه وسـایل     "اروپایی حراست حقوق بشر وآزادي هاي بنیادي ، و عهدنامه ي  "ابتدا مقررات 

و مصوبات دیگر این شورا، مورد بررسی قرار می گیرند و به دنبال آنها، تصمیمات و  "ارتباط جمعی و حقوق بشر

 مصوبات سایر سازمان هاي منطقه اي، معرفی می شوند.

                                                               "شوراي اروپا "ابزارهاي حقوقی 

، درباره ي آزادي اطلاعات، در مقایسه با سازمان هاي "شوراي اروپا  "قدمت و وسعت تصمیم ها و مصوبه هاي 

بسیاربیشتراست. مقررات گذاري هـاي مهـم شـوراي مـذکور در ایـن      ول کشورهاي آمریکایی و آفریقایی،دبین ال

و چند اعلامیه ي مربـوط   "عهدنامه ي اروپایی حراست حقوق بشر و آزادي هاي بنیادي  "ر چارچوب زمینه ، د

، "عهدنامه ي تلویزیون بدون مـرز   "به وسایل ارتباط جمعی و حقوق بشر و همچنین اسناد حقوقی دیگر مانند 

 صورت گرفته اند.

  حقوق بشر و آزادي هاي بنیاديعهدنامه ي اروپایی حراست  -1

در رم بـه امضـاي    1950، که در چهارم نوامبر  "اروپایی حراست حقوق بشر و آزادي هاي بنیادي نامه ي عهد

اعلامیه ي جهانی  "به مورد اجرا در آمد، مکمل  1953نمایندگان دولت هاي اروپاي غربی رسید و از سوم نوامبر 

معرفی مظاهر مشترك دموکراسی  محسوب می شود. هدف هاي این عهدنامه پیشرفت وحدت اروپا، "حقوق بشر 
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وبه  1947مصوب سال  "لامیه حهانی حقوق بشراع "برخی  از حقوق ذکر شده در  تضمین جمعیهاي اروپایی و

دولت هاي اروپایی با الحـاق بـه   غبارت دیگر، تامین وتضمین حقوق مدنی وسیاسی در سطح منطقه اي هستند. 

می شناسند ، بلکه کوشش می کننـد   مشخس شده اند، به رسمیت این عهد نامه، نه تنها حقوق وآزادي هایی را

نهاد هاي خاصی  "شوراي اروپا "که احترام به این حقوق وآزادي ها را نیز تضمین نمایند. به این منظور از سوي 

، که وظایف تصمیم گیري، تساوي "حقوق بشر دیوان اروپایی  "و"، کمسیون حقوق بشر  "کمیته وزیران "چون 

 وعدالت طلبی دارند، پیش بینی گردیده اند . جویی

یک جنبه جالب  این عهد نامه آن است که افراد و گـروه هـا هـم مـی تواننـد بـراي تـامین حقـوق خـود بـه           

 اعلامیه کمیتۀ وزیران شوراي اروپا در مورد  -3مراجعه کنند .   "کمیسیون حقوق بشر "

 آزادي بیان و اطلاعات 

اعلامیۀ  راجع به آزادي بیان و « ، اعلامیه اي با عنوان  1982آوریل  29شوراي اروپا نیز در » کمیتۀ وزیران« 

صادر کرد . این اعلامیه داراي مقدمه و سه بخش است . در مقدمه اعلامیه ، بر اهمیت مقررات مـورد  » اطلاعات 

 10اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مادة  19ها ، مادة پیش بینی  دربارة آزادي هاي مذکور در قوانین اساسی کشور

، ضرورت مقابله با نقض آزادي بیان و اطلاعات » عهد نامۀ اروپایی حراست از حقوق بشر و آزادي هاي بنیادي « 

 و نقش احترام به اصول اخلاقی روزنامه نگاري در حراست از این آزادي تاکید شده است . 

اطع کشورهاي عضو شورا به اصـول آزادي بیـان و اطلاعـات ، بـه عنـوان عنصـر       بند یکم اعلامیه ، به بستگی ق

 بنیادي یک جامعه دموکراتیک کثرت گرا اشاره کرده است .

در بند دوم آن ، هدف هایی که شورا در زمینه اطلاعات ووسایل ارتباط جمعـی دنبـال مـی کنـد و از جملـه ،      

ار خودسرانۀ دیگر علیه همکـاران حرفـه اي انهـا ، گسـترش     ممنوعیت سانسور محتویات  رسانه ها و هر نوع فش

دسترسی همگانی به اطلاعات و توسعۀ امکان  بحث و بررسی آزادنه افراد دربـارة مسـائل سیاسـی ، اجتمـاعی ،     
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اقتصادي و فرهنگی ، افزایش رسانه هاي مستقل و خود مختار انعکاس گوناگونی افکار و عقاید و همکـاري بـین   

 تسهیل جریان آزاد اطلاعات ، بر شمرده شده اند . المللی براي 

بند سوم اعلامیه ، ضرورت توسعه همکاري هاي کشور هاي عضو شورا ، در جهت دفاع از حـق هـر فـرد بـراي     

اعمال آزادي بیان و اطلاعات و پیشبرد تحقق این آزادي از طریق آموزش هاي مربوط بـه آن و همچنـین نقـش    

ک به تفاهم  بین المللی و شناخت بیشتر اعتقادها و سنت هاي کشورها و احترام بـه  جریان آزاد اطلاعات در کم

گوناگونی عقاید و غنی سازي فرهنگ ها را خاطر نشان ساخته است و به ویژه توصیه کرده است کـه تکنولـوژي   

و اطلاعـات ،  هاي نوین اطلاعات و ارتباطات و خدمات آنها ،به طور موثر براي گسترش زیمنه هـاي آزادي بیـان   

 مورد استفاده قرار گیرند . 

 عهد نامۀ اروپایی تکنولوژي فرامرزي  -4

براي هماهنگی با پیشرفت تکنولوژي ماهوارهاي پخش مستقیم تلویزیونی و  1980شوراي اروپا ، از اواسط دهۀ 

حقوقی منطقه اي  آغاز استفاده گسترده از برنامه هاي تصویري آن در فراسوي مرزهاي ملی ، به تدارك یک سند

، به منظور همکاري کشورهاي عضو در انتقال و انتشار برنامه ها و اطلاعات و اخبار تلویزیونی ، توجه خاصی پیدا 

عهـد نامـه   « کرد و پس از مطالعات کارشناسی طولانی در این زمینه ، سرانجام عهد نامـه ویـژه اي موسـوم بـه     

، از سوي دولت هاي عضو شورا  1989این عهد نامه در پنجم ماه مه  تدوین نمود .» اروپایی تلویزیونی فرامرزي 

در برخی از مقررات آن تجدید نظر به عمل آمد  1998به تصویب رسید و پس از حدود یک دهه ، در یکم اکتبر 

 . 

، مقررات مخصوصی راجع به آزادي اطلاعات و همچنین محدودیت » عهد نامه اروپایی تلویزیونی فرامرزي «در 

 هاي آن و نیز حق همگان براي استفاده از اطلاعات ، پیش بینی شده اند . 

184 
 



 آزادي اطلاعات  )الف

 مقدمه عهد نامه مذکور ، درباره آزادي بیان و اطلاعات ، نکات زیر را مورد تاکید قرار داده است : 

عهدنامـه   10صورتی که در مـادة دولت هاي عضو شوراي اروپا ، اعتقاد دارند که آزادي بیان و اطلاعات به « ... 

اروپایی حراست حقوق بشر و آزادي هاي بنیادي ، تضمین شده است . یکی از اصول اساسی جامعۀ دموکراتیک و 

یکی از شرایط اصلی توسعه آن و همچنین توسعه هر فرد انسانی ، به شمار می رود ... بـه همـین لحـاظ ،دولـت     

ر بر علاقه و بستگی خود بـه اصـول جریـان آزادي اطلاعـات و افکـار و      هاي یاد شده ، تصمیم گرفته اند بار دیگ

 ...»استقلال موسسات رادیویی و تلویزیونی ، تاکید کنند 

طـرف توجـه   » عهدنامه اروپایی تلویزیـونی فرامـرزي   «محدودیت هاي مربوط به آزادي بیان و اطلاعات نیز در 

 ، چنین تصریح گردیده است :  عهدنامه 7واقع شده اند . در این زمینه ، در مادة 

، باید بـه منزلـت شـخص انسـانی و حقـوق       اهامه اي ، از حیث شکل و محتواي آندمات برنختمام عناصر « ... 

  صورقبیحه باشندبنیادي دیگران ، احترام بگذارند . این عناصر به ویژه نباید مغایر اخلاق حسنه و خصوصاً حاوي 

 شونت بپردازند و قابلیت برانگیختن تنفر و کینه نژادي را دارا باشند . و همچنین نباید به ارزش گذاري خ

 حق همگان براي استفاده از اطلاعات  )ب

به حق همگان براي استفاده از اطلاعات نیز توجه خاصی معطوف داشته اسـت .  » عهدنامه اروپایی تلویزیونی «

) در این باره چنین گفته شده  1998یکم اکتبر و اصلاح شده در  1989در مقدمه این عهد نامه ( مصوب پنجم 

 است : 

دولت هاي عضو ، اهمیت رادیوي و تلویزیون براي توسعه فرهنگ را مورد تاکید قرار می دهند و اعتقـاد و  « ... 

اطمینان دارند که پیشرفت و گسترش مداوم تکنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات باید در خـدمت پیشـبرد حـق    

افت ... اطلاعات و افکار ، بدون توجه به مرزها ، به کار گرفته شوند . به همین لحاظ ، علاقه دارند جستو جو ، دری
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امکان انتخاب بیشتري براي استفاده از خدمات برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی در اختیار همگان بگذارنـد و بـه   

 بصري آن را توسعه دهند .  این طریق ، میراث اروپا را ارج گذاري کنند و آفرینش هاي سمعی و

دولت هاي عضو، تصمیم گرفته اند براي نیل به این هدف فرهنگی ، در جهت افـزایش تولیـد و جریـان برنامـه     

هاي داراي کیفیت بالا ، کوشش نمایند و به این گونه ، به انتظارات همگان براي اگاهی در زمینه هاي سیاسـی ،  

 ...»آموزشی و فرهنگی ، پاسخ دهند 

اختصاص یافته نیز در انطباق بـا هـدف هـاي    » دسترسی همگان به اطلاعات « عهدنامه مذکور ، که به  9دة ما

خلاصه گزارش هاي مربوط به رویـداد هـاي پـر    « ... مندرج در مقدمه یاد شده ، بر حق همگان براي استفاده از 

بـه منظـور ، جلـوگیري از    «... روري تاکید کرده است و تعهد دولت ها به ایجاد تصمیمات حقوقی ض...» اهمیت 

لطمه وارد شدن به حق همگان براي استفاده از اطلاعات ، بر اثر اعمال حقوق انحصاري انتقال و پخـش گـزارش   

 را خاطر نشان ساخته است . ...» هاي این گونه رویدادها از سوي یک موسسه رادیویی و تلویزیونی 

برنامـه هـاي   » نظام سـهمیه اي  «، راه ایجاد » هدف هاي فرهنگی « عهدنامۀ یاد شدهع راجع به  10در مادة 

رادیویی و تلویزیونی ، گشوده شده است و به این لحاظ از موسسات ارتباطات سمعی و بصري خواسته شده است 

«... به این ترتیب ، ...» از زمان بندي پخش برنامه ها ، براي آثار اروپایی بیشترین سهم را اختصاص دهند « ... تا 

مسئولیت هاي موسسات رادیویی و تلویزیونی در برابر مخاطبان آنها ، در زمینه برنامه هـاي خبـري ، آموزشـی ،    

 ، مورد تاکید قرار گرفته اند . ...» فرهنگی و تفریحی 
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 اعلامیۀ شوراي اروپا درباره آزادي ارتباطات در اینترنت  -5

در سال هاي اخیر ، به موازات پیشرفت تکنولوژي هاي نوین اطلاعات و ارتباطـات و اسـتفاده   » شوراي اروپا « 

روز افزون تمام کشورها از شبکه جهانی اینترنت ، براي مقابله با جالش هاي حقوقی ناشی از این تکنولوژي هـا ،  

 وف داشته است . به تدوین و تصویب مقررات مربوط به آنها ، توجه ویژه اي معط

» اعلامیۀ مربوط به آزادي ارتباطـات در اینترنـت   « در این زمینه ، » شوراي اروپا « یکی از تازه ترین مصوبات 

 ، از سوي کمیته وزیران این شورا ، تصویب شده است .  2003مه  28است که در 

مقدمه اعلامیۀ مذکور ، با تکیه بر  این اعلامیه داراي مقدمه اي توجهی و اصول هفتگانه حقوقی است . در آغاز

عهد نامۀ اروچـایی حراسـت از حقـوق    «  10حق بنیادي افراد در مورد آزادي بیان و اطلاعات  و استناد  به مادة 

دربارة آن ، ضرورت تامین و تضمین آزادي بیـان و جریـان آزاد اطلاعـات از طریـق     » بشر و آزادي هاي بنیادي 

گرفته است . سپس با اشاره به لزوم حفظ تعادل بین آزادي بیان و اطلاعات ، با سـایر   اینتذنت ، مورد تاکید قرار

» یاد شده ، از عهدنامـۀ مربـوط بـه جـرائم اینترنتـی       10مادة  2حقوق و منافع مشروع مورد پیش بینی در بند 

ارتبازات جمعـی (  شوراي اروپا ) و قطعنامه پنجمین کنفرانس وزراي اروپایی دربارة سیاست هاي  2001مصوب 

) نام برده شده است . به دنبال آنها ، بر مغایرت تصمیم ها و اقدام هاي دائر بر محدودیت  1997دسامبر  12و 11

دسترسی همگان به اینترنت ، به علل سیاسی و یا علل دیگر مغایر اصول دموکراسی ، تاکید گردیده اسـت و  بـه   

تباطات اینترنتی بدون توجه به مرزها ، باید به طور جدي ممنـوع  ویژه خاطر نشان شده است که کنترل قبلی ار

 شود و جز در موارد استثنایی ، امکان پذیر نباشد . 

پس از آن ، تاکید بر ضرورت از میان بردن تمام موانع دسترسی فردي به اینترنت و ایجاد امکان هاي دسترسی 

خـدمات اینترنتـی ، بـه تضـمین حـق کـاربران بـراي         عمومی به آن ، ابزار اطمینان شده است که آزادي تدارك

دسترسی به محتوا هاي کثرت گراي دریافتی از منافع متععد ملی و خارجی ، مساعدت خواهد کـرد . همچنـین   

خاطر نشان گردیده است که فقط محدود کردن مسئولیت تدارك دهندگان خدمات اینترنتـی ، بـه سـبب آنکـه     
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هندگان محتوا هـاي اینترنتـی دریـافتی از دیگـران را دارا هسـتند ، امـري       فقط نقش حمل کنندگان و انتقال د

رهنمود  اتحادیۀّ اروپایی راجع به برخی حنبه هاي حقوقی خـدمات  « ضروري است . در این زمینه مخصوصاً به 

رهنمـود تجـارت   « ) ، کـه بـه    200ژوئـن   8مصـوب  » ( تجـارت الکترونیکـی   « ، و به ویژه » جامعه اطلاعاتی 

 ، معروف است ، اشاره شده است . » لکترونیکی ا

سپس تاکید گردیده است که آزادي ارتباطات در اینترنت ، نباید به هیچ وجه به منزلت انسان ، حقـوق بشـر و   

آزادي  هاي بنیادي دیگران و به ویژه افراد صغیر ( کودکان و نوجوانان) لطمه وارد کند . همچنـین گفتـه شـده    

رورت احترام به ارادة کاربران اینترنت براي خودداري از افشاي هویت آنان و تعقیب مسئولان است که باید بین ض

 اعمال مجرمانه ، تعادل برقرار گردد. 

در پایان مقدمه ، ازمساعی تدارك دهندگان خدمات اینترنتی براي همکاري با مقامات مسئول اجـراي قـوانین    

، قدردانی شده است ، بر اهمیت این همکاري تاکید گردیده اسـت و از  در موارد برخورد با محتواهاي غیر قانونی 

وسی دولت هاي امضاء کننده اعلامیه ، اعلام شده است که انها می کوشند ، خط مشی هـاي خـود را بـا اصـول     

 مندرج در این متن راجع به آزادي ارتباطات در اینترنت ، انطباق دهند . 

 اد شده ، به این قرارند : اصولا مورد پیش بینی در اعلامیۀ ی

دولت هاي عضو نبایـد محتواهـاي منتشـره شـده از طریـق      .« . مقررات مربوط به محتواهاي اینترنت 1اصل « 

 اینترنت را با محدودیت هایی خارج از آنچه براي سایر وسایل انتشار محتواها اعمال می شوند مقید سازند .

. دولت هاي عضو ، باید خود نظام دهی یا نظام دهـی مشـترك   . خود نظام دهی یا نظام دهی مشترك  2اصل 

 با سایر کشورها درمورد محتواهاي منتشره شده از طریق اینترنت را تشویق کنند . 

. عدم کنترل قبلی دولت . اقتدارهاي عمومی نباید از طریق اقدامات کلی متوقف سازي یا صافی گذاري 3اصل 

ایر ارتباطات اینترنتی بدون توجه به مرزها ، جلوگیري کنند . این امر مانع ، از دسترسی همگان به اطلاعات و س
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آن نیست که براي حمایت افراد صغیر ( کودکان و نوجوانان ) ، ویژه در محل هاي قابل دسترسـی آنـان ، ماننـد    

 مدارس و کتابخانه ها، صافی هایی نصب شوند . 

عهدنامـه اروپـایی حراسـت از حقـوق بشـر و      «10مادة 2د در شرایطی که احترام به تضمین هاي مندرج در بن

، رعایت شود ، می توان اقدام هایی براي حذف یک محتواي اینترنتی کاملاًٌ مشـخص ، بـه   » آزادي هاي بنیادي 

عمل آورد و یا آنکه به تناوب ، در صورتی که مقامات ملی صلاحیت دار در مـورد خصوصـیت غیـر قـانونی آن ،     

 عی اتخاذ کرده باشند ، به نوعی براي مشدود کردن دسترسی به آن ، اقدام کرد .تصمیم موقت یا قط

. از میان برداشتن موانع مشارکت افراد در جامعه اطلاعاتی . دولت هاي عضو ، باید دسترسی همگان بـه  4اصل 

، ترغیب و تشـویق  تمام خدمات ارتباطی و اطلاعاتی اینترنتی را به گونه اي غیر تبعیض آمیز و با بهایی منطقی 

به عنوان مثال از طریق ایجـاد و ادارة پایگـاه هـاي اینترنتـی ( وب      –کنند . علاوه برآن ، مشارکت فعال همگان 

 نباید تحت شمول نظام مجوزها یا ترتیبات دیگري که آثار مشابه دارند ، قرار داده شود .  –سایت ها ) فردي 

. آزادي تدارك خدمات از طریق اینترنت . تدارك خـدمات از طریـق اینترنـت ، نبایـد تنهـا بـه سـبب         5اصل 

 طبیعت وسایل انتقال مورد استفاده در این زمینه ، در حوزة شمول نظام هاي مجوز ویژه ، قرار گیرد . 

یق اینترنت ، اقـدام هـاي   دولت هاي عضو ، باید کوشش کنند براي پیشبرد و عرضۀ کثرت گراي خدمات از طر

خاصی که به نیازهاي گوناگون خدمات باید اجازه داشته باشند  در یک چارچوب مقرراتی مناسب ، که دسترسی 

 غیر تبعیض آمیز آنان به شبکه هاي ملّی و بین المللی ارتباطات دور از تضمین نمایند ، به فعالیت بپردازند . 

ن خدمات براي محتواهاي منتشره شـده از طریـق اینترنـت . دولـت     . مسئولیت محدود تدارك دهندگا 6اصل 

هاي عضو ، نباید تدارك دهندگان خدمات را مجبور کنند بر محتواهاي منتشر شده به وسیله اینترنت ، که آنان 

نـه  امکان دسترسی به آناه را فراهم می سازند ، آنها را انتقال می دهند یا ذخیره می نمایند ، نظارت کنند وفعالا

به جست وجوي اقدام ها و وضیت هاي معرف فعالیت هاي غیر قانونی بپردازند . دولت هاي عضـو بایـد مراقبـت    
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نمایند که تدارك دهندگان خدمات ، در حالتی که وطیفه انان به موجب قانون گـذاري هـاي ملـّی ، بـه انتقـال      

اهاي منتشره شده از طریق اینترنت تلقی اطلاعات و یا ایجاد دسترسی به اینترنت محدود می شود ، مسئل محتو

 نگردند . 

هر گاه وطایف تدارك دهندگان خدمات ، وسیع تر باشند ، به طوري که به ذخیره سازي محتواهاي مربـوز بـه   

زرف هاي دیگر نیز بپردازند ، دولت هاي عضو می توانند ، در صورتی که تدارك دهنـدگان ، بـلا فاصـله پـس از     

ودن محتواها ، براي حذف کردن اناه یا مسدود کردن راه دسترسی به اطللاعات یـا خـدمات   شناخت غیر قانونی ب

مربوط به آنها ، آنچنان که در قوانین ملّی پیش بینی شده اند ، اقـدام نکننـد یـا در صـورتی کـه بـراي جبـران        

ت غیـر قـانونی ،   خسارت ناشی از عمل ها یا وضعیت هاي مربوط به طبیعت غیر قـانونی فعالیـت هـا یـا اطلاعـا     

 شکایتی صورت گرفته باشد ، آنان را به عنوان مسئولان مشترك بشناسند . 

دولت هاي عضو ، باید وظایف و تعهدات تدارك دهندگان خدمات را ، که در بند بالا به آنها اشاره شده اسـت ،  

ان کسانی که منشأ در اختیـار  به طور دقیق در قوانین ملّی تعریف کننند و در این  مورد ، به مسئولیت آزادي بی

گذاشتن اطلاعات  به شمار می روند و همچنین حق استفاده کنندگان اطلاعات در این زمینـه ، دقـت ویـژه اي    

مبذول دارند .  درتما حالات ، محدویت هاي مسئولیت  تدارك دهندگان ، که در بالا به آنها اشاره گردید، نبایـد  

ر مواردي که موظف اند به یک نقض  قانونی پایان دهند و یا درحد ممکـن از آن  به امکان اخطار دادن به انها ، د

 جلوگیري کنند ، لطمه وارد سازند .

. عدم افشاي هویت کاربران . دولت هاي عضو ، باید به منظور تامین حمایت افراد در برابر نظـارت هـاي   7اصل 

و افکار ، ارادة کاربران اینترنت در مـورد عـدم افشـاي    مستقیم بر ارتباطات اینترنتی و تسهیل بیان آزاد اطلاعات 

هویت آنان را محترم بشناسند . این امر مانع ان نیست که دولت هاي عضو براي یافتن نشانه هـاي کسـانی  کـه    

عهدنامه اروپایی حراسـت از حقـوق بشـر و    « مسئول اعمال مجرمانه هستند . در انطباق با مقررات قوانین ملی ، 
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رنـد و  آوبنیادي  و سایر قرار دادهاي بین المللی در زمینۀ عدالت و نظم عمومی ، اقداماتی بـه عمـل   آزادي هاي 

 »همکاري کنند . 
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